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م۳ E ERE E E‏ ولی 
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باب (۲۱): در بیان اینکه غلو درباره‌ی قبور صالحان» آنها را به بت‌هایی تبدیل 
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یمن مَکر له الا الوم آلَحَیرَون 43 [الاعراف: 14٩‏ «آیا آنها خود را از 


۴ کتاب التوحید 


مکر الهی در امان می‌دانند؟! در حالی که جز زیانکاران» خود را از مکر (و 


مجازات) خدا ایمن نمی‌دانند» AVSAR ASAS‏ 
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است NOSES AS‏ 
باب (۳۹): [درباره‌ی داور قرار دادن طاغوت] 1 
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۱ ی‎ O 
۱۳۶ باب (۴۴): در این‌باره که کسی بگوید: آنچه الله بخواهد و تو بخواهی.....‎ 
۱۳۹ sass. باب (۴۵): دشنام دادن به زمانه ناسزاگویی به الله متعال است‎ 
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باب (۴۷): احترام گذاشتن به نام‌های الله ج و تغییر دادن نام به همین منظور 


GE EER Re‏ رز 
باب (۴۸): به شوخی گرفتن قرآن یا پیغمبر یا هر آنچه که در آن» نام و یاد الله 
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من بَعْدِ صَرَاءَ مَستّه یفن نذا لى وما أن آلسَاعة قابمة لین زجعث 
لک رټ ی عند لس فيي لَذین قرو با عیلوا وذیقتهم 
من غتاب عَلِيظ 45 1 [فصلت: ۵۰]. E a‏ 
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چ 
Ee‏ شرکاء فیما عتهعا فتعل SE‏ 


[الاعراف: SFR AAAS .]1٩۰‏ 
باب (۵۱): درباره‌ی این فرموده‌ی اه تلا و ما ْسین اد 
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باب (۶۴): جسارت سو گند خوردن به جای الله ۱۱۷ 
باب (۶۵): نهی شدید از شفیع قرار دادن الله در نزد مخلوق! VV asas‏ 
باب (۶۶): پاسداری رسول الله و از مرزهای توحید و بستن راه‌های شک و 
تردید RA‏ ی ۱۷۳ 
باب (۶۷): درباره‌ی این سخن الله ھک وما قدزوا له حَقَ 
قذریه وألارّش جیقا قََضَه, یوم مِم وَاَلسَمَوَّت موی بییبنه- 


ASSL ]۶۷ [الزمر:‎ e سَبْحَدَهُ‎ 


مقدمه‌ی ذیل مقدمه‌ی مترجم کتاب "عقیده‌ی اسلامیه " اثر شيخ الاسلام 
محمد بن عبدالوهاب می‌باشد که توسط آیت الله العظمی سید ابوالفضل ابن 
الرضا برقعی قمی له به نگارش درآمده است و به علت تناسب با موضوع 
کتاب حاضرء خدمتتان تقدیم می گردد؛ برای شناخت بیشتر آیت الله برقعی 
می‌توانید به مقدمه‌ی کتاب "خرافات وفور" یا زند گی‌نامه‌ی ایشان به نام 


"سوانح ایام" که در سایت عقیده مو جود است» مراجعه فرمایید. 


بنام خدای عزوجل تعالی شانه العزیز 

نویسنده‌ی این ترجمه گوید: سال‌های بسیار در مجالس و محافل ایران طعن 
و لعن و بد گویی شدیدی می‌شنیدم از گویند گان دینی نسبت به طایفه‌ی وهابیه 
که ساکن حجازند و این فرقه مقلدین محمد بن عبدالوهابند در فروع دینی 
مانند شیعه که مقلد یکی از علمای خود می‌باشند و آنان نام وهابی روی خود 
نگذاشته‌اند بلکه خود را مسلمان می‌خوانند و محمدین عبدالوهاب عالمی بود 
که در اوایل قرن ۲ هجری برای دفع خرافات مسلمین و رفع شر ک قیام کرده 
و عده‌ای را به نظر اصلاحی خود دعوت کرده» فرق اسلامی پیروان او را وهابی 


می گویند» در ایران هر کس از بزرگان و علمای دینی حقیقتی از حقایق قرآن و 
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اسلام و توحید را بیان می کرد و یا یکی از خرافات دینی را رد می‌نمود فورا او 
را تهمت وهابی می‌زدند و دلیلی بر رد او نداشتند. جز اینکه او وهایی است و 
به همین بهانه او را می کوبیدند. اینجانب تعجب می کردم و به خود می گفتم 
چگونه هر کس حقیقتی را از قرآن بیان کند او را وهابی می‌خوانند؟ مگر 
وهابی‌ها چه عقایدی دارند که ما نباید داشته باشیم؟ مگر پیغمبر اسلام 4# و 
علی بن ابی‌طالب اكا و سایر بزرگان اعلام تابع قرآن و متمسک به 

نبوده‌اند؟ در زمان ما بسیاری از علمای روشن‌فکر متدین را دیدم که هرگاه 
خواست از یکی از حقایق قرآنی پرده بردارد و مردم را به توحید و قرآن آشنا 
سازد» فورا او را به بهانه‌ی وهابی گری کوبیدند و مردم عوام را علیه او تحریک 
کردند؛ مانند آیت‌الله بز رگ حاجی سیداسدالّه خارقانی و آیت‌الله خالصی‌زاده 
و نابغه‌ی کبیر شریعت سنگلجی و آیت‌الّه وحیدالدین مرعشی نجفی و آیت‌الله 
العظمی آقای سید محسن حکیم و حجت‌الاسلام والمسلمین آقای جلالی 
قوچانی " و امثال ايشان کثرالّه تعالی امثالهم. پس در صدد برآمدم به قاعده و 
به حکم "الانسان حریص علی ما منع " جستجو و تحقیق نمایم و ببینم جماعت 
وهابیه چه می گویند و عقاید ایشان چیست؛ اگر واقعاً مسلمانند که خون و مال 
و عرض و آبروی آنان محفوظ؛ و بدگویی و غیبت ایشان حرام است. 
رسول‌خدا ب فرمود: «من پیکار کردم تا مردم لااله‌الاالله بگویند و موحد 
شوند» و فرمود: «جرض الْمُسلم گدیه» یعنی: «آبروی مسلمان مانند خون 
اوست»؛ همان طوری که قتل مسلمان از گناهان کبیره است» ریختن آبروی او 


(۱) طلاب نحف کتابی منتشر ساخته‌اند و در آن کتاب به گمان خود اثبات وهابی‌گری برای آیت الله 


حکیم نموده‌اند. 
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نیز از گناهان کبیره است. متأأسفانه از جماعت وهابیه در ایران نه کسی را یافتم 
تا تحقیق کنم و نه کتابی از خود ايشان دیدم» تا اینکه در سال ۱۳۵۲ شمسی 
موفق شدم به زیارت بیت‌الّه الحرام و سپس به مدینه‌ی منوره برای زیارت 
رسول خدا ور بروم؛ در آنجا کتایی دیدم که روی آن نوشته «العقيدة 
الاسلامية لشیخ الامام محمدین عبدالوهاب». با خود گفتم: عقیده‌ی هر کس را 
باید از خود او و یا از کتاب او جویا شد و به اشخاص دیگر نباید مراجعه کرد؛ 
زیرا ممکن است کم و زیاد و یا تحریف کنند و یا اعمال غرض نمایند» پس 
بهتر این است که کتاب خود این شخص که مسس و مرجع بوده مطالعه شود 
تا از عقاید او و پیروانش آ گاهی حاصل گردد. به هر حال آن کتاب را گرفتم 
برای مطالعه؛ بعضی از دوستان ما آن کتاب را دیدند و از من ترجمه‌ی آن را 
درخواست کردند تا کسانی که به عقاید وهاییه آشنا نیستند» آگاه گردند و لذا 
به ترجمه‌ی ساده‌ی آن کتاب بدون کم و زیاد اقدام نمودم و اگر لازم به 
توضیحی بود بین پرانتز توضیح داده‌ام و این کتاب مشتمل است: بر سه رساله 
از خود شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب که در سال ۱۳۹۰ قمری چاپ شده 
و مجموعاً در ۶۳ صفحه به اتمام رسیده؛ رساله‌ی اول بحث شده از خداشناسی 
و دین و پیغمبرشناسی» رساله‌ی دوم در بیان راه صحیح و سالم در پیروی دين 
حنیف و ملت ابراهیم» رساله‌ی سوم شبهاتی را که مغرضین بر اسلام و توحید 
زارد کزده‌انده ود نموده و جوانت آنان را بیان کرده ات هدف ما از ترجمه ز 
نشر این کتاب این است که مردم بدانند امروزه روز تفرقه و نفاق نیست و بر هر 
فرقه از فرق مسلمین واجب است که نزاع و جدال و بد گویی یکدیگر را کنار 
گذارند و بازیچه و ابزار دست دشمنان دین اسلام و استعمارطلبان نباشند؛ امروز 
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که مسلمین به واسطه‌ی تفرقه و تشتت ضعیف شده و دشمنان اسلام در میان 
مسلمانان رخنه کرده و دین و آبروی آنان در خطر است. باید خود مسلمین با 
هم متحد شوند و لااقل با یکدیگر به دشمنی و ستیزه بر نخیزند و به نام ولایت 
آل محمد علیهم السلام عوام بیچاره را علیه یکد گر تحریکک نکنند. امروزه تمام 
مسلمین حتی سنیان متعصب. آل محمد ب را دوست دارند و به دوستی 
امیرالممنین و ذریه‌ی حضرت زهرا- سلام الله علیها- افتخار دارند. دوست آل 
محمد یل کسی است که میان مسلمین تفرقه نیاورد و به فحاشی و بدگویی 
مسلمان و گوینده‌ی "لااله‌الاالله محمدرسول‌اله " نپردازد و تمام مسلمین را 
برادر یکدیگر بداند و آیه‌ی شریفه‌ی: «رَاعتَصنواً بل لت جییعّا ولا 
َمَرفٌوا...» [آلعمران: ۱۰۳ را مدنظر قرار دهد نه اینکه مانند یک عده 
د کان‌دار تفرقه‌اندان مسلمین را به یکدیگر بدبین کند؛ و اگر در مسایل علمی و 
یا دینی کسی اشتباهی کرده» فوری به تکفیر و لعن و تفسیق او نپردازد و جار و 
جنجال راه نیندازد؛ بلکه به لطف و خیرخواهی با دلایل علمی و قرآنی گوشزد 
یکدیگر کنند و اختلافات را کاهش دهند نه اینکه مانند بعضی از منبری‌های 
نادان به بد گویی و افترا پپردازند و یک کلاغ را چهل کلاغ کنند. بسیاری از 
گویند گان را من سراغ دارم که سواد ندارند و کتابی را که نخوانده و بی خبرند 
به تکذیب می‌پردازند؛ پس هدف ما دعوت به مذهب این و آن نیست. ما 
مسلمانيم و دعوت ما به خدا و قرآن و اسلام است. امروز تمام مسلمین قرآن را 
قبول دارند و کتاب آسمانی خود می‌دانند؛ ما هر فرقه از فرق مسلمین را دوست 


داریم و اگر سخن حقی داشته باشند می‌پذيريم و از عداوت و عناد» به خدا پناه 


(۱) «و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید ...». 


کتاب التو حيد ۱۱ 


می‌بریم؛ ما معتقدیم تمام فرق مسلمین باید خود را مسلمان بنامند و چنانچه خدا 
در سورۀ يونس فرموده که: 

ریت آن ڪور ین انیت [يونس: ۷۲ 

«و من مأمورم که از مسلمین باشم». 

ما نیز باید به رسول خدای تأسی کرد خود را مسلمان بنامیم و از نام‌ها و 
مذهب‌های تفرقهآور دوری کنیم؛ پس هر فرقه از فرق مسلمین اگر تعصب را 
کنار بگذارند و خود را به نام مسلمان معرفی کننده گامی بز رگ در جهت 
وحدت و اتحاد برداشته‌اند؛ و لااقل سایر مسلمین را به نام‌های مذهبی تکفیر 
نکنند: من يبغ یر آلاسلم دیتا فلن بل منه وهو فى آلاجره من 
آلحیرین 4 [آلعمران: ۸۵]. «و هر کس جز اسلام آیینی برای خود انتخاب 
کند. از او پذیرفته نخواهد شد؛ و او در آخرت» از زیانکاران است». 

به هر حال» ما مندرجات این رساله را بر خلاف کتاب خدا و سنت 
رسول الله له ندیدیم و مجوز فحش و لعن در آن نیافتیم و دلیلی بر بطلان 
عقاید آن نداریم؛ بلکه تمام آن را مطابق کتاب خدا و سنت رسول خدا اگ 
دیده‌ايم و اگر کسی یکی از مطالب آن را باطل و یا بر خلاف کتاب خدا 
می‌داند. دلیل آن را ذکر کند؛ نه آنکه به سب و لعن بپردازد. خدای تعالی در 
سوره‌ی انعام آیه‌ی ۱۰۸ فرمود: 

ولا سبوا آلذیق یَذغون ین دون آلّه یسیو الله عذوا بغتر علره 

[الاتعام: ۱۰۸]. 

«به کسانی که غیر خدا را می‌خوانند. دشنام ندهید؛ مبادا آنها (نیز) از روی 

(ظلم و) جهل. خدا را دشنام دهند». 


۱۳۲ کتاب التوحید 


در این آیه خداوندطّك از بد گویی به مشرکین نهی کرد. پس کسانی که 
مدعی دوستی اهل بیت رسولند چگونه به فرق مسلمین بد می‌گویند؟ 
امیرالممنین ین ات چنانچه در خطبه‌ی ۲۰۴ نهج‌البلاغه ذکر شده. همین که 
عده‌ای از اصحاب a‏ 0 
نمود و فرمود: «ِْ كر ڪن ان تکُووا سَبابینَ» و [ تا 
ال > و درد ثم حالهب > کال و لاغذ وف 
سَبَکم ياه للم اْقنْ دمَاءتا و «مَاءم و أَضلخ 5ات ب ییا و ينهم یعنی 
«من خوش ندارم که شما بد زبان و بد گو باشید ولیکن اگر اعمال و احوالی از 
ایشان بر خلاف دیده‌اید بیان کنید که آن صواب‌تر و برای عذر شما رساتر 
است و اگر به جای سب و بدگویی بگویید: "خدایا! خون ما و ایشان را 
حفظ کن و بین ما و ایشان اصلاح نما بهتر است». به هر حال فحش و 
بد گویی به گوینده‌ی شهادتین» حرام و از گناهان کبیره و موجب خرسندی 
استعمارطلبان است؛ اگر به فرض در صدر اسلام عده‌ای مانند یزید برای حفظ 
ریاست خودشان با مومنین دشمنی کردند. مسلمین زمان ما چه تقصیر دارند؟! 
ما نباید به بهانه‌ی مطالب تاریخی گذشته به جان یکد گر بیفتیم. خداوندّك در 
آیه‌ی ات و 

ینت اَم 1 قذ لت آها ما کسَبث ولکم ما کته ولا سعلون عنا 

ک۳ رن ©4 [البقرة: ۱۴۱]. 

«آنان امتی بودند که رفتند؛ برای ایشان است آنچه کرده‌اند و برای شماست 


آنچه خود کسب کیبل و شما مسوول اعمال آنان نیستید». 


تهران ی برقعی 


کتاب «التوحید» نوشته نشده است. این کتاب. به سوی توحید فرا می خواند. 
شیخ لھ در اين کتاب اقسام توحید عبادت و توحید اسما و صفات را به 
صورت مختصر و همچنین ش رک اکبر و آشکال و انواع آن و نیز اسباب هر 
یک را نوشته و به بیان راه‌های پاسداری و حمایت از توحید پرداخته است. 

از اینرو لازم است که شما به عنوان یک مسلمان موحد. به این کتاب 
توجه نمایید و مطالب آن را دقیق بخوانید و حفظ کنید؛ زیرا هرجا که باشید» 
از آن بی‌نیاز نخواهید بود. 

توحید: یگانه دانستن چیزی. ف ول المسلمون الله»؛ بعنی: 
مسلمانان الله را بگانه‌معبود دانستند. 

توحیدی که کتاب خدا از آن سخن می گوید بر سه قسم است: 

۱- توحید ربوبیت. 

۲ توحید الوهیت. 

۳ تو حید اسما و صفات. 

توحید ربوبیت: یعنی یگانه دانستن الله» در افعال. و افعال الهی بسیار 
فراوان است که از آن جمله می‌توان به خلقت و آفرینش» روزی دادن زنده 
کردن و میراندن اشاره کرد که الط در همه‌ی این کارها یگانه‌ی کامل 


است. 


۱۴ کتاب التوحید 


توحید الوهیت: الوهیه یا الهیه هر دو مصدر فعل له يأل می‌باشند؛ یعنی 
پرستیدن همراه محبت و تعظیم که همان یکتاپرستی است؛ بدین معنا که بنده» 
توحید را در عمل محقق سازد و در عمل» بنده‌ای موحد باشد. 

توحید اسماء و صفات: یعنی بنده معتقد باشد که الله» در اسماء و صفات 
ریق و ھا 

شیخ # در این کتاب اقسام سه گانهەی توحید را ذکر نموده و درباره‌ی 
توحید الوهیت و عبودیت- که کتاب‌های کمتری در این زمینه به نگارش 
در آمده- با تفصیل بیشتری سخن گفته است. 

لذا اقسام توحید الوهیت. توکل و ترس و محبت و... را بیان کرده و 
درباره‌ی ش رک که در برابر توحید الوهیت قرار دارد» به‌تفصیل سخن رانده 
است. ش رک یعنی انباز و شریک گرفتن با له در ربوبیت یا عبادت یا اسماء 
و صفات؛ اما در این کتاب بیشتر درباره‌ی ش رک در عبادت و توحید ال 
سخن به میان آمده است. 

گفتنی است: در پرتو آیات و احادیث در می‌يابيم که شرک. از یک 
نگاه» بر دو قسم است: شرک اکبر و ش رک اصغر؛ و در تقسیمی دیگر نوع 
سومی نیز بر آن افزوده شده است که آنرا شر کت خفی می گویند. 

شرک اکبر: عبارت است از پرستش غیرالّه یا انجام دادن پاره‌ای از 
عبادات برای غیرالله و یا قرار دادن شریک در عبادت الله. این نوع ش ر ک» 
انسان را از دایره‌ی اسلا خارج می گرداند. 

شرک اصغر: آن است که شارع آن را شرک نامیده؛ ولی در حد و 
اندازه‌ی شر ک اکبر یست. 

شرک اکبر آشکار» مانند پرستش بت‌هاء قبرها و مرد گان. 


کتاب التوحید ۱۵ 


ش رک اکبر پنهان مانند شر ک منافقین» یا ت وکل کنند گان بر پیران یا 
کن با وهای وگن 
و شرک اصغر مانند پوشیدن انگشتر و مهره‌ی شفا و نخ و سوگند 


و شرک خفی مانند ریا و تظاهر و غیره. 


باب (۱): توحید 


له تبارک و تعالی فرموده است: تا حلفت ان انشا لیفبشون 43 
[الذاریات: ۵۶]. «و انسان‌ها و جن‌ها را تنها برای اين آفریدم که مرا عبادت و 
پرستش نمایند». 

همچنین فرموده است: ولد ا فی کل او ونوا ن ار لد 
وجْییوً لسوت [النحل: 4۳۶ «در هر امتی پیامبری (با این پیام) فرستادیم 
که الله را عبادت و پرستش کنبد و از معبودان باطل دوری نمایید!». 

و در آیه‌ای دیگر می‌فرماید: فصن ریت آلا کمیدوا الا یه وین 
سكا [الاسراء: ۲۳]. «و پروردگارت فرمان داد که جز او را عبادت و پرستش 
نکنید و به پدر و مادر یکی نمایید». 


۰ ٤وو‏ صا ڪت 
اتل 


همچنین می‌فرماید: فل تال ثل ما حَرَمَ رُم علیکم ألا ذشرگو 
به شيعا [الأنعام: ۱۵۱]. «بگو: بیایید آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده 
است برایتان بخوانم: اینکه چیزی را شریک خدا قرار ندهید». 
و در آیه‌ای دیگر می‌فرماید: لَاَغبدواً الله ولا رکو ہو باه 
[النساء: ۳۶]. «و الله را پرستش کنید و چیزی را با او شریک نگردانید». 
ابن مسعو د ف کی کون «ه رکه دوست دارد واپسین وصیت و رهنمود 
محمد اة را ببیند» این فرموده‌ی الله متعال را بخواند که: «فْل تَعَالوا ال ما 
حَرَمَ ریم مه ۱ تا آنجا که می‌فرماید: وای هدا 
صرطی مستتنها ابو / 1 ولا تبعُوا آلسبلک [ الا تعام: ۳ «بگو: بیایید آنچه 
0 را با 


۱۸ کتاب التوحید 
او شریک قرار ندهید و به پدر و مادر نیکی کنید و فرزندانتان را از ترس فقر 
نکشید؛ ماء شما و آنان را روزی می‌دهیم و به کارهای زشت اعم از آشکار و 
پنهانش نزدیک نشوید و کسی را که الّه کشتنش را حرام نموده» جز به‌حق 
نکشید. اینهاء همان احکامی است که (پروردگار) شما را به آن سفارش نموده تا 
خردتان را به‌کار بندید. به مال یتیم جز به بهترین شکل نزدیک نشوید تا آنکه به 
بش ی برش و تایه و E‏ اکام اد تکیت انم 
هیچ کس را جز به اندازه‌ی توانش تکلیف نمی‌دهد و چون (برای داوری) سخن 
گفتید. عدالت را رعایت نمایید؛ حتی اگر (در مورد) خویشاوند(تان) باشد و به 
ان له :و فا کنیل انها شمان تکام اس کدرا شمارا بشان تفارک سر 
کند تا پند بگیرید. و (به شما خبر داده) که اين» راه راست من است؛ پس از آن 
پیروی نمایید و از راه‌های دیگر پیروی نکنید...». 

از معاذ بن جبل 4 روایت است که: كنت وف الب 4 علو جمار 
فقال: با مه هل تچدری ما حا الله على عبلیه. وما حق عبات على ال 
قلت: الله ورسوله آغلم. قال: «ٌ حق الله على العبلح أن يوه ولا 
شر وا به شیّا ‏ وح العباح علو الله أ لإا یب من لا يشو به شیتا». 
فقلت: با رسول الله فلا آیشّر التّاس؟ قال: « لا تبشرهم فد لوا . 

ترجمه: معاذ بن جبل 4ه می گوید: پشت سر پیامبر بل بر الاغی سوار 
بودم. پیامبر با فرمود: «ای معاذ! آیا می‌دانی حق الله بر بند گان» و حق بند گان 
بر الله چیست؟» گفتم: الله و پیامبرش داناترند. فرمود: «حق الله بر بندگان» این 
است که او را عبادت کنند و چیزی را شریکش نسازند؛ و حق بندگان بر ال 
این است که کسی را که به او شرک نمی‌ورزد» عذاب نکند. گفتم: ای 
رسول‌خدا! آیا این مژده را به مردم برسانم؟ فرمود: «خیر؛ این مژده را مگو. زیرا 


بیم آن می‌رود که بر این مژده» تکیه کنند و عمل را ترک نمایند». 


کتاب التو حيد ۹ 
شیخین (-بخاری و مسلم) این حدیث را در «صحبحین» روایت کرده‌اند ٩(‏ 
خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 

۱- حکمت آفرینش جن‌ها و انسان‌ها. 

۲- عبادت همان توحید و یکتاپرستی است؛ زیرا کشمکش و نزاع» بر 
سر توحید می‌باشد. 

4 اگر کسی به‌طور کامل پایبند توحید نباشد الله را عبادت نکرده 
است؛ چنانکه آیهی ولا آنثم عبذوت ما أغبد ۵ ولا اتا عابد ما 
عَبَدتمْ @ ولا شم غبذون مآ أَعْبْدٌُ 45 [انکافرون: 4۵-۲ بدین 
نکته تصریح نموده است. 

۴ حکمت ارسال پیامبران. 

۵- به سوی همه‌ی ملت‌هاء پیامبری فرستاده شده است. 

۶- دین تمامی انبیاء یکی بوده است. 

۷- مساله‌ی مهم این است که عبادت و توحید واقعی» بدون کفر 
ورزیدن به طاغوت يا معبودان باطل تحقق نمی‌یابد. چنانکه این 
مطلب در آیه‌ی ۲۵۶ سوره‌ی بقره بیان شده است: فمن بر 
افو وین بالّه ققٍ تنس بالروهة ات4 [البقرة: 1۳۵۶ 
«بنابراین کسی که به طاغوت (= معبودان باطل) کفر بورزد و به الله 


ایمان بیاورد به دستاویز محکم (و ناگسستنی ایمان) چنگ زده است». 


(۱) صحیح بخاری» ش: TA‏ و صحیح مسلم» ش: ۳ 


1 کتاب التوحید 


۸- طاغوت» عام است و همه‌ی معبودان باطل را دربرمی‌گیرد؛ یعنی 
طاغوت به ه رکس و هر چیزی گفته می‌شود که غیر از الله پرستش 
گردد. 

-٩‏ اهمیت ویژه‌ی آیات ۱۵۱ تا ۱۵۳ سوره‌ی انعام در نزد گذشتگان 
نیک این امت؛ در این سه آیه. ده مساله‌ی مهم بیان شده که نهی از 
شر ک» در را آنهاست. 

۰- آیات محکم سوره‌ی اسراء که در آنها به هجده نکته‌ی مهم تصریح 
شده است؛ بدین‌سان که الله متعال در ابتدای این آیات فرموده است: 
د عل مَعَ أده لها ءاخر فد مَذْمُومَا تخذولا 43 [الإسراء: 
۲ «هیچ معبود دیگری را شریک الله قرار مده که نکوهیده و خوار 
خواهی شد». و باز در پایان همین آیات تأکید فرموده است: رلا 
جع مع أله لها ءاخر قثلقی ف جهن علوقا محوو4 [الإسراء: 
9٩‏ «و هیچ معبودی را شریک الله قرار مده که نکوهیده و به‌دور از 
رحمت الهی در دوزخ خواهی افتاد». ال5 در همین آیه» اهمیت 


و 


این نکات را به ما یادآوری می کند و می‌فرماید: طذالكک ما رح 


لك رَبْكَ من امه [الاسراء: ۳۹). «اين احکام از حکمت‌هایی 
است که پروردگارت به‌سوی تو وحی نموده است». 


۱- آیه‌ی ۳۶ سوره نساء نیز که آیه‌ی حقوق دهگانه نامیده می‌شود. با 


٩‏ ص م 


این فرموده‌ی الله 2 آغاز می گردد که: «راَعْبُدوا الله و رک 


به. شا [الساء: ۳۶]. «و اش را پرستش کنید و چیزی را با او 
شریک نگردانید». 


کتاب التوحید ۲۱ 


۳- شناخت حق الله بر بند گانش. 

ی ی رن 

۵- بیشتر اصحاب پیامبر لک از ار بن مساله اطلاع نداشتند.' 

۶- جواز کتمان علم به خاطر پاره‌ای از مصلحت‌های شرعی. 

۷- استحباب بشارت دادن مسلمان به آنچه که خوشحالش می گرداند. 

۸- ترس از اینکه مردم با تکیه بر رحمت‌های گسترده‌ی ال دست از 
عمل بردارند. 

۹- هرگاه کسی پاسخ سوالی را ندانست» بگوید: والله اعلم. 

۰- جواز اختصاص دادن برخی از افراد برای آموزش مطلب یا نکته‌ای 
علمی به آنان. 

0۱- تواضع رسول‌اله موی چنانکه سوار الاغ می‌شدند و پشت سر خود 
نیز کسی را سوار می کردند. 

۲- جواز سوار کردن کسی» پشت سر خود بر حیوانی."" 

۳- منزلت و مقام معاذ بن جبل ظا 

۴- اهمیت والای مساله‌ی توحید. 


ج د ا 


(۱) در شرح استاد عبدالرحمن بن حسن آل الشیخ آمده است: بیشتر صحابه نمی دانستند که 
"حق بندگان بر الله» این است که کسی را که به او شرک نمی‌ورزد» عذاب نکند"؛ چرا که 
پیامبر ا به معاذظ فرمود: «اين مژده را به مردم مرسان؛ زیرا بیم آن می‌رود که بر این مژده» تکیه 
کنند و عمل را ترک نمایند». لذا معاذظه این مزده را تا واپسین لحظات حیاتش مخفی نگه داشت 
و بدین‌سان بسیاری از صحابه د این نکته را نمی دانستند. 


۳۲ کتاب التوحید 


باب (۲): فضیلت توحید و اینکه سایر کناهان را تابود 
می‌گرداند 

الک می‌فرماید؛ زین ر وم لیوا یت بظلی ار لیم لسن 
وَهُم مُهْتدُونَ 4 [الأنعام: ۸۲). «منیت. از آن کسانی است که ایمان آوردند و 
ایمانشان را به شرک نیامیختند؛ آنان E‏ 

عباده بن صامت می گوید: رسولالله ا فرمود: «من شهج أن لإ اه 1E‏ 
اله َة لا شرب له وأ محا عة ورسوله» وأ عیسو الله 
ورسوله » و كلمت آلقاها إلى مریم وروح مه ولو اله حة والنّار ق 
ْله الله الج علو ما كاف من العمل [روايت بخاری و مسل 

ترجمه: (ه ر کس» گواهی دهد که معبود راستینی جز الله وجود ندارد و 
محمد» بنده و فرستاده‌ی اوست و شهادت دهد که عیسی» بنده و فرستاده‌ی 
الله» و کلمه‌ی اوست که به مریم القا کرد و نیز مخلوق او می‌باشد» و گواهی 
دهد که بهشت و دوزخ هر دو حق است» هر عملی که داشته باشد» 
(سرانجام) الله متعال» او را وارد هت 1 

عتبان ف می گوید: رسول الله ا فرمود: «قَِف الله تی رم علو الثار 
من قال: لا له إل الله یبتفي بلك مجه الله [روایت بخاری و مسلم]" 

ف اخنان له کسی را که به‌خاطر خشنودی او لااله‌الاالله بگوید بر 


آتش دوزح حرام کرده است». 


(۱) صحیح بخاری؛ ش:۵ ۳ ۳؛ و صحیح مسلم» ش:۲۸. 
)۲ صحیح بخاری» ش: ۴۲0 ووج مسلم, ش:۳۳۲. 


کتاب التو حيد ۳۳ 


ابوسعید خدر یه می گوید: رسول الله با فرمود: «ل موسو كا قال: 
یا با عمو شیا کا کے به وعو به. قال يا مومسم فل: لإا إل إل 
ال قال: ل عب یقول اء نما ار شيا تخجنو به. قال: با 
موس » ۰ لو اق السماواتٍ السیچ وعا یرفن غیري » ۰ والرضن السبع فو 
طفق ولا إل إل الله قي فة مات بهن لا له 7 الل [روایت ابن‌حبان و 
EEE‏ حدیث را صحیح دانسته است.]۱٩‏ 

ترجمه: رسولالله وا فرمود: «موسی عرض کرد: پروردگارا! به من 
چیزی بیاموز که تو را با آن یاد کنم و بخوانم. فرمود: بگو: لا له الا الله 
موسی گفت: پروردگارا! این را همه‌ی بند گانت می‌گویند؛ از تو چیزی 
می‌خواهم که ویژه‌ی من باشد. فرمود: ای موسی! اگر آسمان‌های هفتگانه با 
تمام موجوداتی که در آنها هستند- غير از خودم- و زمین‌های هفتگانه در 
یک پله‌ی ترازو نهاده شوند و لا له الا الله در پله‌ای دیگر لا له الا الله از 
همه‌ی آنها سنگین تر و برتر خواهد بود؛. 

انس تفه می گوید: از رسول الله ا شنیدم که فرمود: «قال الله تعالو: یا 
ائ وم إك لو نو بقرابم الأرض خطایا نم آقیتنو لا تشن بو 
ما سس ]ای رات ale‏ 

ترجمه: رسول‌الّه واو فرمود: «.. الله متعال می‌فرماید: ای فرزند آدم! 
اگر در حالی به سوی من بیایی و با من ملاقات کنی که به پُری زمین گناه 
کرده‌ای» ولی هیچ چیز و هیچ کس را شریکم نساخته باشی» من با همین 


اندازه مغفرت و آمرزش» نزدت خواهم آمد). 


(1) صحیح ابن حبان. ش: 0۱۸۵؛ المستدرك على الصحیحین, (۵۲۸/۱). 
(۲) صحیح الجامع» ش: 4۳۳۸؛ السلسلة الصحيحة ش: ۱۲۷؛ صحیح الترمذی» آلبانی 2 ش: ۲۸۰۵. 


۳۴ کتاب التوحید 


خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 

۱- فضل و بخشش بی کران الله. 

۲- پاداش بز رگ توحید در نزد الله متعال. 

۳ توحید کفاره‌ی گناهان اتب اه 

۴- تفسیر آیه‌ی ۸۲ سوره‌ی انعام و اینکه واژه‌ی "ظلم " در این آیه. به 

۵- پنج موردی که در حدیث عباده ذ کر شدهاند» قابل تأملند. 

۶- با جمع‌بندی حدیث عباده و حدیث عتبان و دیگر احادیث این باب؛ 
مفهوم لا اله الا الله را درمی یابیم و به اشتباه و موضع ادرست 
فریب خورد گان پی می‌بریم. 

۷- شرط پذیرش لا اله الا الله از گوینده‌اش, این است که آن را با 
اخلاص و برای خشنودی الله بگوید. 

۸- حتی پیامبران نیز نیاز داشتند که فضیلت لا له الا الله به آنان یادآوری 
شود. 

4- لا اله الا الله از همه‌ی موجودات سنگین تر و برتر است؛ ولی با این 
حال ترازوی برخی از گویند گانش سنگین نخواهد بود. 

۰- زمین نیز همانند آسمان دارای هفت طبقه می‌باشد. 

۱- موجوداتی در هفت طبقه‌ی آسمان و زمین» سکونت دارند. 

۲- اثبات معنی حقیقی صفات الله متعال؛ برخلاف اهل تعطیل یا کسانی 
که منکر صفات الط هستند. 

۳- در حدیث عتبان اه آمده است که رسول الله فرمود: «همانا ال 
کسی را که به‌خاطر خشنودی او لا اله الا الله بگوید. بر آتش دوزخ 
حرام کرده است». با شناخت حد بت انس د به مفهوم حد بث 


کتاب التوحید ۲۵ 


عتبان وه پی می‌بریم و درمی‌یابیم که خشنودی الله متعال در کنار 
نهادن شر ک است و گفتن زبانی لا إله الا الله به‌تنهایی کافی نیست. 

۴- این مساله که عیسی و محمد لاش هر دو در کنار هم به‌عنوان 
بند گان الله و پیامبران او ذکر شده‌اند قابل تأمل است. 

۵- عیسی ام ویژگی خاصی دارد؛ اینکه پیدایش او نتیجه‌ی کلمه‌ی 
الله متعال است که به مریم القا کرد و با فرمان پدید آی» او را پدید 
آورد. 

۶- عیسی روح الم یعنی مخلوق و آفریده‌ی اللهك می‌باشد. 

۷- فضیلت ایمان به بهشت و دوزخ. 

۸- گوینده‌ی لا له الا الله هر عملی که داشته باشد» سرانجام وارد 
بهشت خواهد شد. 

9- ترازو دو کفه يا دو پله دارد. 

۰- «وجه» یکی از صفات الله متعال است. 


اد ماد ما2 
AT‏ و 


باب (۳): موحد راستین بدون حساب وارد بهشت خواهد شد 

لله غلا می‌فرماید: ِن إِبَرهِیم گان مه قاتا له حنیقا ول یلك من 
الم رکينَ ©4 [النحل: 1۳۰ «بی گمان ابراهیم. خود یک امت فرمانبردار برای 
الله و (نیز) حنیف (و حق‌گرا) بود؛ و از مشرکان نبود». 


همچنین می‌فرماید: وی هُم برهم لا يركون 48 [المزمنون: 1۵4 


«و آنان که به پروردگارشان شرک نمی‌ورزند». 


۳۶ کتاب التوحید 


حصین بن عبدالرحمن گوید: نزد سعید بن جبیر بودم که گفت: چه 
کسی از شما پاره‌ستاره‌ای را که دیشب سقوط کرد دیده است؟ گفتم: من 
دیده‌ام. البته من در حال ادای نماز نبودم؛ بلکه حشره‌ای زه رآ گین به من نیش 
زده بود. گفت: آن گاه چه کردی؟ گفتم: رقیه خواندم." پرسید: چرا این کار 
را کردی؟ گفتم: به‌خاطر حدیثی که از شعبی شنیده بودم. سوال 9 چه 
حدیثی؟ پاسخ دادم: او از بریده بن حصیب نقل می کرد که [رسول‌اله پا 
فرمود]: «رقیه خواندن جایز نیست مگر در دو مورد: در چشم زخم و در 
گزیدن گزندگان»." سعید گفت: کار خوبی است که انسان چیزی را که 
E‏ و کاست بیان کند؛ ولی ما روایتی از ابن‌عباس ا داريم که 
رسول الله وي فرموده است: وعو علو الم فرایت الیو 3ص 
الرهيط والنّبوٍ وه الرجل والرجلق ‏ والنّبوٍ ولیس معه أحٌ پذ رقع لو 
سو عطي فیظننت له َو فقيل لو: هذا موسو وقومه وا كن انظر 
إلى الأفق فا سوك عطظیم فقيل لو انظر إلى الإفق الخر فا سوك عظیم 
فقيل لو هه املد وحم سيق لفاغ ابقر جاب ول 
عذابي. نَم تهج فاخل منزله . قخاض لاس في اوآ شین بون 
الج بخیر حسابر ولا عذابی فقال بهم فلعاهر اين جوا 
رسول الله وقال دجهم: فعلهم انين ولوا في ا 
يشر کوا بالله شیناً وا كروا أشياء فخرج علَهم رسول الله ب فقال: 
»ا الذي تخووی فیه؟ فاخبرود فقال: ,هم اين لا یرفونْ ولا 
يسترقون › ولا ينيرو › وعلّو هم يتو صلمغ. فقام > کاشة تن مخض 


(۱) منظور از قیه, خواندن دعای شرعی و دم کردن بر بدن است. 
)۲( روایت احمد و اپن‌ماحه از بریده بن حصیب اسلمی به‌صورت مرفوع؛ و نیز روایت احمد و ابوداود 


ترمذی از عمران بن حصین به صورت مرفوع؛ هیثمی گوید: رجال احمد» ثقه هستند. 


کتاب التوحید ۲۷ 


فقال: فع الله أن یجنم مهم › فقال: ,أت منهم. ثم قام رجلٌ آْر فقال: 
ال جلو از فقال: سید بها عاش سق عب ۷ 
ترجمه: ابن‌عباس د می‌گوید: رسول‌الّه ا فرمود: «امت‌ها به من نشان 
داده شدند؛ پیامبری ديدم که کم‌تر از ده نفر با او بودند و پیامبری مشاهده 
کردم که یک يا دو نفر همراهش بودند و پیامبری ديدم که هیچ کس با او 
نبود تا این که گروه بزرگی به من عرضه گردید. گمان کردم که امت من 
هستند. به من گفته شد: این‌ها» موسی و قومش هستند؛ به افق نگاه کن. نگاه 
کردم و جمعیت انبوهی دیدم. به من گفته شد: افق دیگر را بنگر. آن سوی 
افق نیز جمعیت انبوهی مشاهده کردم؛ به من گفتند: این امت توست که 
هفتاد هزار نفر از آنها بدون حساب و عذاب» وارد بهشت می‌شوند». سپس 
رسول‌الّه رل برخاست و به خانه‌اش رفت. آن گاه مردم درباره‌ی کسانی که 
بدون حساب و عذاب وارد بهشت می‌شوند» به بحث و گفتگو پرداختند. 
برخی می گفتند: شاید آنهاء اصحاب رسول‌اله پا باشند. و برخی دیگر 
می گفتنل شاید: آنفاه. کسانی: امد که در دوران اسلام متولد شده‌اند و 
هیچ گاه به الله ش رک نورزیده‌اند. رسول‌اله 8ة از خانه‌اش بیرون آمد و 
پرسید: «درباره‌ی چه موضوعی» بگومگو دارید؟» لذا موضوع بگومگوی خود 
را با رسول‌خدا ول در میان گذاشتند. فرمود: «آنها؛ کسانی هستند که "دم و 
افسون " نمی‌خوانند و درخواست تعویذ (دم و افسون) نمی‌نمایند» فال 
نمی گیرند و بر پرورد گارشان تو کل می کنند». عکاشه بن محصن 4ه برخاست 
و گفت: از الله بخواهید که من» جزو آنها باشم. پیامبر ی فرمود: «تی جزو آنها 
(۱) صحیح بخاری» ش: ۵۷۰۵؛ و صحیح مسلم» ش: ۲۲۰. گفتتی است که این لفظ مسلمچتم 


می‌باشد؛ چون در روایتی که بخاری له نقل کرد «لایرقون» نیامده و به حای آن, «لایکتوون» آمده 
است؛ یعنی: «از کسی نمی‌خواهند که آنها را داغ کند». لفظ مسلم. از لحاظ سند و متن» شاذ است. 


۳/۸ 


هستی ). 


کتاب التوحید 


مردی دیگر برخاست و گفت : «از خدا بخواهید که من نیز جزو آنها 


باشم). فرمود: «عکاشه در این زمه بر تو شی گرفت). 


خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 


۵ 


۶ 
۷ 


-۸ 


۹ 


اب 


شناخت مراتب یا تفاوت درجات مردم در زمینه‌ی توحید. 

مفهوم راستین توحید یا چگونگی تحقق بخشیدن به اصل توحید. 

الله متعال» ابراهیم ام را از آن جهت که مش رک نبود» ستود و فرمود: 
وَل یل من آلنش کیت [النحل: ۱۲۰]. بعنی: «از مشرکان نبود». 
الال بجر وس وان و هة ن وو ا 
هُم برَبَهم لا یُشرکوت 48 [المزمنون: .]۵٩‏ «و آنان که به پروردگارشان 
شرک نمی‌ورزند». 

ت رک دم و افسون؛ و نیز داغ نکردن از نشانه‌های توحید حقیقی يا از 
راه‌های تحقق بخشیدن به توحید است. 

ت وکل است که جامع این ویژگی‌هاست. 

درک ژرف و دقیق اصحاب پیامبر ب که دانستند بدون عمل 
نمی‌توان به این مقام رسید. 

اصحاب هد اشتیاق فراوانی به کارهای نیک و رسیدن به خوبی‌ها 
داشتند. 

فضیلت این امت بر دیگران هم از نظر تعداد و کمیت و هم از نظر 
کیفیت و وضعیت ایمانی. 

فضیلت پیروان مو سی ااا 


۱- سایر امت‌ها به رسول الله اه نشان داده شدند. 


۲ هر امتی جداگانه و با پیامپرش حشر می‌شود. 


كتاب التو حيد ۲۹ 

۳- اند ک بودن کسانی که دعوت پیامبران َه را پذیرفته‌اند. 

۴- پیامبرانی که کسی دعوتشان را نپذیرفته است» تنها حشر می‌شوند. 

۵-ره‌آورد این آگاهی» این است که از کثرت و فراوانی» نباید مغرور 
شد و از قلت و اند ک بودن نیز نباید ناامید گردید. 

۶- جواز رقیه خواندن یا دعای شرعی برای چشم زخم و گزید گی. 

۷- فهم و درک دقیق و ژرف گذشتگان نیکك؛ آنجا که سعید فرمود: 
«کار خوبی است که انسان چیزی را که شنیده» بدون کم و کاست 
بیان کند»؛ یعنی دریافت که این دو حدیث (= حدیث بریده بن 
حصیب و حدیث ابن‌عباس) تعارضی با هم ندارند. 

۸- گذشتگان نیک امت. هر کر کسی را بی‌مورد با به چیزی که نداشت 
تن 

۹-اینکه رسول الله جنر به عکاشه 4ه فرمود: «تو» جزو آنها هستی» 
یکی از نشانه‌های نبوت ایشان است.٩‏ 

۰- مقام و منزلت عکاشه بن محصن نی 

۱- جواز استفاده از کنابه با سخنان بآ 

۲- اخحلاق ست رگ و نیکوی رسول الله سل و 


اد د ا 


(۱) چنانکه عکاشهه در يکي از جنگ‌های مبارزه با مرتدان به شهادت رسید. 

(۲) یعنی به جای اینکه آشکارا به آن مرد بگوید که تو شایسته‌ی چنین مقامی نیستی» فرمود: «عکاشه در 
این زمینه بر تو پیشی گرفت». لذا منظور از سخنان کنایه‌آمیز در اینجا این است که می‌توان به جای رد 
صریح یک درخواست يا یک موضوع. - به شرطی که حق کسی ضایع نشود- از واژه‌هایی استفاده کرد که 
اسباب ناراحتی طرف مقابل را فراهم نسازد. 


ش کتاب التوحید 


باب (۴): ترس از شرک 

للهك می‌فرماید: ان أله لا یر أن يرك به وَيَعْفِرُ ما دون دلِكَ لمن 
ِمَاء6 [الساء: ۴۸]. «همانا الله این را که به او شرک ورزند» نمی‌آمرزد و جز 
شرک را برای هر که بخواهد می‌بخشد». 

همچنین دعای ابراهیم تلا در کلام الله چنین نقل شده است که: 
طواجنبی وب آن E‏ آلاصتام4ه [ابراهیم: ۳۵ «ر من و فرزندانم را از 
پرستش بت‌ها نا 

رسول الله ا فرموده اشنت: 1 آخوف ۳ حاف عل کم لشو 


ج و و 


الا صغرا+ یعنی: «بیش‌ترین چیزی که از بابت آن برای شما می‌ترسم ش رک 
اصغر است». پرسیدند: ای رسول‌خدا! ش رک اصغر چیست؟ فرمود: «ریا. 
[روایت احمد طبرانی و بیهقی]"" 

ابن مسعودتله می گوید: رسول الله له فرمود: «من مات وهو بذعو من 
من ال َال الن. [روایت بخاری]" یعنی: «هرکس در حالی بمیرد که 
غیرالّه را به فریاد خوانده- و به الله ش رک ورزیده باشد وارد دوزخ می‌شود). 

جابر ظا می گوید: رسول الله رل فرمود: «من َقو الله لا یشوگ به شیا 
جحل الجنة ومن آقیه بشوه بسح النّار. | . [روایت مسلم] " یعنی: «ه ر کس الله 
را در حالی ملاقات کند که کسی یا چیزی را شریکش نساخته باشد» وارد 


(۱) صحيح است؛ السلسلة الصحيحة» ش: .٠١١‏ 
(۲) صحیح بخاری» ش: 4۹۷ . 


کتاب التو حيد ۳۱ 


بهشت می‌شود و هرکه در حالی بمیرد که کسی یا چیزی را با او شریک 
گرفته است. وارد دوزخ می گردد». 


خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 


١ 
-۲ 
ا‎ 
-۴ 


-۵ 


۶ 
۷ 


۹ 


-« 


ترس و هراس از شر ک. 

ریا و خودنمایی» نوعی شر ک است. 

ریاء از نوع شر ک اصغر است. 

ری بزرگ‌ترین خطری است که انسان‌های شایسته و نیکو کار را 
تهدید می کند. 

نزدیک بودن بهشت و دوزخ [به انسان]." 

در یک حدیث» بهشت و دوزخ با هم و یک جا ذ کر شده‌اند. 

کسی که اله 4 را در حالی ملاقات کند که شرک نورزیده است» 
وارد بهشت می‌شود و آن‌که شرک ورزیده باشد. وارد دوزخ 
می گردد؛ اگرچه عبادت گزارترین انسان روی زمین باشد. 

مسأله‌ی بزرگک اینکه ابراهیم له از ال خواست که او و 
فرزندانش را از پرستش بت‌ها دور نگه دارد. 

عبرت گرفتن ابراهیم یل از حال اکثر مردم که به ش رک مبتلا بودند؛ 
چنانکه عرض کرد: رب تن َضللن کنیرا من الاس [ابراهيم: 
۶ «ای پروردگارم! بت‌ها سبب گمراهی بسیاری از مردم شده‌اند». 


در این باب مفهوم لا اله الا الله بیان شده است؛ بخاری 4 نیز 


)۱( یعنی ميان انسان و بهشت پا دوزح» فاصله‌ای حز مرگ وحود ندارد. رسول الله سل فرموده است: 


0 


«اتَة قرب ال آحد کم من شراك تعله والّا مثل ذلك»؛ یعنی: «بهشت و دوزخ» به هر یک از 


۳۲ کتاب التوحید 


درباره‌ی حدیث مذ کور» همین را گفته است. 
۱- منزلت و مقام کسی که از شر ک» سالم و به‌دور باشد. 


باب (۵): دعوت به شهادت لا اله الا الله 


اللهك می‌فرماید: فل مذو سَبیل ۳ إل الله عل بَصيرَة ا وَمَنِ 
ی و تا هقی 5 من مکی 48 [یوسف: ۱۰۸]. «بگو: این راه 
یر به‌سوی الله فرا می‌خوانم؛ و الله 
پاک و منزه است. و من جزو مشرکان نیستم». 

عن ابن عباس ؛ أ رسول الله ب 4 بعث سا إلى الیمن قال 
له ان تَأتِي قَوَْا من آهل ال تب فلي كن أول ما تذعوهم إليه: هل 
أن لا إله ایا الله رقي رواية: إلى أن يووا الله) فلق هم لطا عوك لك . 
فآ علهم أ الله افدَرض يهم یس صلوات, فو كل يوم وة َه هم 
با عى ذلك فاعلهم أ الله افترض علهم فة توح من آغنياهم 
ف على فقرلقم فإف هم EE‏ > فایاک و کرام آموللهم وانق 
عة المظلوم ِّه ليس بيا وبین الله حجاب. e‏ 

ترجمه: ابن عباس ا می گوید: رسول‌الّه له بو هنگامی که معاذ له را 
(برای دعوت. به یمن) فرستاد» به او فرمود: «تو نزد کسانی می‌روی که اهل 
کتابند؛ آنان را به گفتن لاإله‌إلاالله- و در روایتی دیگر: به اقرار به وحدانیت 
الله- دعوت کن و چون لالله‌الالل را گفتند به آنها خبر بده که الله در 


شبانه‌روز پنج نماز بر آنان فرض کرده است؛ اگر پذیرفتند» به آنها اعلام کن 


(۱) صحیح بخاری» در چندین مورد. از حمله: (۹۵ ۸۱۳ ۱8۵۸)؛ و صحیح مسلم» ش: ۱٩‏ به نقل از معاذ. 


کتاب التو حید ۳۳ 
که الله ز کات را در اموالشان بر آنان فرض نموده که از ثروتمندان ایشان 
گرفته شده به فقیرانشان داده می‌شود. اگر این فرمان را پذیرفتند» از گرفتن 
اموال قیمتی آن‌ها (به عنوان زکات) بپرهیز و از دعای مظلوم بترس؛ زیرا هیچ 
حجابی» میان الله و دعای ق وجود ندارد). 

وعو ل بو ل أن ول و بو قال: یوم خیبرن:] طین 
الراية جا رذْها يحب الله ورسوله ويحبة الله ورسوله يفَتَح الله علي 
چیه ۰ فبات ناس بو کون ليلم هم یمجاما . فلما أصبحوا نوا 
على رسول الله ب كلهم برجوا أن يعطاها فقال:آین علي ابن ابي 
طالب؟» فقیل هو بشت ڪي عینبه › فارسلوا إليه فاتي به > فبچقه في کینیه 
ودعا له فبراً طاق لم یکن به وج فاعطاه الراية فقال:رائف علو 


= 


رسلك حتی تفزل پساحتهم نم ذعهم لو الاسلام وآخبرهم پما یجب 
عنم مر حق الله تعالو فیه . هوالع بو الله بلك رجلا واا خير 
لك من حمر الهم. [بخاری و مسلم)"" 

ترجمه: سهل بن سعد ساعدی له می گوید: رسو ل الله پو روز " خر " 
فرمود: «فردا این پرچم را به دست مردی خواهم داد که الم فتح و پیروزی را 
به دست او رقم خواهد زد؛ ای الله و پیامبرش را دوست دارد و الله و پیامبرش 
نیز او را دوست دارند). مردم» شب را در حالی سپری کردند که به یکدیگر 
نرد رسول‌اله لو رفتند و هر یک از آنها آرزو داشت که پرچم به او واگذار 
شود. پیامبر عم فرمود: «علی بن ابی‌طالب کجاست؟» گفتند: ای رسول‌خدا! 
چشمش درد می کند. فرمود: «دنبالش بفرستید». علی‌طه را آوردند. 
رسول‌اله اة از آب دهان خویش به چشمان علی مالید و علی هه بلافاصله 


(۱) صحیح بخاری در چند مورد. از حمله: (۰۲۹۶۲ ۰ )و صحیح مسلم» ش: ° . 


۳۴ کتاب التوحید 


بهبود یافت؛ گویا هھ هیچ دردی نداشته است. آن گاه پیامبر و پرچم را به او 
داد. علی ظا پرسید: آیا با آنان بجنگم تا آنکه مانند ما مسلمان شوند؟ فرمود: 
«بدون عجله» به سوی آنها برو تا به منطقه‌ی آنان برسی؛ آن‌گاه آنان را به 
سوی اسلام فرابخوان و آنان را از حقوق الله متعال که در دین بر آنها واجب 
می‌شود آگاه کن. به الله سو گند که اگر اه یک نفر را به‌وسیله‌ی تو هدایت 


خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 

-١‏ دعوت به سوی الله» راه کسانی است که از رسول الله ماه پیروی 
ی کہ 

۲- تأکید به اینکه در دعوت به سوی الله باید اخلاص داشت؛ زیرا 
چه‌بسا دعوتگر به نام دعوت به سوی الم در واقع به سوی خویشتن 
فرا می خواند.(٩‏ 

۳- بصیرت و آگاهی [یا برخورداری از علم و دانش کافی] | 
ضرورت‌ها و امور مهم دعوت است."" 

۴- یکی از ره‌يافت‌ها و دلایل خوبی توحید. تنزیه الله متعال» یعنی پاک 
دانستن او از هر گونه ی 

۵- زشتی شر کت» این است که نتیجه‌اش نسبت دادن عیب و نقص به الله 
متعال ۳ 


۶ و از مهم ترین ره‌يافت‌ها و خوبی‌های توحبد» دور کردن مسلمان از 


(۱) یعنی هدفش از دعوت. خودنمایی است یا می‌خواهد هوادارانی پیدا کند. 
(۲) آن‌که دانش کافی ندارد- هرچند عبادت‌گزار و نیک‌رفتار باشد- فرد شایسته‌ای برای دعوت نیست. 


کتاب التو حيد ۳۵ 


مش رکان می‌باشد تا جزو مش ر کان قرار نگیرد؛ هرچند که ش رک نورزد."" 

۷- توحید نخستین فریضه‌ی الهی است. 

۸- قبل از هر چیز- حتی پیش از فراخواندن به سوی نماز باید به 
توحید دعوت داد ° 

4- مفهوم لا إله إلا الله اقرار به وحدانیت الله یا محقق ساختن توحید است. 

۰- چه‌بسا اهل کتاب مفهوم لا له الا الله را نمی‌دانند؛ و آنان که 
می‌دانند» بدان عمل نمی کنند. !۳ 

۱- یادآوری این نکته که تعلیم یا آموزش دادن باید مرحله‌ای یا به 
صورت تدریجی باشد.۲ 

۲- اولویت‌بندی در کارها» بدین صورت که ابتدا به کارهای مهم‌تر و 
سپس به کارهایی بپردازيم که اولویت کم‌تری دارند. 

۳- چگونگی مصرف زکات ٩‏ 


(۱) این بیانگر اهمیت تبری حستن از مشرکان می‌باشد؛ همین بس که این امر» یکی از ره‌یافت‌ها و بلکه از 
ضرورت‌های تحقق توحید است. 

(۲) یعنی در جریان دعوت. فراخواندن به سوی توحید» بر دعوت دادن به سوی سایر فرایض» اولویت دارد. 
(۳) زیرا اگر لا اله الا الله را می‌دانستند و بدان عمل می‌کردند نیازی به فرا خواندن آنان به گفتن این کلمه 
نبود. ضمن اينکه مؤلف له بدین نکته اشاره دارد که چه‌بسا یک عالم نیز فهم دقیقی از مفهوم این کلمه 
نداشته باشد؛ همانند اهل کتاب که در حدٌ خود اهل علم بودند. 

)٤(‏ چنانکه رسول‌الله لو به معاذتلنه یادآوری فرمود که ابتدا لا اله الا الله را به اهل کتاب آموزش دهد؛ 


سپس نماز و آن‌گاه زکات و دیگر احکام شرعی را. 


(۵) اشاره‌ای است به یکی از موارد هشت‌گانه‌ی مصرف زکات- که در آیه‌ی 1۰ سوره‌ی توبه آمده است-؛ 


بدین‌سان که زکات از ثروتمندان هر منطقه گرفته شده. به فقیران همان منطقه داده می‌شود و نباید به 
سرزمین دیگری منتقل گردد؛ مگر آنکه در آن سرزمین. فقیری وحود نداشته باشد یا در شرایط خاص که به 
صلاح‌دید حاکم شرع بستگی دارد. 


۳2 کتاب التوحید 


۴- استاد باید شبهه‌ی شا گردش را برطرف کنر“ 

۵- نهی از گرفتن اموال قیمتی مردم به عنوان ز کات. 

۶- پروا کردن از دعای مظلوم. 

۷- هیچ حجابی» میان الله و دعای مظلوم و جود ندارد. 

۸- از دلایل اهمیت توحید می‌توان به سختی‌هاه و نیز گرسنگی‌ها و 
بیماری‌هایی اشاره کرد که بر سردار پیامبران و همین‌طور بر اولیای 
برجسته‌ی الهی عارض شد" 

۹- اينکه رسول الله ول فرمود: «فردا پرچم را به دست کسی خواهم 
داد که ...»۰ یکی از نشانه‌های نبوت ایشان است." 

۰- شفا یافتن چشمان علی 45 با آب دهان رسولالله 7 نیز یکی دیگر 
آز تناها وت ایشان اش 

0۱- فضیلت و منزلت علی ن 

۲- فضیلت اصحاب رسول‌اله واو که شب را در شادی مژده‌ی فتح و 
در حالی سپری کردند و هر یک از آنها آرزو داشت که 
رسولالله رل پرچم را به دست او بدهند. 

۳- یمان به تقدیر الهی؛ زیرا آنان که به اميد دریافت پرچم نزد 
رسول الله وار حاضر شدند پرچم را دریافت نکردند؛ اما آن که به 


سبب بیماری» حضور نیافت و- سعی نکرد» پرچم را دریافت نمود. 


(۱) یعنی هرگونه دانش یا اطلاعاتی که می‌تواند. در اختیار شاگردش بگذارد. 

(۲) گویا اشاره‌ی مزلف له به سختی‌ها و گرسنگی‌هایی است که در غزوه‌ی خیبر- و نیز در سایر مراحل 
دعوت- بر رسول‌الله سل وارد آمد. 

(۳) زیرا در این حدیث آمده است: «فردا این پرچم را به دست مردی خواهم داد که الله» فتح و پیروزی را به 


دست او رقم خواهد زد»؛ و همین‌طور هم شد و الله متعال» پیروزی را به دست علی بن ابی طالب هه رقم زد. 


کتاب التو حيد ۳۷ 


۴- آموزش و یادآوری آداب مربوط به پیکار؛ آن جا که- به علی ده 
فرمود: «بدون عجله به سوی آنها بروا. 

۵- دعوت دادن پیش از آغاز نبرد است؛ یعنی پیش از آغاز نبرد باید 
دشمن را به اسلام فراخواند. 

۶- به رهنمود شریعت» کسانی- همچون اهل خیبر- که پیش تر دعوت 
اسلام به آنان رسیده و حتی با آنان پیکار شده است» باز هم دعوت 
داده شوند. 

۷- دعوت باید با حکمت و دانش باشد؛ چنانکه فرمود: به آنان خبر بده 
که چه چیزهایی بر آنها واجب است.!٩‏ 

۸- شناخت حقوق الله در اسلام. 

۹- پاداش کسی که به دست او فردی هدایت یابد. 

۳۰- جواز س و گند یاد کردن بر فتوایی که صادر می کند ٩‏ 


باب (۶): تفسیر توحید و مفهوم لا اله الا الله 


اللهك می‌فرماید: او تب ی دون رن إل رد بهم ألْوَسِيلَةً ا 


قرب ب ویرَجُونَ رت افون عدا 5 عَذاب رَبك ک5 حذورا ® @4 


ور 
ایهم 


—— 


[الاسراء: ۵۷]. «کسانی که (مشرکان) آنها را می‌خوانند. خود جویای وسیله‌ای 
برای تقرب و نزدیکی به پروردگارشان هستند- تا کدامینشان نزدیک‌تر باشد- و 


(۲( زیرا رسول‌الله ملق خود سوگند یاد کرد که (به الله سوگند که اگر الله یک نفر را به‌وسیله‌ی تو 


هدایت نماید» برای تو از شتران سرخمو بهتر است». 


۳۸ کتاب التوحید 


به رحمتش امیدوارند و از عذابش می‌ترسند. به‌راستی که عذاب پروردگارت 
درخور پرهیز است». 
ومی‌فرماید: و قال ریم لأییه وقزییه ی بر یا تفبشون ۵ إلا 
آٌزی فطر نی 4 [الزخرف: ۲۷-۲۶]. «و زمانی (را یادآوری کن) که ابراهیم به پدر و 
قومش گفت: همانا من از آنچه می‌پرستید. بیزارم؛ جز ذاتی که مرا آفریده است». 
همچنین می‌فرماید: ادوا بارهم وَربتهم أربابا من دون له 
[التوبة: ۳۱]. «آنان دانشمندان و راهبانشان را به جای الم به خدایی گرفتند». 


۳ 
مر و و 


و نیز می‌فرماید: وین الگا من ییخِدُ ِن دون له انا هم 
کات اند ا E‏ 1 حًا له [البقرة: ۱۵۶]. «برخی از مردم معبودانی 
غیر از الله برمی‌گزینند که آنها را همانند الله دوست می‌دارند؛ اما ممنان الله را 
بیشتر دوست دارند». 

رسو لاله و فرموده است: و قال إا إله إلا الله و ریما یچ ین 
ون الله حرم ماله وم وساب على الله [روایت مسلم ٠]‏ 

ترجمه: «ه رکس لاإله‌الاالله بگوید و به آنچه غیر از او پرستش می‌شود؛ 
کفر ورزد» جان و مالش مورد احترام و محفوظ می‌باشد و رسید گی به 
اعمالش با الله متعال است». 


خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 
۱- در این باب مهم‌ترین و بزرگ‌ترین مسایل یعنی شرح توحید و 
مفهوم لاله لاله با آیاتی واضح. به‌روشنی بیان شده است. 


۲- آیه‌ی [۵۷] سوره‌ی اسراء» عبادت بند گان شایسته‌ی الهی از سوی 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۲۳ 


کتاب التو حيد ۳۹ 


مشرکان را مردود اعلام کرده و بیان داشته که این عمل» ش رک 
اکبر است. 

۳- آیه‌ی [۳۱] سوره‌ی توبه بیان می‌دارد که اهل کتاب» رهبران دینی و 
راهبان خود را به جای الله به خدایی گرفتند؛ در صورتی که دستور 
داشتند که فقط الّه را پرستش نمایند. گفتتی است: آنها پیشوایان و 
راهبان خود را سجده نمی کردند و آنها را نمی خواندند» بلکه در 
معصیت از آنان پیروی می کرد ۲۰ 

۴ و [در آبات ۶ و۲۷ سوره‌ی زخرف] به سخن ابراهیم 4 اشاره 
شده که به کافران فرمود: همانا من از آنچه می‌پرستید. بیزارم؛ جز ذاتی 
که مرا آفریده است» و بدین‌سان. یگانه‌معبود برحق را از معبودان 
باطل» جدا و مستثنا کرد؛ یعنی بیان داشت که فقط آفرید گار خود 
را می‌پرستد. [به عبارت دیگر: از معبودان باطل بیزاری جست و 
نسبت به معبود راستین» اظهار موالات نمود.] اللهك با این برائت و 
موالات. مفهوم «لاإلهالاالله» را بیان فرموده است؛ همان‌طور که 
بلافاصله [در آیه‌ی ۲۸ سوره‌ی زخرف] می‌فرماید: #وَجَعَلهَا کلم 
باقبة فی عقبه. للم یرَجعون @4 [الزخرف: ۲۸]. یعنی: «ابراهیم 
کلمه‌ی توحید را حقیقتی ماندگار در نسل‌های پس از خویش قرار داد؛ 


امید است (که مشرکان به سوی توحید) بازگردند». 


6 در اینحا به شرک در اطاعت اشاره شده است؛ و اطاعت از غیرالله. در صورتی شرک است که در 
حهت مخالفت با الله و رسولش باشد. زیرا اطاعت از مخلوق در حهت نافرمانی از خالق» روا نیست. 
(۲) توحید. شامل نفی و اثبات است: برائت از غیر الله و معبودان باطل؛ و اخلاص در عبادت برای اللهك 


که نتیجه‌ی وابستگی و دل‌بستگی به اوست. 


۳1 کتاب التوحید 


۵- آیهی [۱۶۷] سوره‌ی بقره درباره‌ی کفار می‌گوید: رمَا هم 
بخرجین من آلگار4 [لبقرة: ۱۶۷]. یعنی: «و آنان از دوزخ بیرون 
نخواهند آمد». پیش تر بیان شده است: «برخی از مردم معبودانی غیر از 
الله برمی‌گزینند که آنها را همانند الله دوست می‌دارند»؛ لذا چنین 
برداشت می‌شود که آنها با اينکه الله را دوست دارند» مسلمان 
به‌شمار نمی آیند؛ پس وضعیت کسانی که معبودان باطل را بیش از 
الله دارند» روشن است؛ چه رسد به آنان که فقط معبودان باطل خود 
را دوست دارند و الله را دوست ندارند! 

۶- «هرکس لا اله الا الله بگوید و به آنچه غیر از او پرستش می‌شود؛ 
[یعنی به معبودان باطل] کفر ورزد. جان و مالش مورد احترام و 
محفوظ می‌باشد و رسیدگی به اعمالش با الله متعال است». این 
حدیث. یکی از بزرگ‌ترین مواردی است که مفهوم لا له الا الله را 
به‌روشنی بیان می کند و نشان می‌دهد که گفتن زبانی لاله الا الله 
به‌تنهایی برای محفوظ بودن جان و مال گوینده‌اش کافی نیست؛ 
حتی اگر در کنار تلفظ زبانی» معنایش را هم بداند و بدان اقرار 
نماید و جز الله کسی یا چیزی دیگر را عبادت نکند؛ بلکه جان و 
مال فرد زمانی محفوظ است که علاوه بر موارد مذ کور به معبودان 
باطل کفر ورزد و اگر در این مورد شک یا درنگ کرد جان و 
مالش محفوظ نیست." چه مسأله‌ی بزرگ و مهمی! و چه بیان 
واضح و روشنی! و چه حجت قاطع و تمام کننده‌ای! 

() این» ری بر کسانی است که ایمان را در گفتن زبانی کلمه‌ی توحید. منحصر می‌دانند؛ با این توضیح که بنا بر 


تا اینکه چیزی بر خلاف آن» ثابت شود یا عملی انجام دهد که او را سزاوار چنین مجازاتی بگرداند. 


کتاب التو حيد ۴١‏ 


باب (۷): استفاده از دست‌بند و مهره [یا هرگونه آویز] و 
امثال آن برای [حصول شفا و] رفع بلا یا دفع آن, از امور 


شرکآمیز است 
لله متعال می‌فرماید: وین سم من علق لسوت ولا ِ 
اا بضر هل هن ڪشفلٿ شلف 
که رد ر 
صروت أو آرائنی برَة هَل تیگ هل سی ال عليه تول 


مْتوکون 8 [الزمر: ۳۸]. «و اگر از آنان بپرسی: چه کسی آسمان‌ها و زمین را 
آفریده است. به‌طور قطع خواهند گفت: "ال" بگو آیا درباره‌ی معبودانی که جز 
الله می‌پرستید. هیچ اندیشیده‌اید که اگر الله زیانی برای من بخواهد آیا آنها 
می‌توانند زیان و آسیب او را از من دور کنند یا اگر رحمت و بخشایشی برای 
من بخواهد. آیا آنها می‌توانند رحمتش را از من باز دارند؟ بگو: ال برایم کافی 
است و توکل‌کنندگان تنها بر او توکل می‌کنند». 

عن عمران بن حصين 4# أ الي بت رای رجفي يجه حلقة من 
جفر فقال: "رما مه قال: من الواتة . فقال: «انزعها معا لإ تج الا 
۳ فإك لو مت مهو عليْك ما فلخت ابوا [ [روایت احمد با سندی که 
اشکالی در انش ٩‏ 

ترجمه: عمران بن حصین 4ه می گوید: رسول‌اله بل انگشتری در دست 
مردی دید. پرسید: «اين- برای- چیست؟» آن مرد پاسخ داد: این حلقه را 


به‌قصد جلو گیری از ضعف جسمی. به دست کرده‌ام. رسول اه مه فرمود: 


(۱) مسند امام احمد (480/4)؛ سنن ابن ماجه ش:۳۵۳۱؛ ابن‌حبان در الموارده ش: ۱8۱۱؛ و حاکم در 


المستدرک (۲۱7/4) ۰ این حدیث را صحیح دانسته‌اند و ذهبی نیز تأییدش کرده است. 


۴۲ کتاب التوحید 


«آن را درآور؛ زیرا فقط بر ضعف تو می‌افزاید؛ اگر در حالی بمیری که این 
را پوشیده‌ای» هر گز رستگار نخواهی شد». 

امام احمد له روایت دیگری آورده است که عقبه بن عامر اه می گوید: 
رسولالله ا فرمود: «من تعلق تَميمة ذا آتم الله له ومن تعلق وة لا 
و الله له“ 


ترجمه: رسول اه مه فرمود: «کسی که تمیمه ‏ هه گردن بیاویزد الله 


(Or 


متعال خواسته‌اش را نافرجام گرداند و آن که "ودعه "۳ به خود بیاویزده الله 


متعال آرامش را از او بگیرد». 
و در روایت دیگری باه است: «من ان تميمة قت شو" 
ترجمه: «ه رکه مُهره‌ای- برای شفا یا جل وگیری از زخم چشم- بیاویزد؛ 
ش رک ورزیده است». 


ابن اپی‌حاتم له روایت کرده است که حذیفه- بن یمان مردی را دید 


(A) 


که برای دفع تب و بیماری» "نخی در دستش بسته بود؛ حذیفه 4# آن را پاره 


0( مسند احمد (۱94/4)؛ روایت ابويعلي؛ حاکم این حدیث را روایت نموده و آن را صحیح دانسته و 
ذهبی نیز تأییدش کرده است. 

(۲) منذری گوید: تمیمه» مهره‌ها یا گردن‌بندهایی بود که به خود می‌آویختند و اعتقاد داشتند که دفع بلا 
می‌کند! 

(۳) وَدعه» مُهره‌های سفید و صدف‌مانندی که برای حلوگیری از چشم زخم به خود می‌آويختند. تمیمه و 
ودعه» شامل تمام مُهره‌ها و چیزهایی از قبیل: دست‌بندهاء بازوبندها- مانند تیربند استخوان, نوشته‌ها و 
دیگر آویزهایی می‌شود که برای حصول شفا یا دفع بلا یا با چنین اعتقاداتی به خود یا فرزندانشان می‌بندند و 
حزو اعمال شرکآمیز است. 

(4) ر.ک: صحیح الجامع الصغیر وزیادت» از آلبانی 2 ش: ۶۳۹۴ با لفظ: «مَن عَلّقّ...». 

(9) مانند بازوبندها و تعویذهایی که امروزه برخی از مردم خرافاتی» برای حصول شفا یا دفع بلا و زخم 


چشم به دست يا بازوی خود می‌بندند. 


کتاب التوحید ۴۳ 


3 م9 


کرد واين آیه را ES E SS‏ 


32+ [یوسف: ۱۰۶]. «و بیشترشان به الله ایمان نمی آورند و فقط مشر کند». 


خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 

۱- شدت حرام بودن استفاده از دست‌بند. نخ |و حلقه» مُهره و هررگونه 
آویز و امثال آن به قصد حصول شفا]. 

۲- اگر آن صحابی بر آن عالت :می مرد رستگار نمی‌شد. و این بیانگر 
این دید گاه صحابه هك می‌باشد که شرک اصغر را از گناهان کبیره 
بز رگ تر می‌دانستند. 

۳- آن صحابی» معذور به جهل به‌شمار نیامد."" 


(۱) در نگاه کلی» جهل» عذر به‌شمار نمی‌آید؛ و گرنه به گفته‌ی امام شافعی ل در این صورت» جهل از علم بهتر 
بود. البته موضوع عذر به جهل» به شرح و تفصیل بیشتری نیاز دارد؛ از این نگاه» جهل بر دو نوع است: * نوعی که عذر 
به‌شمار می‌آید و * نوعی که عذر نیست. اگر جهل» برآمده از کوتاهی و سهل‌انگاری باشد» جهل موجهی نخواهد بود؛ 
اما اگر نتیجه‌ی کوتاهی و سهل‌انگاری در کسب علم نباشد» بلکه به‌گونه‌ای باشد که به ذهن شخص خطور هم نکند 
که مثلاً آن مسأله حرام است» در این صورت» عذرش موجه و پذیرفتتی است. ابن‌القیم ل گوید: «هر گمراهی که 
منشأً و خاستگاه ضلالتش» روی‌گردانی از وحی و علمی باشد که پیامبر اة آورده است» هرچند خود را هدایت‌یافته 
بپندارد. هیچ عذری ندارد. زیرا کوتاهی» از خود اوست که از پیروی از دعونگر هدایت؛ روی‌گردانی کرده است و به 
خاطر این کوتاهی و روی‌گردانی. هیچ عذری از او پذیرفته نیست. بر خلاف کسی که رسالت و پیام الاهی به او 
نمی‌رسد و خود نیز توانایی رسیدن یا دست‌یابی به آن را ندارد. روشن است که حکمش فرق می‌کند». حهل و 
ناآگاهی نسبت به دين الله» پایه و اساس تمام مصیبت‌ها و بدی‌هاست؛ منشأً همه‌ی گناهان بزرگ و کوچک» جهل و 
بی‌علمی است و این گناهان بندگان است که دنیا را به سوی بدی و تباهی می‌کشاند. لذا پایه و منشاً همه‌ی بدی‌هاء 
جهل است. تمام بدی‌ها و ویژگی‌های نکوهیده نتیجه‌ی جهل است و همه‌ی ویژگی‌های نیک و ستوده» ثمره‌ی علم. 
همان‌گونه که گفته‌اند: «بهترین نعمت. عقل و بدترین مصیبت حهل است». 

جهل» رده‌های گوناگونی دارد و جاهلان, با هم متفاوتند و گاه این تفاوت‌هاء به‌انداز‌ی فاصله‌ی میان زمین و آسمان 
است. البته این طور نیست که هر حاهلی» معذور باشد. جهل و ناآگاهی از اصول دین و اساسی‌ترین مسایل اعتقادی» 


عذر نیست؛ توحید و یگانه دانستن الله در عبادت و کنار نهادن همه‌ی معبودان باطل» هدف و کنه شهادتین» و فحوای 


۴۴ کتاب التوحید 


۴ آن حلقه نه تنها هیچ سودی برای شخص نداشت بلکه به زیانش بود؛ زیرا 
رسول الله ی فرمود: «آن را در آور؛ زیرا فقط بر ضعف تو می‌افزاید». 

۵- انکار شدید در برابر کسی که چنین کاری کند. 

۶- تصریح به اینکه هر کس- برای رفع بلا با دفع آن- چیزی به خود 
بیاویزد» اللهك او را به همان چیز واگذار می کند. 

۷- کسی که مهره و یا چیز دیگری برای حفاظت از چشم زخم ببندده 
ش رک ورزیده است. 

۸- و نخی که برای رفع تب می‌بندند [و نیز دیگر تعویذها و آویزهایی 
که برای حصول شفا به خود می آویزند] از همین قبیل است. 

4- تلاوت آیهی: ما بوینْ ڪرُم باه الا هم مُشرکون 4 
توسط حذیفه له بیانگر این است که صحابه ا از آیات مربوط به 
شر کک اکبر در رابطه با شر ک اصغر استدلال می کر دند. 

۰- همچنین آویزان کردن مهره‌های سفید و صدف‌مانندی که برای 
جلوگیری از چشم زخم به خود م ی آویزند» جزو اعمال ش رک آمیز است. 

۱- اگر کسی را دیدیم که [تعویذ یا] مُهره و امثال آن را به خود آویخته 
است» سنت است که به او بگوییم: الله متعال» خواسته‌ات را بر آورده 


نسازد و آرامش رااز تو بگیرد. 


دین اسلام می‌باشد؛ از این‌رو شریعت به مسایل عقیدتی و دانستن اصول دین» تأکید فراوانی کرده است. اصل بر این 
است که جهل در رابطه با اصول دین و احکام ثابت و نمایان آن اعتبار ندارد و عذر» محسوب نمی‌شود؛ لذا جهل 
مشرکانی که کنار قبور» و بر سر مزارها قربانی می‌کنند و مرده‌ها را به‌فریاد می‌خوانند و از آن‌ها مدد می‌جویند یا از 
مردگان» درخواست آمرزش و شفاعت می‌کنند» عذر نیست و بنا بر آموزه‌های دین اسلام شرک اکبر به‌شمار می‌آید. 
[برای تفصیل بیشتر ر.اک: مباحثی پیرامون نواقض اسلام» نوشته‌ی عبدالعزیز بن مرزوق الطریفی» ترجمه‌ی محمد 
ابراهیم کیانی» که در سایت عقیده موجود است.] 


کتاب التو حيد ۴۵ 


باب (۸): آنچه درباره‌ی خواندن و دم کردن و نیز درباره‌ی 
اویزها و تعویذهای مربوط به زخم چشم. وارد شده است 
در "صحیح "" آمده است که ابوبشیر انصاری که گوید: «در یکی از 
سفرها با رسول‌اله ا بودم که آن بزر گوار شخصی را فرستاد تا اعلام کند 
که هیچ قلاده‌ای در گردن ث ی ات 
و عن ابن مسحو 4 قال سمحت رسول الله ب یقول: له الرقو 
والمایّم والنولة شوگ . [روایت احمد و ابوداود"۳ 
ترجمه: ابن مسعود اه می گوید: از رسولالله و شنیدم که می‌فرمود: 
«خواندن و دم کردن [جز در مورد زخم چشم و گزید گی یا در مواردی که 
(f۴)‏ 


مشروع شده است] و نیز آویختن تمیمه و تعویذ ت آ و ش رک 


است» . 


)0۱ یعنی: این حدیث در صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده ات صحیح بخاري» ش: o‏ و 
مسلم» ش: ۲۱۱۵؛ و آپو داوده ش: ۲۵۵۲. 

(۲) از آن جهت. شتر و قلاده‌های نخی آویخته بر گردن شتر را ذکر نمود که در آن زمان مرسوم بود که 
برای دفع بلا از مرکب خویش از چنین قلاده‌هایی استفاده می‌کردند! لذا این حکم. شامل مُهره‌های تسبیح 
و تعویذهایی که امروزه بر ماشین‌ها (خودروها) می‌آویزند نیز می‌شود. 

(۳) احمد (۳۸۱/۱)؛ ابو داوده ش: ۳۸۸۳؛ و ابن ماجه» ش: ۳۵۹۳۰. 

(6) همان‌طور که پیشتر بیان شد. منذری گوید: تمیمه» مهره‌ها یا گردن‌بندهایی بود که به خود می‌آویختند و 
اعتقاد داشتند که دفع بلا می‌کند! لذا تمیمه شامل تمام تعویذهای نامشروعی است که به خود می‌بندند؛ فرقی 
نمی‌کند که از جنس مهره باشد یا دست‌نوشته و آنچه که امروزه آن را تعویذ" یا "دعا" می‌نامند؛ ناگفته نماند که 


۴۶ کتاب التوحید 


عن عه الله بن یم مرفوعا: «من تعلق شییّا و کل ال [روايت 
احمد و ترمذی]!؟ ۱ ۲ ۱ 

ترجمه: عبدالله بن غگیم گوید: رسول الله لژ فرمود: «کسی که چیزی- 
به‌عنوان تعویذ یا برای دفع بلا- بیاویزد» به همان چیز وا گذار می‌شود؛. 

«تمائم» [جمع تمیمه؛ که تعویذ با هر آن] چیزی است که برای حفاظت 
از زخم چشم. بر فرزندان می‌بندند. در مورد حکم تعویذی که از الفاظ قرآن 
باشد. اختلاف نظر وجود دارد. برخی از علمای سلف آن را جایز دانسته‌اند و 
برخی دیگر آن را در ردیف تمائم ممنوع و ناجایز قرار داده‌اند؛ مانند ابن 
مسعود هه و غیره. ۱ 

«رقی» هم‌خانواده‌ی "رقي" به معنای خواندن و دم کردن می‌باشد؛ در 
حدیثی دیگر برای زخم چشم و گزیدگی - به شرطی که الفاظ شر ک آمیز در 
آن نباشد- اجازه داده شده است. 

«تولة» هر آن چیزی است که به گمانشان محبت زن را در دل شوه با 
محبت شوهر را در دل همسرش می‌اندازد!!؟ 


احمد کم از وفع نود روایت کرده است که سول اه مه فرمود: ۳ 


روبع عل الحياة تطول بك؛ فآتخیر الاس أن من عق لحیته آو تفه وترا 


آو استنجو رجاب او عظر فل مها برو لا 


(۱) توله یا تعویذ محبت‌آمیز» تعویذهایی است که اعتقاد دارند سبب انس و الفت زن و شوهر نسبت به 
یکدیگر می‌شود! 

(۲) ترمذي» ش: ۲۰۷۲. 

(۳) حلقه‌ی ازدواج از همین نوع می‌باشد و گذشته از شباهت و همانندی به روش ازدواج نصارا و غیرسلمانان» از آن 
جهت که گمان می‌کنند باعث انس و الفت زن و مرد نسبت به یکدیگر می‌شود ناجایز و غیرشرعی است. نگاهی 
واقع‌بینانه به این موضوع و تحلیل اجتماعی و روان‌شناختی حلقه‌ی ازدواج و امثال آن بیش از پیش پرده از ابعاد 
منفی‌اش برمی‌دارد؛ همین بس که زندگی خیلی‌ها به سیب حساسیت به حلقه‌ی ازدواج» از هم پاشیده است! 


کتاب التو حيد ۴۳۷ 


ترجمه: تست سم پس از من - عمری طولانی بکنی؛ به مردم 
خبر بده: محمد- مه - لو از کسی که ریش خود را گره بزند یا بپیچاند و از 
کسی که قلاده "" بياویزد و یا با پس‌افکنده‌ی حیوانات و استخوان استنجا کند» 
بیزار است». 

E‏ اس 
کردن غلام است». [روایت و کیع] 

وی همچنین روایت کرده که ابراهیم نخعی ج- که از شاگردان ابن 
مسعود نله می‌باشد- گفته است: ابن مسعود و شا گردانش, انواع تعویذ را- چه 
از قرآن باشد و چه از غیرقر آن- مکروه می‌دانستند. 


خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 

۱- شرح و توضیح «رقیه» و «تمیمه). 

۲- شرح و توضیح «تولها. 

۳ این سه مورد همگی و بدون استثنا از اعمال شر کک امین به شمار 
می آیند. 

۴- «رقیه» یا همان خواندن و دم کردن» به شرطی که از الفاظ شر ک 
آمیز نباشد» برای چشم زخم و گزید گی» مستثنا شده است. 

۵- علما درباره‌ی تعویذی که از الفاظ قرآن باشد» اختلاف نظر دارند. 


(۱) آلبانی س این حدیث را صحیح دانسته است؛ ر.دک: صحیح سنن آبي داود» ش: ۰:۷ و صحیح سنن 
النسائی» ش: ۴۶۹۲. 

(۲) منظور از قلاده» نخ‌های تابیده‌ای بود که برای دفع بلا از مرکب‌های خویش» به آنها می‌آویختند؛ مانند 
مُهره‌های تسبیح و دیگر چیزهایی که امروزه برای دفع بلاء به ماشین‌های خود می‌آویزند! 

)۳( شباهتش در این است که همچنانکه غلام از بند غلامی رهایی می‌یابد» آن شخص ن نیز از بند شرک 


رها می‌شود؛ زیرا با آویختن تعویذ و مُهره و امثال آن به خود» در بند شرک گرفتار شده است. 


۴۸ کتاب التوحید 


۶- آویزان کردن قلاده بر گردن حیوانات به نیت دفع زخم چشم نیز 
ممنوع و ناجایز است. 

۷- وعید شدید برای کسی که قلاده [یا تعویذ و امثال آن] بياويزد. 

۸- فضیلت و پاداش کسی که تعویذی را قطع نماید. 

-٩‏ ابن مسعود و شاگردانش, تعویذ الفاظ قر آن را نیز مکروه می‌دانستند. 


اد د ا 


باب :)٩(‏ تبرک جستن به درخت و سنگ و امثال آنها 


اله متعال می‌فرماید: فرعم الت وال 48 [النجم: ۱۹]. «آیا به 
"لات" و "عزی" توجه کرده‌اید (که هیچ سود و زیانی به شما ۱ 

عن أبي وات الليئي قال: بخرجنا مع رسول الله با [لو جنین ونحر 
ناء عه بكفر وللمشر ین سو يدقن يها وینوبلون ھا 
آسلحتهم یقال آها مات آنواط قمروت بسو فلا با سول اللّو! اجر لا 
جات آنواط حملهم جات أنواط فقال رسول اللو : «الله | كبر! نها 
الستن › » فلتم ول و نفسو بهو کا قالتبنو إسرائیل وسو «اجْعل لا 


وی کک و 


لها كما لهم اله قال نصَم َم نجَهَلونَ) [العراف: ۱۳۸] لتر كبن سن من 
کان قبا کم. [ترمذی این حدیث را روایت کرده و آن را صحیح دانسته است.٩‏ 
ترچ ابوواقد لیثی گوید: «ما در حالی که تازه مسلمان شده بودیم» با 
رسول الله وا به سوی حنین می‌رفتيم. مشرکان آن دیار» درخت سدری 
داشتند که پیوسته در کنارش به عبادت می‌پرداختند و سلاح‌های خود را برای 
تب رک به آن آویزان می کردند. از این‌رو به "ذات انواط " مشهور شده بود. ما 
به رسول‌الله با گفتیم: برای ما نیز ذات انواط» مقرر کنید. رسول الله ب 


(۱) صحیح سنن الترمذي» از آلبانی» ش: ۱۷۷۱. 


کتاب التو حيد ۴۹ 


فرمود: «الله اکبر! این» روش پیشینیان است؛ و سو گند به ذاتی که جانم در 
دست اوست. شما همان سخنی را گفتید که پنیاسرائیل + به موسی کل 
گفتند: جل اکا لها گا هم ءال قال إل َر هلوت [الأمراف؛ 
۸ [یعنی: «(بنی‌اسرائیل) گفتند: (ای موسی!) که آنان معبودانی 
دارند» برای ما نیز معبودی مقرر کن». [سپس رسول‌اله 22 افزود:] شما نیز از 


روش‌های آنان پیروی خواهید کرد). 


خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 

-١‏ تفسیر آیه‌ی [۱۹] سوره‌ی نجم. 

۲- آشنایی با درخواست تازه‌مسلمانان از رسول الله و 

من آنها چیزی را که از رسولالله رل درخواست کردند. انجام ندادند [و 
آن موضوع با روشن گری رسول الله باو در حا یک درخواست باقی 
ماند و عملی نشد.] 

۴- هدفشان از این درخواست. نزدیکی جستن به الله متعال بود؛ زیرا فکر 
می کردند که الله متعال این کار را دوست دارد. 

۵- وقتی اصحاب تازه‌مسلمان» از ادرستی این درخواست بی‌اطلاع 
یک EE‏ اولی فا ون تور 

۶- صحابه اد در برخورداری از نیکی‌ها و نوید آمرزش از سوی الله» بر 
دیگران برتری دارند. [با این حال» درخواست ناآ گاهانه‌ی آنها موجه 
قلمداد نشد]. 

۷- رسول‌اله ا آنها را معذور قرار نداد؛ بلکه درخواستشان را به‌شدت 
رد نمود و فرمود: «الله اکبر! اين» روش پیشینیان است. شما از روش 
پیشینیان پیروی می کنید». 


۵۰ کتاب التوحید 


۸- این درخواست به‌اندازه‌ای خطرناکک بود که رسولالله واو آن را 
هم‌سان درخواست قوم موسیلَلِتَلا دانست که گفته بودند: (ای 
موسی!) همان‌طور که آنان معبودانی دارند. برای ما نیز معبودی مقرر کن). 

4- ممنوعیت چنین مواردی»" از شرایط و مفاهیم ,لا له الا الله, 
می‌باشد؛ ولی باز ی برای آنان مشتبه و مبهم مانده بود که با 
روشن گری رسول الله پا با برطرف شد|]. 

۰- سو گند خوردن رسولالله ا در هنگام روشن ساختن این موضوع؛ 
در صورتی که آن بزرگوار فقط در رابطه با مسایل مهم و اساسی» 
س و گند یاد می کرد. 

۱- این درخواست. شر ک اصغر به حساب آمد. نه شر ک اکبر؛ زیرا با 
طرح این درخواست. مرتد به‌شمار نیامدند. 

۲- این سخن راوی که ما تازه‌مسلمان بودیم بیانگر آنست که 
درخواست کنند گان از مسلمانان قدیمی نبودند؛ زیرا مسلمانان قدیمی 
و پیش گام می‌دانستند که این» از اعمال شرکک آمیز است. 

۳- تکبیر گفتن در هنگام تعجب» بر خلاف دید گاه کسانی که گفتن الله 
اکبر را در زمان تعجب. مکروه دانسته اند. 

۴- بستن راه‌هایی که به شر ک می‌انجامد. 

۵- ممنوعیت همانند شدن به اهل جاهلیت. 

۶- خشم و عصبانیت در هنگام آموزش دادن [ و متناسب با شرایط یا 
اهمیت موضوع امری مشروع می‌باشد.] 

(۱) یعنی ممنوعیت تبرک حستن به درختان» جزو شرایط لااله‌الاالله می‌باشد که در مفهوم این کلمه 


عبادت است. 


کتاب التو حيد ۵۱ 


۷- بیان یک اصل و قاعده‌ی کلی؛ آنجا که فرمود: «این» راه و روش 
پیشینیان است» ٩‏ 

۸- این» یکی نشانه‌های نبوت است؛ زیرا آنچه رسولالله وډ خبر داده 
بود» به همان شکل روی داد. 

۹- هر آن چیزی که در قرآن» يهود و نصارا به خاطر آن نکوهش 
شده‌اند» برای ما نیز هست. 

۰- این» اصل شناخته‌شده‌ای در نزد اصحاب هل بود که اساس مسایل 
عبادی به دستور شارع مربوط می‌شود"" و از این داستان سه پرسش 
قبر نیز استنباط می‌شود: "پرورد گارت کت ۳ و این» واضح و 
روشن است- که پرورد گاری جز الله متعال وجود ندارد.- "پیامبرت 
کیست؟" لذا کسی که از غیب خبر می‌دهد» پیامیر است و "دیشت 
چیست؟ و این در ضمن این آیه استنباط می گردد که گفتند: 


2 


#اجعل ۳۹ لها یعنی: «معبودی برای ما مقرر کن» و عبادت معبود» 
همان دين است " 


(۱) یعنی این امت» راه و روش گذشتگان را در پیش خواهد گرفت و این؛ به معنای درست بودن راه و روش 
پیشینیان نیست؛ بلکه برای هشدار می‌باشد. به عبارت دیگر: در مواردی که با عبارتی خبری از چیزی نهی 
شده است» ممنوعیت آن شدیدتر می‌باشد. 

(۲) یعنی مبنای تمام عبادات» این است که شارع به آن دستور داده باشد و اگر به امری تصریح نشده باشد» 
e‏ همان‌گونه که رسول‌الله و فرموده است: «مَن عمل عَمّلا ليس علیه اأ مرنا فهو 
رذ». [صحیح مسلم» ش: :۱۲۹۶۸۵۰ یعنی: «هرکس عملی انجام دهد که امر (دین) ما بر آن نیست» عملش 
مردود است». به عبارت دیگر: ملاک و سنحه‌ی درستی هر عملی» این است که مطابق دستورها و 
آموزه‌های دین باشد. 

(۳) یعنی در این داستان. * ربوبیت» * نبوت» * و عبادت معبود پا همان دین» که سه سوال قبر هستند. 


ثابت می‌شوند؛ بدین شکل که در قبر سوال می‌شود: «پروردگارت کیست؟» و این» روشن است که هیچ 


۵۲ کتاب التوحید 


١‏ روش بهود و نصاراء مانند راه و روش مشر کان» ناپسند و نکوهیده است. 

۲- احتمال دارد که بقایایی از باطل» در وجود کسی که به تا ز گی آن را 
ترک کرده و پیش‌تر با آن خو داشته است» یافت شود؛ همچنانکه آنها 
گفتند: «ما تازه مسلمان شده و کفر را به‌تازگی ترک کرده بودیم». 


4 م2 
OT AT‏ 


باب (۱۰): پیرامون ذبح حیوان [یا قربانی کردن] برای 
غیرالله 
لله متعال می‌فرماید: فل ِل صلا ودنک وتیای وَمَمَاتی بل وب 
اَلْعلَمينَ © لا شريك ره [الأنعام: ۱۶۳-۱۶۲]. «بگو: همانا نماز و قربانی و 
زندگی و مرگم از آن الله پروردگار جهانیان است؛ شریکی ندارد». 
همچنین می‌فرماید: َلٍّ ریک وآمحز 4 [الکوثر: ۷ «پس برای 


پروردگارت نماز بگزار و (شتر) قربانی کن». 


پروردگاری جز الله متعال وحود ندارد.. اما وجه دلالت این حدیث بر نبوت» این است که در قبر سؤال 
می‌شود: پیامبرت کیست؟ و این حدیث» یکی از نشانه‌های نبوت است؛ زیرا فرمود: «از روش پیشنیان 
پیروی خواهید کرد» و همین‌طور هم شد. و اما تناسب این حدیث با سومین سؤال قبر» این است که در قبر 
سوال می‌شود: دینت چیست؟ و در این حدیث آمده است که تازه‌مسلمانان گفتند: "برای ما نیز معبودی 
چون ذات‌انواط مقرر کن." و دین» همان عبادت است. 

با اندکی تأمل و دقت نظره به قدرت استنباط مزلف ل پی می‌بریم که چه ظرافتی در استنباط مسایل از 
نصوص داشته است! رحمت الله بر او باد. 


کتاب التوحید ۵۳ 


از علی که روایت است که رسولالله ا فرمود: لن ال مرجبح قير 
اه هن الله من لعن والسیه . من الله من آوو میا أن الله من غير 
مار الإ رض» [روایت مسل" 

ترجمه: رسول‌الله اا فرمود: «لعنت الله بر کسی که برای غیرالله قربانی 
کات لیر کی که وف مادو زا ت کیا یت ا کت که 
بدعت گذار- با فتنه گری- را جای دهد [یا از او حمایت کند]! لعنت الله بر 
کسی که نشانه‌های زمین " را تخیر دهد». 

از طارق بن شهاب روایت است که رسولالله اث فرمود: جخل الج 
رجفو صاب وجخل انار رجل‌فوجباب, قالوا و كيف داك يا رسول الله؟ 
قال: مر ردلا على قهملهم نَم لإ يجو آحد حتو يق له شیثا 
فقالوا لچهما: َو قال: ليس عي شي َو قالوا له: قوب ولو 
باب فقو ابا . فخلوا سبیله . قحل الثار و قالوا لّخر: قرب. فقال: 
ما كنت لا قرب لح شینأممن الله فجربوا عنقه ‏ كل الجنة. (روایت 


۳ 


ترجمه: رسول‌الّه رل فرمود: «مردی به‌خاطر مگسی به بهشت و مردی 
دیگر به خاطر مگسی به دوزخ رفت». پرسیدند چگونه؟ فرمود: «دو مرد از 
کنار قومی گذشتند که بتی داشتند. و معمول بود که هیچ کس از آنجا 
نمی گذشت مگر آنکه باید برای بت آن قوم» چیزی قربانی می کرد. به یکی 
از آن دو گفتند: نذرانه‌ای پیش کن. گفت: چیزی ندارم. گفتند: مگسی هم 
کفایت ھی کل آن مرد پذیرفت و مگسی قربانی کرد! لدا رهایش کردند. و 


(۱) صحیح مسلم ش: ۰۱۹۷۸ 


(۳) الزهد. از امام احمد» ش: ٤۸؛‏ شعب الایمان از بيهقي» ش: ۰۷۳4۳ 


۵۴ کتاب التوحید 


با این عمل (سرانجام) به دوزخ رفت. به نفر دوم گفتند: نذرانه‌ای پیش کن. 
گفت: من تاکنون برای غیرالله نذر و قربانی نکرده‌ام. آنها گردن او را زدند و 


بدین ترتیب آن مرد شهید شد و به بهشت رفت». 


خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 

۱- تفسیر آیه‌ی: فْل إن صلاق وسک 

۲- تفسیر آیه‌ی: فصل رب وآنحز ج. 

۳- نخستین نفرین مربوط به کسی است که برای غیرالله ذبح یا قربانی 
۱ 

فرب این کمن اس که ر و عادر یی کک ف واد 
که پدر و مادر کسی دیگر را نفرین نماید و او هم در جواب پدر و 
مادر وی را نفرین کند. 

۵- نفرین الله بر کسی است که بدعت گذار یا فتنه گری را پناه دهد یا از 
او حمایت کند. 

وهی لت له بر کی اشت: که اهه‌های رف ایس 
علامت‌های مربوط به تعیین حدود اراضی] را تغییر دهد؛. 

۷- لعنت فرستادن بر شخص معینی» [روا نیست و] با لعنت فرستادن بر 
عموم گنهکاران به‌صورت کلی و بدون ذکر نام یا تعیین فرد یا 
افراد مشخصی, تفاوت دارد. 

۸- بیان داستان مگس که داستان بز رگ و عبرت آموزی است. 


(۷) زیرا این عمل» شرک است و گناهش از نفرین والدین یا تغییر دادن علامت‌های حدود اراضی» بیشتر 
می‌باشد. 


کتاب التوحید ۵۵ 


-٩‏ آن شخص با اينکه به‌اجبار و بدون قصداولیه] برای آن مگس 
قربانی کرد دوزخی گردید. 

۰- عمل شرکک آمیز در دل مؤمنان به‌اندازه‌ای زشت و ناپسند است که 
آن مومن» حاضر شد کشته شود. اما ش رک نورزید. 

۱- نفر اول نیز مسلمان بود؛ زیرا در حدیث آمده است که به خاطر 
همان مگس به دوزخ رفت. 

۲- این حدیث» موید حدیث دیگری است که رسول‌اله و فرمود: 
اج رب إلى آحد هم من شوک نله والاز مل الف“ 
یعنی: بهشت و دوزخ به هر یک از شما از بند کفش او 


نزدیکک ترند). 
۳- مقصود اصلی [و معتبر]» عمل قلب N‏ حتی از دید گاه 
بت پرستان. 


مد م2 
OT AT‏ 


(۱) روایت بخاری» ش: 14۸۸ به‌نقل از ابن مسعود هاه 

(۲) یعنی: اعتبار هر عمل» به نیت و قصد قلبي است؛ زیرا در حدیث نیز تصریح شده که «اعمال» به 
نیت‌ها بستگی دارند». چنین به‌نظر می‌رسد که میان این مسأله و مسأل‌ی نهم تناقض وحود دارد؛ زیرا در 
مسأله‌ی نهم آمده است که آن شخص به‌رغم اینکه به احبار و بدون قصد آن کار را انجام داده دوزخی گردید. 
اما با جمع‌بندی این دو مسأله به این نتیجه می‌رسیم که آن شخص» اگرچه پیشتر قصد قربانی برای غیرالله 
نداشت» اما پس از اجبار مشرکان. با قصد قلبی خودش و نه صرفا از روی اجبار» به این کار تن داد و همین» 
باعث شد که دوزخی گردد. والله اعلم. 


۵۶ کتاب التوحید 


باب (۱۱): در مکانی که برای غیرالله نذر و قربانی می‌شود. 
نباید برای التّه قربانی کرد 
الله متعال می‌فرماید: وآ تق فيه با [التوبة: ۱۰۸]. «هرگز در آن [یعنی 
در مسجد ضرار به نماز ] نایست». 
وعن ابت بو الحُكاكرك قال: نكر رجلا أ ينبح ای ببوانة سال 
الیو مش فقال: «مل كان فها ون من آوثان الجاملیة بمب ؟» ِ ۱ 
قال: «فهل كان فها عبد من آکیلدهم. قالوا: لإ فقال رسول الله ا رو : 
« ونر بچنوه قن لا وقاء لطر یی ية الله ولا فیما لا ملك ابن ر. 
[روایت ابوداود اسنادش مطابتق شرط بخاری و مسلم ا 
ترجمه: ثابت بن ضحاک 4 می گوید: نذر کرده بود که در- 
مکانی به نام- "وانه " شتری ذبح کند. از رسول الله 2 در این‌باره سوال کرد. 
ززل وا فرمود: «آیا در زمان جاهلیت» در این مکان بنی وجود داشته 
که مورد پرستش قرار گرفته باشد؟» گفتند: خیر. رسولالله بل پرسید: محل 
تجمع و جشن مشر کان نبوده است؟» گفتند: خبر. رسول‌الّه رل به آن شخص 
فرمود: «نذرت را ادا کن؛ و بدان که ادای نذر در جهت نافرمانی الّه» و نیز 


ادای نذری که در توان نذر کننده نباشد» لازم تیشت: 


(۱) آلباني جه این حدیث را صحیح دانسته است؛ ر.ک: صحیح سنن آبي داوده ش: ۲۸۳۴؛ و مشکاة 


کتاب التو حيد ۵۷ 


خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 

۱- تفسیر این سخن الله متعال که: لا تم فيه أبَدَا) [التوبة: ۱۰۸ 

۲ ترا الله» در زمین اثر منفی می گذارد؛ همان‌طور که 
طاعت و بند گیء آن را مبا رک می گرداند.* 

۳- مسایل پیچیده و مشکل را باید با مسایل واضح و روشن» مشخص کرد. 

۴- مفتی یا پاسخ‌دهنده می‌تواند در صورت نیاز» جزئیات مسأله را از 
پرسش گر جویا شود. 

۵- جواز تخصیص مکان مشخص برای نذر کردن» به شرطی که مانعی 
شرعی برای این کار وجود نداشته باشد. 

۶- یکی از موانع» این است که پیش‌تر در آن مکان» بت [نا 
زیارت گاهی] وجود داشته است؛ هرچند اینک از میان رفته باشد. 

۷ یکی دیگر از موانع» این است که پیش تر» آنجا محل اجتماع و انجام 
مراسم و جشن‌های مشر کان بوده است. 

۸- ادای نذر در جایی که یکی از موانع فوق باشد. جایز نیست؛ زیرا 
چنین نذری» نذر معصیت می‌باشد. 

4- پرهیز از همانندی و مشابهت با مشرکان؛ گرچه بدون نیت تشابه باشد. 

۰- نذر در جهت معصیت و نافرمانی ال جایز نیست. 

۱- نذر چیزی که در توان اکت ان نیست» روا نمی‌باشد. 


(۱) این مسأله. به عنوان همین باب اشاره دارد؛ یعنی در مکانی که برای غیرالله قربانی شده و نافرماني 
گفته‌اند: این ممنوعیت» در صورتی است که نوع عمل. یکی باشد؛ یعنی عمل مسلمانان» در ظاهر عين 


عمل در آنجا انجام می‌شود» اثر خودش را دارد؛ از همین‌روست که مساحد بر بازارها برتری دارند. 


۵۸ کتاب التوحید 


باب (۱۲): نذر کردن برای غیر الله شرک است 

الله متعال می‌فرماید: یفن باَللَذّر4 [الانسان: ۷]. «.. به نذر (خویش) 
وفا می‌نمایند». 

همچنین می‌فرماید: وم نتم ین مه أو رتم من نذر ان لته 
يَعَلَمهُ [البقرة: ۲۷۰]. «الله» از هر انفاق یا نذری که می‌کنید. آگاه است». 

از عایشه خاش روایت است که رسول‌اله ا فرمود: دمن َر أن بیج الله 
فلیلمه ومن بر آم یهصو الله ف لكك [روایت بخاری]" ْ 

ترجمه: سول اه مه فرمود: «هرکس نذر کرد که از الله اطاعت کند. 
پسء از او اطاعت نماید و هرکس ندز کرد که از الله نافرمانی نماید» نباید از 
او نافرمانی کند».(۲ 


خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 

- وجوب وفا به نذر. 

- از آنجا که نذر» عبادت است و مخصوص الله متعال» لذا انجام آن 
برای غیرالله شر ک می‌باشد. 


۳- وفا کردن به نذر معصیت» جایز نیست. 


(۱) صحیح بخاری» ش: 11٩‏ 
(۲) یعنی نذرش را ادا نکند؛ و بنا بر قول راجح باید کفاره بدهد. 


کتاب التو حيد ۵۹ 


مه (۱) 


باب ب (۱۳): پناه جستن به غير الته شرک است 


اللهك می‌فرماید: ۳ ور ت رجال من آلانس دون ن برجَال م مَنَ الجن 


دوه ر ما © [الجن: ۶]. «و (می‌دیدیم که) برخی از انسان‌ها به مردانی از 


جن پناه می‌بردند و a‏ بر انان ا 


و 


شوء حنی یرتحل مل لت( [روایت مسلم] 

ترجمه: خوله بنت حکیم ‏ می‌گوید: از رسول‌اله 3 شنیدم که 
می‌فرمود: «هررکس در جایی اتراق کند و سپس بگوید: "عو ب لمات الله 
الما من شر ما EE‏ هیچ چیزی به او آسیب نمی‌رساند تا آن که از 
آن‌جا کوچ کند 


خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 
۱- تفسیر آیه‌ی [۶] سوره‌ی جن. 
۲ پناه جستن به غیر الله» شر ک است. 


(۱) مراد از این عبارت پناه حستن در مواردی است که فقط در قدرت اللهك می‌باشد؛ و گرنه پناه بردن به 
مخلوق در مواردی که در توان مخلوق است» جایز می‌باشد. مثلاً شخصی از سوی یک ستمگر تحت 
تعقیب است و به فردی دیگر پناهنده می‌شود؛ این» جایز است. آنچه جایز نیست. اينکه قلب یا بیم و امید 
انسان, به غیرالله» وابسته گردد؛ در صورتی که وابستگی و بیم و امید انسان, فقط باید به اللّْكت باشد. 

(۳) ترجمه‌ی دعا: «پناه می‌برم به کلام کامل و صفاتِ بی‌عیب الله» از شر آنچه آفریده است». این؛ یکی 


از احادیثی است که از آن صفت کلام برای الله متعال ثابت می‌شود. 


۳۹ کتاب التوحید 


۳- در این باب به حدیث خوله ‏ استدلال شده است؛ زیرا علما با استناد 
به این حدیث گفته‌اند: کلمات الله» [جزو صفات کامل و بی‌عیب الله 
هستند و] مخلوق نیستند؛ چراکه پناه جستن به مخلوق» شر ک است. 

۴- فضیلت این دعای کوتاه [و پرمحتوا]ٍ 

۵- اگر یک عمل ش رک آمیز» منفعتی دنیوی داشته باشد.- مثلا دفع شر 
با جلب شفعت کند- این: دیل بر چواز آن نیست, 


اد د 2 
A‏ و 


باب (۱۳): یکی از مصادیق شرک. مدد خواستن از غیرالته یا 
به فریاد خواندن غير التّه می‌بانشد 

الله متعال می‌فرماید: ولا کَد غٌ مين دون له ما لا يمك ولا یسب فان 
مت ات لا من الشّللمیی © وان يَمْسَسك له بر فلا کلف له الا 
هو [یونس: ۱۰۷-۱۰۶]. «و جز الله کسی يا چیزی را مخوان که نه سودی به تو 
می‌رساند و نه زیانی که اگر چنین کنی. به‌قطع از ستمکاران خواهی بود. و اگر 
الله گزند و آسیبی به تو برساند. هیچ کس جز او نمی‌تواند آن را برطرف کند». 

و می‌فرماید: لابوا عند له لزق واغبُذو4 [العنکبوت: ۱۷]. «یس 
روزی را تنها نزد الله جستجو کنید و او را عبادت و پرستش نمایید». 

همچنین می‌فرماید: وم أْلْ من یدغواً من دون أله من لا 
یتیب لهد إل یوم یمه وَهمُ عَن دعایهم عُفلون 62 [الأحقاف: ۵] «و 
هیچ کس گمراه‌تر از کسی نیست که کسانی جز الله را به‌فریاد می‌خواند که تا 
روز قيامت نیز درخواستش را پاسخ نمی گویند». 

و نیز می‌فرماید: من یی أَمْضَطر دا دا سیف سوه [لمل: 1۶۲ 


کتاب التو حيد ۶۱ 


«آیا (معبودان باطل بهترند یا) ذاتی که دعای درمانده را آن‌گاه که او را 


طبرانی له با سند خویش روایت کرده که در زمان رسول‌اله و منافقی 
بود که به مسلمانان آزار می‌رساند. برخی گفتند: بیایید با هم نزد 


رسول‌الّه یل برویم و از ایشان کمک بخواهيم تا ما را از شر این شخص 
نجات دهد. پیامبر ا فرمود: «إله لا یستفاث بي وانما یستفاث بالله؛ 
یعنی: «از من کمک گرفته نمی‌شود؛ بلکه از الله درخواست کمک می گردد». 


خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 


-ِ 


دعا [یا به‌فریاد خواندن]» عام است و استغاثه یا مدد خواستن» خاص 
می‌باشد و جزو مصادیق دعاست؟"" در عنوان این باب عطف "به 
فریاد خواندن " به "مدد خواستن » از نوع عطف عام بر خاص 
می‌باشد؛ یعنی عام بر خاص» عطف شده است. 

تفسیر آیه‌ی: ولا تدع من دون التّه ما لا يَنمَعُكَ ولا بَضرَ4 
[یونس: ۱۰۶]. 

دعا و استمداد از غیر اه شر ک اکبر است. 

اگر نیک کارترین انسان روی زمین» غیرالله را بخواند یا از غیراله 
مدد بخواهد. جزو ستمکاران مش رک می گردد. 

تفسر آیه‌ی: ون 2 بضر [یونس: ۱۰۷]. 

استمداد از غیراله و به‌فریاد خواندن مخلوق» علاوه بر اينکه کفر 


است. در دنیا نیز هیچ سودی برای فرد ندارد. 


(۱) یعنی مدد خواستن تن از غیرالله. نوعی دعاست و دعا؛ عبادت است؛ لذا از آنحا که عبادت» مخصوص 


الله می‌باشد» خواندن غیرالله یا مددخواهی از غیرالله. شرک اکبر می‌باشد. 


۶۲ کتاب التوحید 


۷- تفسیر آیه‌ی: «فابُتَعُوا عند أَللّهِ اررق [العنكبوت: ۱۷]. 

۸- روزی را نیز نباید از غیرالله خواست؛ همانطور که بهشت را نمی توان 

4- تفسیر آیه‌ی: #وَمَنْ اصّل ممن [الأحقاف: ۵]. 

۰- هیچ کس گمراه‌تر از کسی نیست که کسانی جز الله را به‌فریاد می‌خواند. 

۲- آنان که جز الله خوانده می‌شوند» خوانندگان خود را دشمن خویش 

۳- خواندن غیراللّه» به معنای عبادت غير ال می‌باشد. 

۴- غیراللّه که او ۳ خوانده با از او مدد خواسته‌اند»- در روز قیامت- 
نسبت به این عمل خوانند گان خود» اظهار بیزاری می کند. 

۵- [به دلایل مذ کور] خواندن غیرالله یا مدد خواستن از غیراللّه» انسان را 
گمراه‌ترین مردم می گرداند. 

۶- تفسیر آیه‌ی: امن جیپ الَمضَط و4 

۷- جای بسی شگفتی است که خود مش ر کان اعتراف داشتند که جز الله 
کسی دیگر به داد نیازمند درمانده نمی‌رسد؛ از این‌رو در سختی‌ها و 
فا ی 

۸- حساسیت رسول‌الله بل نسبت به توحید و عنایت ویژه‌اش به 
حمایت از حد و حدود این اصل مهم؛ و نیز ادب آن بز رگوار در 
تعامل با ٩۳.‏ 


)0۱ رسول‌الله سل در تعامل با الله متعال و در استفاده از الفاظ در این زمینه» رعایت ادب را می‌نمود؛ 
چنانکه فرمود: «از من کمک گرفته نمی‌شود؛ بلکه فقط از الله درخواست مدد و کمک می‌گردد». بدین‌سان 
به امتش آموزش داد که تنها به الله متعال پناه ببرند و فقط از او کمک بخواهند. 


کتاب التو حيد ۶۲ 


باب (۱۵): درباره‌ی این سخن الله متعال که: یرکون ما لا یلق 
تا وفم ون 8 ولا نتطیفون هم ضرا وَل هم ینطرو 86 
[الاعراف: .]۱٩۲-۱٩۱‏ «آیا موجوداتی را شریک پروردگار قرار می‌دهند که 
قدرت آفرینش چیزی را ندارند و خودشان آفریده شده‌اند؟ موجوداتی که 
نه می‌توانند آنان را یاری کنند و نه خودشان را!» 
الله متعال می‌فرماید: راذن تَدْعُو من دونه ما یلو من قظییر4ه 
[فاطر: ۱۳]. «و آنان که جز الله (به فریاد) می‌خوانید. مالک پوست نازک هسته‌ی 
خرما نیز نیستند». 
در صحیح [بخاری و مسلم] آمده است که انس 4 می گوید: پیامبر لو 
ڈو اخد و شف و دندان‌های ب شکست» ررد یی يفلد قوم 
شحوا تبهم؟» یعنی: «چگونه ملتی که پیامبرش را زخمی کند» رستگار 
خواهد شد؟» آن گاه این آبه نازل شد: لیس لت من لام شَیء4 [آلعمران: 
۸ «(ای پیامبر!) به دست تو کاری (جز تبلیغ) نیست ». 
آمده است که ابن عمر هه کون سول اه مه در 
رکعت دوم نماز صبح» پس از برخاستن از رکوع و گفتن «سو الله من 
حو ۰ را ولك الحو چند نفر را نام می‌برد و می‌گفت: اهر الهن فان 


وفلانا وفلانا»؛ یعنی: «یا الله! فلانی و فلانی را لعنت کن [و از رحمتت دور 


گردان]». آن‌گاه این آیه نازل شد: لیس لَكَ من آلامُر ی [آل‌عمران: 
۸ (ای پیامبر!) به دست تو کاری (جز تبلیغ) نیست ». 
(۱) گاه» منظور مولف از واژه‌ی "صحیح! حدیث صحیح امترت: و گاه حدیثی که در صحیح بخاری» پا در 


صحیح مسلم, یا در هر دو آمده 7 لذا در هر مورد» باید بررسی کرد که منظورش کدام‌یک از این 
گزینه‌هاست. ناگفته نماند که مراد از صحیح در اینجاء صحیح بخاری است» حدیث شماره‌ی: ۰۶۹ 


۶۴ کتاب التوحید 


و در روایتی آمده است که صفوان بن امیه» و سهیل بن عمرو و حارث 
بن هشام را نام می‌برد و بر آنان نفرین می‌فرستاد. 

و در صحیح [بخاری و مسلم| ] آمده است که ابوهریره 4 می گوید: وقتی 
آیه‌ی: نز عفر لک قرب 6 8 [الشعراء: ۳]۲۱۴. نازل شد 
رسول الله ا برخاست و فرمود: «یا معشر قریش! أو لمةٌ نخوها اشتروا 
انفد کم ل نو عم من الله شيا يا عباس بن اليا با آغنو 
عك من الله شنا وا فة عم رسول الل لا أغنو عك مو الله شیتا ويا 
اطم بت محیا سلینی من الى ما شت لا أعنى عك مو الله شاا 
یعنی: «ای قریشیان! خود را از عذاب لهی نجات دهید؛ زیرا من نمی‌توانم 
شما را از عذاب الله نجات دهم. ای فرزندان عبد مناف! من نمی‌توانم برای 
شما نزد الله» کاری بکنم. ای عباس بن عبدالمطلب! من نمی‌توانم برای تو 
نزد الله, کاری انجام دهم. ای صفیه؛ عمه‌ی رسول خدا! من نمی‌توانم برای 
تو نزد الله» کاری بکنم؛ ای فاطمه دختر محمد! از ثروتم هر چه می‌خواهی؛ 
طلب کن؛ ولی من نمی‌توانم برای تو نزد الله کاری انجام‌دهم». 


خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 
۱- تفسیر آیات ۱۹۱ و ۱۹۲ سوره‌ی 1 
- [اشاره به] داستان احد [ که رسول‌اله 4 در آن زخمی شد.] 


۳- دعا و فنوت سید المرسلین» رسول الله له در نماز و آمین گفتن 


(۱) صحیح بخاری ش: (۲۴۰, ۰۲۷۵۳ ۴۷۷۱)؛ و مسلم» ش: ۲۰۶ 


(۲) آیه‌ی ۲۱۴ سوره‌ی الشعراء؛ ترحمه‌ی آیه: «و به خویشاوندان نزدیکت هشدار بده». 


کتاب التو حيد ۶۵ 


دا اه ی 

۴- دعای رسول الله وو بر ضلٌ کفار بود" 

۵- آنها در جنگ احد» رسو لاله مه را زخمی کردند و کوشیدند که 
آن بزر‌گوار را به قتل برسانند؛ همچنین اجساد شهدا را که 
خویشاوندان خودشان بودندن, مُثْله و تکه‌تکه کردند! 

۶- آیه‌ی فليس لك من مر د ی [آل‌عمران: ۱۲۸]. در همین باره 
نازل شد. 

۷- [الّه متعال در آیه‌ی ۱۲۹ سوره‌ی آل‌عمران در ادامه‌ی آیه‌ی پیشین ] 
می فرماید: ار توت علیَهم ا يعدبم [آلعمران: ۱۲۸]. یعنی: «الله 
بخواهد توبه‌شان را می‌پذیرد یا عذابشان می‌کند». و الله به اینها توفیق 
توبه داد؛ در نتیجه ایمان آوردند. 

۸- [ثبوت] خواندن قنوت نازله " 

4- ذکر نام دشمن در نماز [برای دعا کردن بر ضدشان جایز است.۳ 

(۱) هدف مولف لے صرفا اثبات خواندن قنوت در نماز نیست؛ بلکه با عبارت "سیدالمرسلین " و نیز ذکر 

اصحاب به‌عنوان " برجسته‌ترین افراد امت" بدین نکته اشاره دارد که آنها با آن مقام والایشان» در سختی‌هاء 

به دعا و قنوت می‌پرداختند و به اللهك روی می‌آوردند. 


)۲( همان‌طور که در حدیث» تصریح شده اسٿ» دعای رسول الله سل بر صل صفوان بن امیه, سهیل بن 


عمرو و حارث بن هشام بود که در زمان دعای پیامب 8 مسلمان نشده بودند؛ اما همان‌طور که در ادامه‌ی 


آیه‌ی ۱۲۸ سوره‌ی آل‌عمران» یعنی در آیه‌ی ۱۲۹ به پذیرش توبه‌ی اينها اشاره شده است. اللهکك توبه‌ی 
اینها را پذیرفت و اینها مسلمان شدند. لذا برای رسول‌الله و تبیین شد که عذاب یا قبول توبه‌ی بندگان» به 
دست ایشان نیست؛ بلکه به خواست اللەکڭ بستگی دارد. 

(۳) اين. یک مسأله‌ی فقهی است که وقتی مصیبتی بر مسلمانان وارد می‌شود. شایسته است که برای رفع 
آن از مسلمانان» در نمازها دعا شود. 


(8) در صورتی که مصلحتی در نام بردن دشمن باشد. ذکر نام دشمن بهتر است. 


۰- نفرین افراد تفت در قنوت ٩‏ 

۱- آنچه رسولالله له پس از نزول آیه‌ی: ونر عشرتك 
لاقربین 4 [الشعراء: ۲۱۴] ۳ داد. 

۲- جدیّت و تلاش رسولالله په در جهت هشدار دادن به 
خویشاوندانش؛ چنانکه او را به دیوانگی متهم کردند. امروزه نیز 
اگر مسلمانی در مسیر دعوت بکوشد او را دیوانه می‌نامند. 

۳- رسول‌اله بل به خویشاوندان درجه‌ی یک و نیز خویشاوندان 
دورترش فرمود: «من نمی‌توانم در مقابل عذاب الله برای شما کاری 
انجام دهم). حتی به دخترش فاطمه طا فرمود: «ای فاطمه دختر 
محمد! من نمی توانم برای تو نزد الله کاری انجام دهم). بدین‌سان 
به‌عنوان سیدالمرسلین تصریح نمود که برای دخترش که سرور و 
بز رگبانوی زنان جهان است» نمی‌تواند کاری بکند! به‌یقین 
رسول‌اله مه سخن حق را گفته است» اما با نگاهی به این دوران و 
وضعیت خواص آن» به حقیقت توحید و نیز انحرافی که دامنگیر 


دين شده است» بی می‌بریم.۳" 


(۱) گویا اشاره‌ی مؤلف له به این است که لعنت فرستادن بر افراد معینی در قنوت» ابتدا جایز بود و سپس 
منع شد؛ اما این برداشت که لعنت فرستادن بر فرد یا افراد معینی» به‌طور مطلق حایز است» حای بحث 
دارد؛ زیرا رسول‌الله او از لعن و نفرین فرد معین» منع نموده است. 

)۲( وقتی برای دخترش نمی‌تواند کاری انجام دهد پس دیگران چه توقعی دارند؟ اين» بیانگر گمراهی 
کسانی است که رسول‌الله سل را صدا می‌زنند. آنان را در کنار مسجدالنبی می‌بینیم که هنگام دعا کردن» رو 
به قبر می‌کنند و روبه‌روی قبر به گونه‌ای می‌ایستند که گویا در برابر الله به نماز ایستاده‌اند؛ بلکه خشوع 


بیش‌تری هم دارند! 


کتاب التو حيد ۶۷ 


باب (۱۶): دریاره‌ی این سخن الله تعالی که: #حَوَع ذا فرع عن 
فلوبهم قَاوً ما ال ریسم او و هو اَلْعَلِم الکَبیر [سبان ۲۲]. «و 
چون اضطراب و دلهره از دل‌هایشان زدوده شود. می‌گویند: پروردگارمان 
چه فرمود؟ پاسخ می‌دهند: حق (گفت) و او. بلندمرتبه‌ی بزرگ است». 
در مت [بخاری]" ۱" آمده است که ابوهریره ا می گوید: 
رسولاله ی فرمود: إا فصو الله الأمر فقو السماء صرت ال لا كة 
باجنحتها خان لقَوّله كانه سس علو فواخ ینفیهم مالک وق 
دا فرع عن وي الو مادا قال رم او اى ور لح الکییر» [سب 
۳ فیسیمعها مسق السخ ومستّرق السمع چا بعجه قوق س 


الساحر آو ا امن رما ر که الشاب قبل أن بلقا وربا 1 
أف پر که فی رنب مها مان اة فیقال آلیس ف قال نا بوم یا 
و کا . ما و كوا يموق بتك اأ طلمة التي سهت من السماء. 
ترجمه: رسول الله وو فرمود: «هرگاه الله مسأله‌ای را در آسمان فیصله 
نماید» فرشتگان به نشانه‌ی اطاعت از دستورش بال‌هایشان را به هم می‌زنند؛ 
طوری که صدای آنها مانند صدای زنجیری است که بر سنگی بیفتد. «و چون 
اضطراب و دلهره از دل‌هایشان زدوده شود می‌گویند: پروردگارمان چه فرمود؟ 
پاسخ می‌دهند: حق (گفت) و او بلندمرتبه‌ی بز رگ است». پس شیطان‌هایی که 


استراق سمع می کنند و- به صورت طبقاتی- روی یکدیگر قرار دارند. این 


(۱) صحیح بخاری» ش: 4۷۰۱. 


۶۸ کتاب التوحید 


سخن را می‌شنوند. چه‌بسا شهاب‌سنگی شنونده را درمی‌یابد و او را پیش از 
رساندن آن سخن به دوستش می‌سوزاند. و گاهی هم شهاب‌سنگگ او را 
درنمی‌یابد و اوه آن سخن را به شخص بعدی منتقل می کند. و او به نوبه‌ی 
خود آن را به کسی که پایین تر از او قرار دارد» منتقل می‌سازد و بدین ترتیب 
این سخن را به زمین می‌رسانند؛ آن گاه بر زبان ساحر انداخته می‌شود. سپس 
ساحر» صد دروغ به آن می‌افزاید و مورد تأیید مردم قرار می گیرد و آنها 
می گویند: مگر فلان و فلان روز به ما نگفت که چنین و چنان می‌شود و 
سخنش» درست بود؟ لذا مردم به‌خاطر همان یک سخن راست- که با صد 
دروغ آمیخته می‌شود- او را تصدیق می کنند). 

وعن النواس بن سهان 4ء قال: قال رسول الله :إا آرید الله 
تعالى أن يوحي با لأمر ت كلم بالوحي یت السماوات منه رجفة › (أوقال: 
رة شيعية) خوفاً من الله » فا سح ذلك أمل السّماوات جعقوا و 
خروا لله سحا فيكون أول من يرقع رأسه جبريل » في کلمه الله مر 
وحیه بما آرید. نم يمر جبريل علو ال ة: كلما مر بسماء ساله 
لا کتها: ملكا قال ربُنا يا جبریل؟ فیقول: قال الحق؛ و هو العلي اجبیر 
فیقولوخ كلهم مثل ما قال جبریل ‏ فينتهي جبریل بالوحي إلى حیث آمود 
الله کف [تفسیر ابن کثیر و تفسیر طبری]۳٩‏ 

ترجمه: نواس بن سمعان < می گوید: رسول‌اله له فرمود: «وقتی الله 


(۱) این حدیث را ابن‌کثیر 2 به روایت ابن ابی‌حاتم آورده است که در سندش» ولید بن مسلم دیده 
می‌شود که مدلّس است؛ لذا این روایت» ضعیف می‌باشد. اما مسلم و احمد رحمهما الله حدیثی به همین 


مضمون آورده‌اند که روایت ابن ابی‌حاتم را تقویت می‌کند. 


کتاب التو حيد ۶۹ 


متعال اراده‌ی نزول وحی کند و برای فروفرستادن اهر مک فی کو ید 
آسمان‌ها از ترس الط به لرزه در می‌آیند و ساکنان آسمان‌ها (< فرشتگان) 
بی‌ هوش شده» به سجده می‌افتند؛ نخستین کسی که سرش را بالا می آورد. 
جبرئیل است. الله آنچه از وحی خود بخواهد» با او سخن می گوید. آن‌گاه 
جبرئیل از کنار فرشتگان می گذرد. فرشتگان آسمان‌های مختلف» از او 
می‌پرسند: پروردگارمان چه گفت؟ و جبرئیل می گوید: (سخن) حق را گفت 
تا اینکه جبرئیل اه وحی را به آنجا که امر الله باشد» می‌رساند».(۲ 


خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 
۱- تفسیر آیه‌ی [۲۳ سوره‌ی سباً] 
- این آیه» ریشه‌های شر ک را در درون قلب می‌ خشکاند؛ زیرا در آن» 


براهین روشنی برای ابطال شر ک وجود دارد. به‌ویژه در برابر کسانی 
که بند گان نیک را بهفریاد می‌خوانند. 


۳ تفسیر آیه‌ی: لقالا الق هو لعل ا لکبیر4. 


۴ علت سوال فرشتگان.!* 


(۱) از این حدیث» صفاتِ اراده و کلام برای اللهك ثابت می‌شوند. گفتنی‌ست: اراده بر دو نوع می‌باشد: * 
اراده‌ی شرعی» و * اراد‌ی تکوینی؛ که با هم فرق دارند. اراده‌ی شرعی مربوط به چیزهایی است که اللهك 
دوست می‌دارد. چه روی دهد و چه اتفاق نیفتد؛ اما اراده‌ی تکوینی مربوط به روی‌دادهاست؛ چه الله 
روی‌دادی را دوست بدارد و چه آن را دوست ندارد. 

(۲) این حدیث. رد آشکاری بر گمراهانی است که می‌گویند: جبرئیل ام در ابلاغ وحی الهی خیانت 
کرده و وحبی را که باید به علی ظا می‌رساند. به محمد ا رسانیده است! 

(۳) همان‌طور که در حدیث بیان شد» فرشتگان می‌پرسند: «پروردگارتان چه فرمود؟» این پرسش, از ترس 


الله می‌باشند. زیرا آنها می‌ترسند که سخن اللهك فرمان عذابی طاقت‌ناپذیر باشد! 


کتاب التوحید 

۵- آنگاه جبریل ال پاسخشان را می‌دهد که الط چنین و چنان فرمود. 

۶- نخستین کسی که سر از سجده برمی‌دارد» جبریل ال است. 

۷ همه‌ی ساکنان آسمان از او سوال می کنند و او» پاسخ همه‌ی آنها را 
می‌دهد. 

۸- همه‌ی ساکنان آسمان [با شنیدن سخن پرورد گار] بی‌هوش می‌شوند. 

-٩‏ لرزیدن آسمان‌ها از شنیدن سخن پرورد گار. 

۰- جبرئیل» همان کسی است که وحی الهی را به آنجا که خواست و 
فرمان اللهك باشد» می‌رساند. 

۱- استراق سمع توسط شیاطین. 

۲- چگونگی قرار گرفتن شیاطین بر فراز یکدیگر. 

۳- تعقیب شیاطین» توسط شهاب‌ها یا سنگ‌های آسمانی. 

۴- گاهی شهاب‌سنگ به شیطان اصابت می کند و سخن به ساحر 
نمی‌رسد؛ و گاه پیش از اینکه شهاب به او اصابت کند. سخن را به 
گوش انسان‌ها [- جاد وگرانی که از جنس بشر هستند] می‌رساند. 

۵- کاهن‌ها و مدعیان علم غیب گاهی راست می گویند. 

۶- کاهن. آن ات [را که از شیاطین دریافت کرده است.] با 
صد دروغ می آمیزد. 

۷- دروغ‌های کاهن» به سبب همان یک سخن راست که [توسط 
شیاطین ] از آسمان به او رسیده است» تصدیق و تأیید می‌شود! 

۸- مردم چه‌قدر برای پذیرش باطل آمادگی دارند که دروغ‌های کاهن را 
در نظر نمی گیرند و همان یک سخن راست را مد نظر قرار می‌دهند! 
۹- آنها یکی پس از دیگری» آن سخن راست را دریافت و حفظ 

کرده. بدان استدلال می کنند. 


کتاب التو حيد ۷ 
۰- اثبات صفات باری‌تعالی [همچون صفت کلام ]؛ بر خلاف عقیده‌ی 
اشعری‌های مُعَطله. 
۱- تصریح به اینکه لرزیدن آسمان‌ها و به سجده افتادن ساکنانش» از 
ترس الله کت می‌باشد. 
۲- آنها برای الله به سجده می‌افتند. 


اه 2 2 


الق می‌فرماید: ونر به لین افوت آن مرو رل رهم یس لَه 
من دوه وَل ولا د شفیعٌ4ه [الأنعام: ۵۱], «و با آن (حقرآن) به کسانی که از حشر 
شدن در پیشگاه پروردگارشان می‌ترسند» هشدار بده که جز الله هیچ دوست و 
شفاعت کننده‌ای ندارند». 

و می‌فرماید: قل یه ألمْفْعَهٌ یاک [الزمر: ۴۴]. «بگو: همه‌ی شفاعت 
و میانجی گری در اختیار الله است». 

و می‌فرماید: من دا ای شم عندهر إل يانه [البقرة: ۲۵۵]. 
«هیچ کس نمی‌تواند نزدش شفاعت کند. مگر به اجازه‌ی او». 

همچنین می‌فرماید: با 
إل من بَعد آن ی له من ماد وضو @4 [النجم: ۲۶]. «و چه بسیار 
E‏ 
TT‏ 

و نیز می‌فرماید: فل أَذْعُواً الذِينَ زغم من دون أَللّهِ لا يَنْلكونَ مفقال 
دروف لسوت ولا فى آلارض وما هم فِيهمَا من شِرَكِ وم لر مِنَهُم ین ظهیر 


۷۲ کتاب التوحید 


© ولا نم أَلشَفَعَةُ عنده إل من أَذِنَ ر [سبا: ۲۳-۲۲]. «بگو: کسانی را 
که جز الله (فریادرس خویش) می‌پندارید. بخوانید؛ هم‌سنگ ذره‌ای را در 
آسمان‌ها و زمین مالک نیستند و در تدبیر آسمان و زمین» هیچ دخالت و 
مشارکتی ندارند و (پروردگار) از میان آنها هیچ پشتیبان و یاری‌دهنده‌ای ندارد. 
و نزدش شفاعت» سودی نمی‌بخشد جز برای کسی که او» برایش اجازه دهد». 

ابوالعباس» [احمد بن تیمیه ] می گوید: الله متعال از غير خود» تمام 
چیزهایی را که مشرکان بدان باور و دل‌بستگی دارند» نفی فرموده و اعلام 
داشته است که غيرالله هیچ مالکیتی ندارد و در تدبیر آسمان و زمین» یاور و 
معاون الله نیست؛ فقط مسأله‌ی شفاعت باقی ماند که بیان فرمود: شفاعت 
E‏ نمی‌بخشد. مگر برای کسی که الله برایش اجازه دهد؛ همان گونه که 
می‌فرماید: ولا َشْمَعُونَ إل من آرَتَصَی) [الأنبیاء: ۲۸]. «و جز برای کسی که 
پروردگار رضایت دهد» شفاعت نمی کنند». 

پس شفاعتی که مشر کان گمانش را دارند و می‌پندارند که روز قیامت 
در حقشان روی خواهد داد به بیان صریح قرآن» مردود و منتفی اعلام شده و 
پیامبر ا خبر داده است که: او روز قیامت- به میدان حشر- می‌آید و 
برای پرورد گارش سجده می کند و او را می‌ستاید؛ [لذا ابتدا شفاعت 
نمی کند.] سپس به او گفته می‌شود: سرت را بلند کن و- خواسته‌ات را- بگو 
که شنیده و پذیرفته می گردد و- آنچه می‌خواهی,- بخواه که به تو داده 
می‌شود و شفاعت کن که مورد قبول قرار می گیرد». 

ابوهریره 45 از رسول‌اله 5 پرسید: خوشبخت‌ترین و برخوردارترین 
مردم از شفاعت شما کیست؟ فرمود: «کسی که با اخلاص و از صمیم قلبش 
لااله‌الاالله بگو ید 


(۱) صحیح بخاری» ش: ٩۹۹)‏ 4۷۰ 


کتاب التوحید ۷۳ 


کسانی که به الله» ش رک می‌ورزند. 

حقیقت [و حکمت] شفاعت» این است که الله یل همان ذاتی است که به 
اهل اخلاص» لطف می کند و آنها ۳ به‌واسطه‌ی دعا و درخواست کسی که 
خودش به او اجازه‌ی شفاعت می دهد » می آمرزد تا بدین صورت 
شفاعت کننده را گزامی بدارد و او را به مقام والا و نیک- یعنی به "مقام 
محمود "- برساند. 

شفاعتی که قرآن آن را منتفی می‌داند» شفاعت ش رک آمیز است؛ از 
این رو قرآن در چندین مورد به شفاعت درست که به اذن و اجازه‌ی الله 
می‌باشد» تصریح کرده و پیامبر جک نیز بیان نموده است که شفاعت. فقط 


خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 

۱- تفسیر آیات [مذ کور در این باب]. 

۲- بیان شفاعتی که منتفی اعلام شده است."" 

۳- شفاعتی که ثابت گردیده است 

۴- شفاعت کبری [در روز رستاخیز تا حسابرسی به اعمال بندگان آغاز 


داده می‌شود]. 


(۲) یعنی شفاعت برای موحدان مخلص. البته به‌شرطی که الله احازه دهد و از شفاعت‌گر و آن‌که برایش 


شفاعت می‌شود» راضی باشد. 


۷۴ کتاب التوحید 


۵- چگونگی شفاعت کردن رسول‌اله بْ؛ بدین‌سان که ابتدا شفاعت 
نمی کند» بلکه ابتدا به سجده می‌افتد و چون اجازه‌ی شفاعت 
می‌یابد» شفاعت می کند. 

۶- بیان اینکه سعادتمندترین و برخوردارترین مردم از شفاعت پیامبر 8ا 
کیست؟ 

۷- شفاعت در حق مش رکه انجام نمی‌پذبرد. 

۸- بیان حقیقت و حکمت شفاعت. 


KABA 
OT AT 


باب (۱۸): در مورد این سخن پروردگار که می‌فرماید: نك لا 
هی من ابت ولڪ له يهى من بقاء وو أَغَمْ باآلمهتدین 4 
[القتصص: ۵۶]. «یه‌طور قطع تو نمی‌توانی کسی را که دوست داری. هدابت 
کنی؛ ولی الله هر که را بخواهد. هدابت می‌کند. و او به هدایت‌یافتگان داناتر 
است» 

در صحیح '» از ابن مسیب از پدرش روایت است که وقتی ابوطالب در 
حال وفات بود» رسول الله نزد وی آمد. در آن هنگام» عبد الله بن ابی‌امیه و 
ابوجهل نیز حضور داشتند. رسول الله سل به ابوطالب فرمود: «یا عم قلٌ: لا 
له إلا ال كلمة احا آك بها ع الله»؛ یعنی : «ای عموی من ! فقط یک 
کلمه لالهالاالله تا بر ایمان تو نزد الله گواهی دهم). . عبدالله بن ابی امیه و 
رسول اله یو همچتان کلمه‌ی توحید را به ابوطالب عرضه می‌نمود و آنها نیز 


سخن خود را تکرار می کردند تا اینکه آخرین سخن ابوطالب این بود که من 


() صحیح بخاری» ش: ۱۳۹۰؛ به نقل از: مسیب بن حزن ط4. 


کتاب التو حيد ۷۵ 


بر کیش عبدالمطلب هستم. و از گفتن کلمه‌ی لااله‌الاالله امتناع ورزید. 
رسول‌اله وة فرمود: « تشون ك ما لم أنه عت؛ , یعنی: «تا زمانی که منع 
نشوم» برایت درخواست آمرزش می کنم». آن‌گاه اللهك این آیه را فرو 
فرستاد: اما کان لت ا را آن هروا مش کیت [التربة: 1۱۱۳ 
«برای پیامبر و مومنان روا نیست که برای مشرکان» آمرزش بخواهند». همچنین 
ال ات اس دورد N A I E‏ 
لح له یی من یا وف أغلمْ لكين 43 [القصص: ۵۶] «ب‌طور 
قطع تو نمی‌توانی کسی را که دوست داری. هدایت کنی؛ ولی الله هر که را 


بخواهد. هدایت می‌کند». 


خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 

۱- تفسیر آیه‌ی: TA‏ کون من خی 4.۰ [القصص: ۵۶]. 

۲- تفسیر آیه‌ی: ما کات ...4 [التوبة: ۱۱۳]. 

۳- مسألەی مهم و درخور توجه» اینکه درخواست رسول الله و از 
ابوطالب مبنی بر گفتن لا إله الا الله در حقیقت پیشنهاد تبری جستن 
از تمام معبودان باطل بود» و نه فقط گفتن الفاظ آن. [زیرا ابوطالب 
مفهوم این کلنه را می‌دانست.] بر لاف یری که اهل کلام از لا 
اله الا الله دارند. 

۴- ابوجهل و همراهش [عبدالله بن ابی‌امیه] منظور پیامبر با [یعنی 
مفهوم لا اله الا الله را خوب] می‌دانستند؛ پس سیه‌رو باد آن که 
ابوجهل» از وی نسبت به اصل اسلام داناتر بود. 

۵- سعی و تلاش رسول الله رل برای مسلمان کردن عموی خود. 


۷۶ کتاب التوحید 


۶- این حدیث. ردی بر کسانی است که عبدالمطلب را مسلمان قلمداد 
کرده‌اند. 

۷- استغفار رسول الله وت آمرزش او و منع 
شدن رسول الله اة از این کار. 

۱ ۸ 

4- زیان بز رگ انگاشتن گذشتگان و پیروی کور کورانه از آنان. 

۰- اشتباه باطل گرایان [و کسانی که از حق روی می گردانند] پیروی 
بی‌چون و چرا از گذشتگان است؛ و اين» همان استدلال باطلی است 
که ابوجهل داشت. 

۱- اعمال به خاتمه بستگی دارد [و مهم» این است که فرجام انسان 
چگونه باشد)؛ زیرا اگر ابوطالب [پیشنهاد پیامبر 8 را] قبول 
می کرد» به نفعش بود. 

۲- جای تأمل و درنگ است که شبهه‌ی پیروی از گذشتگان» در قلوب 
گمراهان ریشه دوانیده است؛ زیرا در این داستان» به‌رغم تأکید و 
تکرار پیامبر اه باز هم بر همین شبهه تکیه کردند و حاضر نشدند 
روش نادرست گذشتگان را رها کنند!(٩‏ 


اه د 4ا 
A AT‏ 


(۱) این دقیقاً روی‌کرد تمام اهل بدعت و متعصبانی است که به نام پیروی از پیشوایانشان» با کتاب و سنت 
مخالفت می‌کنند و به زبان حال؛ چنین می‌گویند که امکان خطا در کتاب و سنت وحود دارد» اما 


کتاب التوحید ۷۷ 


باب :)۱٩(‏ انگیزه‌ی کفر بنی‌آدم و ترک دینشان, افراط در 
گرامی‌داشت صالحان است 
اک می‌فرماید: تال التب لا تفا فى دینکن [الساه: ۱۷۱] 
«ای اهل کتاب! در دینتان علو و زیاده‌روی نکنید». 
ا متعال می‌فرماید: وال لا در ا ولا تَدَرن ودا ولا سواعا 
ولا يوت وَیعُوق وَمْنرّا 48 [نوح: ۲۳]. «و گفتند: از معبودانتان دست 


برندارید و هرگز (بت‌های) «ود)» سنواع)؛ «یغوث» و «نسر» را رها نکنید». در 


۲ + ۱ GS ۳ غو‎ ۱ 


مح ۳ از ابن‌عباس ها آمده است که "ود اسواع ایو بعوق 
و "نسر نام انسان‌های صالحی از قوم نوح بود که ږ پس از وفاتشان» شیطان به 
قومشان چنین القا کرد که مجسمه‌هایی بسازند و نام اینها را روی مجسمه‌ها 
بگذارند. قومشان مجسمه‌های این صالحان را ساختند» ولی آنها را 
نمی‌پرستیدند تا اينکه نسل‌های نخست از بین رفتند و جهل فراگیر شد؛ آن گاه 
نسل‌های بعدی به عبادت مجسمه‌ها روی آوردند. 

ابن‌القیم نه در این‌باره می گوید: بسیاری از علمای سلف گفته‌اند که 
وقتی بزرگان اهل کتاب وفات می‌یافتند» آنها در کنار قبرهایشان می‌ایستادند 
و سپس مجسمه‌هایشان را می‌ساختند و پس از مدتی طولانی به عبادت آنان 
روی می آوردند. 

عمره می‌گوید: رسولالله ا فرمود: «ل تطرمیو كما طروت 
الجارو ان موم ّما آنا عة فقولوا: ع الله ورسوله؛ (روایت بخاری 


(۱) صحیح بخاری» ش: ۰4٩۲۰‏ 


VA‏ کتاب التوحید 


و سلم]" یعنی: «درباره‌ی من افراط و زیاده‌روی نکنید؛ آن‌گونه که نصارا 
درباره‌ی عیسی پسر مريم» غلو و زیاده‌روی کردند. جز این نیست که من» 
بنده‌ی الله هستم؛ پس - درباره‌ام- بگویید: بنده و فرستاده‌ی اللّه». 

همچنین رسولاله بل فرموده است: يا كم واللْق نما آهلك من 
کاخ قبا کم +" یعنی: «از زیاده‌روی و افراط پرهیز نمایید» زیرا افراط 
و زیاده‌روی امت‌های گذشته زا به هلا کت رساندا, 

و در صحیح مسلم از ابن مسعو داه آمده است که رسول‌اله و فرمود: 
«هاك الوكين بعنی: «کسانی که- در کارهای دینی و دنیوی- زیاده‌روی 
می کنند- و از حدٌ حق و اعتدال می گذرند- هلاک می‌شوند». و این جمله را 
سه بار تکرار نمود." 


(۳ 


خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 

۱- با مطالعه‌ی این باب و دو باب بعدی به غربت دين پی می‌بریم و 
می‌بینیم که الله متعال چه‌سان دل‌ها را د گر گون و وارونه می کند. 

۲- نخستین شرک در روی زمین. در نتیجه‌ی غلو و زیاده‌روی درباره‌ی 
صالحان پدید آمد. 


۳- شناختن نخستین تغییری که در دین پیامبران شکل گرفت و نیز 
اسباب و علل آن؛ و درک اینکه الله متعال [پس از پیدایش شر ک 


در میان امت‌ها] پیامبران را به سوی آنان فرستاد.(* 


(۱) بخاری» ش: 449 ۳؛ این روایت را در صحیح مسلم نیافتم. 
(۲) روایت احمد» نسائی و ابن‌ماجه از ابن‌عباس ط. 

(۳) صحیح مسل ش: ۲۶۷۰. 

)٤(‏ ر.ک: آیه‌ی ۲۱۳ سوره‌ی البقره. 


کتاب التو حيد ۷۹ 


۴- درک این مطلب که چرا با وجود اینکه شرایع آسمانی و فطرت‌های 
پاک بدعت و نوآوری در دین را رد می کنند» باز هم مردم به 
بدعت‌ها روی می آورند؟ 

۵- سبب و خاستگاه همه‌ی این انحراف‌هاء آمیخته شدن حق با باطل 
بود؛ بدین‌سان که: 

٠‏ نخست: با صالحان محبت داشتند 

۰ و سپس گروهی از اهل علم و دین‌داران» مجسمه‌های 
نیک و کاران را ساختند [تا با یادآوری آنان, به انجام خیر و نیکی 
رغبت بیشتری بیابند؛ اما رها ا که از این قصد خير« 
غافل بودند. گمراه شدند و به عبادت مجسمه‌ها پرداختند.(٩‏ 

۶- تفسیر آیه‌ی | ۲۳] سوره‌ی نوح. 

۷- شناخت خوی آدمی‌زاد که به‌تدریج از حق فاصله می گیرد و باطل 
اند ک‌اند ک در او جای می گیرد و افزایش می بابد" 

۸- این شاهدی بر مقوله‌ی معروف سلف صالح است که گفته‌اند: 
بدعت» سبب کفر می‌شود. و بدعت نزد شیطان از گناه. محبوب تر 
است؛ زیرا فرد گنهکار می‌داند که گنهکار است و توبه می کند؛ اما 
بدعت گر به گمان اینکه کار نیکی انجام می‌دهد توبه نمی کند. 


(۱) لذا درمی‌يابيم که هرکس بخواهد دینش را با بدعتی تقویت کند» ضررش از تفع آن بیشتر است. مثلا 
در اهمیت محبت رسول‌الله ا هیچ بحثی نیست؛ اما آنان‌که گمان می‌کنند با جشن میلاد آن بزرگوار 
محبت وی را در قلبشان تقویت می‌نمایند. سخت در اشتباهند؛ چراکه چنین عملی از هیچ‌یک از سلف 
صالح ثابت نشده است. 

(۲) البته این در صورتی است که توفیق الله با بنده» یار نشود؛ و گرنه بسیارند کسانی که از باطل به حق 
روی آورده‌اند؛ مثلاً امام ابوالحسن اشعری له ابتدا معتزلی بود و سپس از اندیشه‌ی ابن‌کلاب متأثر شد و 
آن‌گاه به توفیق الله» از مدافعان عقیده‌ی سلف صالح گردید. 


۸ کتاب التوحید 


9- سوء استفاده‌ی شیطان از بدعت‌ها؛ زیرا شیطان می‌داند که چه چیزی 
سبب بدعت می‌شود. گرچه کسی که بدعت را ایجاد می کند. قصد 
نیکی داشته باشد! 

۰- شناخت یک اصل کلی در عقیده که عبارت است از: "عدم افراط 
و زیاده‌روی در گرامی‌داشت نیکان." 

۱- زیان ایستادن بر سر قبرها برای انجام عمل نیک. 

OES ۲‏ ری وت تروق 

۳- درک اهمیت داستان قوم نوح و ضرورت توجه به آن؛ [زیرا 

زیاده‌روی قوم نوح در گرامی‌داشت نیکان» زمینه‌ساز پیدایش شر ک 
و 
- شگفت آورتر از همه اینکه اهل بدعت» این داستان قوم نوح را در 
کتاب‌های حدیث و تفاسیر می‌خوانند؛ ولی الله متعال بر دل‌هایشان 
مهر زده است» طوری که این نوع اعمال را تأیید می کنند و خون و 
مال کسی را که با چنین کارهایی مبارزه نماید» مباح می‌دانند! 

۵- تصریح شده که هدف قوم نوح» شفاعت خواستن تن از آنان بود. 

۶- نسل‌های بعدی» گمان کردند که قصد کسانی که تصاویر و 
مجسمه‌ها را ساخته‌اند» عبادت این تصاویر و مجسمه‌ها بوده است! 
۷- رهنمود بزرگی که در سخن رسول الم است؛ آنجا که فرمود: 
«درباره‌ی من افراط و زیاده‌روی نکنید؛ آن‌گونه که نصارا درباره‌ی 
عیسی پسر مریم غلو و زیاده‌روی کردند...». سلام و درود الله بر 


رسول الله رل که پیام روشن را ابلاغ نمود. 


کتاب التوحید ۸۱ 


۸- خیرخواهی و روشن گری پیامبر باه در این‌باره که هرکس در 
امور دینی و دنیوی» سخت گیری و زیاده‌روی کند. به هلاکت 
می‌رسد. 

۹- تصریح به اینکه بت‌ها پس از آن مورد پرستش قرار گرفتند که علم 
و آگاهی از میان رفت؛ و این» بیانگر اهمیت علم و خطر از ميان 
رفتن آن است. 

۰- علت از بین رفتن علم و دانش» مرگ علما بیان شده است. 


ج د ا 
و 


باب (۲۰): سرزنش شدید کسی که الته را در کنار قبر مردی 
صالح پرستش کند. چه رسد به اينکه خود صاحب قبر را 
ری با 

در صحیح [بخاری و ِِِِ آمده است که عايشه دی می گوید: 
ام‌سلمه ‏ برای رسول الله اة از کلیسایی سخن گفت که در حبشه دیده 
بود و تصاویری در آن وجود داشت. رسول الله و فرمود: ول إا مات 
فهم الرجل الجالح ‏ بنوا علو قبره مسچا ‏ وجوروا فيه نلك الجور 
فاو شرار الخلق علی اللو یعنی: «اینها عادت داشتند که هرگاه فرد 
نیکو کاری از آنها فوت می‌نمود» بر قبرش عبادت گاهی بنا می کردند و آن 
تصاویر را در آن به تصویر می کشیدند؛ ایشان بدترین مردم در نزد الله هستند». 
اینها دو فتنه و گناه را با هم مرتکب می‌شدند: یکی قبرپرستی» و دیگری 
تصویرگری و ترسیم تصاویر. 


AY‏ کتاب التوحید 


همچنین بخاری و مسلم روایت کرده‌اند که عایشه ا می گوید: 
رسول‌اله ب در بیماری وفاتش پارچه‌ای روی صورتش کشیده بود و چون 
تسش تنگ شد آن را كنار زد و فرمود: لمن الله علو او والجارو 
انوا قبور یباتهم مساج یعنی: «نفرین الله بر يهود و نصارا که 
قبرهای پیامبرانشان 5 مسجد- یعنی عبادت گاه- قرار دادند». بدین‌سان 
رسول‌اله 1 امتش را از چنین عملی برحذر داشت؛ از این‌رو قبرش نمایان- 
و بیرون از خانه‌اش- قرار نگرفت تا مبادا مردم آن را سجده گاه قرار دهند. 

ملم 199 روایت کرده ابیت که جنلف ین داه 9۳ می کر پنج روز 
پیش از وفات رسول‌الّه سول شنیدم که فرمود: «نو درا إلى الله ق د حون 
لو ما کم یل قل الله تال ق انحنو خيلا كم انح ابراهیم 
خلیلا ولو صت ما من امبو خلا نحطت آبا ب کر خلا لا وف من 


و 


کان قبا کم طانوا ب يحون قبور نیبم مساج آلا فلا تتخذوا القبور 
مساج و لها کم عرجلكت؛ پعنی: «من به الله پناه می‌برم از اینکه کسی از 
شما را دوست خاص" خویش قرار دهم زیرا الله متعال مرا خلیل و دوست 
خویش قرار داده است؛ همان‌طور که ابراهیم را خلیل و دوست خاص خود 
قرار داده بود. و اگر می‌خواستم کسی از امتم را به عنوان دوست ویژه و 
پیش از شما بودند» قبرهای پیامبرانشان را مسجد و محل عبادت قرار دادند؛ 
آگاه باشید که هیچ قبری را عبادت گاه نگردانید و من» شما را از این کار 


بازمی‌دارم». 


(۱) صحیح بخاری» ش:6۳۵؛ و صحیح مسلم» ش: ۳۱ 


کتاب التو حيد AY‏ 


بدین ترتیب رسول‌الّه له در آخرین روزهای زندگی‌اش, از این کار 
باز داشت و کسانی را که چنین کرده‌اند. لعن و نفرین نمود. از این حدیث 
چنین برداشت می‌شود که هر کس رو به قبری فقط نماز بخواند» بدون اینکه 
مسجدی بسازد؛ باز هم مشمول این حکم می‌شود و سزاوار لعن و نفرین 
مذ کور در حدیث ی زیرا در روایت عايشه ها آمده است: «... تا مردم 
قبر رسول الله ا 97 را مسجد و محل عبادت قرار ندهند» که همین معنی را 
می‌رساند؛ چون ناگفته پیداست که اصحاب ‏ قصد ساخت مسجد بر روی 
قبر رسول الله پاک را نداشتند. و هر جایی که در آن قصد نماز کنند مسجد 
نامیده می‌شود؛ چنانکه رسول الله بإ فرموده است: «جعلت لو الأرض 
مسچداً و طهورآ:" یعنی: «زمین برای من مسجد و پاک قرار داده شده 


۲2۳ 
است). 


احمد 4 با سند جید- و نیز ابوحاتم در صحیح خود- از ابن مسعود نله 
روایت کرده‌اند که رسولالله و فرمود: ف من شیرار لاس من نر كه 
الساعة مهم آحياءٌ ومن بّخ القبور مساچچ»؛ یعنی: «از بدترین انسان‌ها؛ 
کسانی هستند که هنگام برپایی قيامت زنده باشند و نیز کسانی که قبرها را 


مسجد و محل عبادت قرار می‌دهند). 


خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 
ِ- رهنمود و هشدار رسول الله درباره‌ی کسی که مسجدی نزد قبر 
انسان صالحی سازد؛ هر چند نیتش درست باشد. 


ات و اس فاص نا ی ی و 
(۲) یعنی: همان‌طور که در ادامه حدیث آمده است» "هر کجا وقت نماز فرارسید. امتيانم مي‌توانند 


همان‌جا نماز بخوانند و- اگر آب نبود» تیمم کنند و نماز بگزارند. 


AF‏ کتاب التوحید 


۲- ممنوعیت تصوی ر گری و مجسمه‌سازی و نکوهش شدید این کار. 

۳- حساسیت رسول الله 4# نسبت به این امور؛ چنانکه در- طول 
حیات مبا رکش - در این‌باره سخن گفته بود» اما پنج روز پیش از 
وفاتش در این‌باره هشدار داد و به همین سنده نکرد» بلکه در 
واپسین لحظات زند گی‌اش نیز به پرهیز از | ین کارهاء سفارش نمود. 

۴- درباره‌ی قبر خود نیز هشدار داد که آن را مسجد و محل عبادت 
قرار ندهند. 

۵- این از اعمال مهود و نصاراست که قبرهای پیامبرانشان را مسجد و 
محل عبادت قرار می‌دادند. 

۶- نفرین کردن آنها به خاطر انجام این کار. 

۷- هدف رسول الله وا برحذر داشتن امتش از | ین کارها بود. 

۸- درک اينکه چرا رسول الله یل در قبرستان عمومی و بیرون 
خانه‌اش دفن نگردید. 

4- معنی مسجد قرار دادن قبر. 

۰- هم‌سان قرار دادن کسانی که قیامت بر آنها بر پا می‌شود با کسانی 
که قبور را مساجد قرار می‌دهند؛ بدین ترتیب عوامل ایجاد ش رک و 
عواقب آن را بر پیش از وقوع ش رک بیان فرمود."" 

۱- رسول الله با پنج روز پیش از وفاتش» اعتقادات دو گروه از اهل 
بدعت را که عبارتند از: جهمیه و روافض» مردود اعلام کرد. علما» 
این دو گروه راء از همان هفتاد و دو گروه باطل دانسته‌اند. رافضیان 


(۱) یعنی این دو دسته را جزو بدترین مردم برشمرد؛ زیرا قیامت بر کافران برپا می‌شود و آنان‌که قبور را محل 
عبادت قرار می‌دهند. در واقع مرتکب عملی می‌شوند که زمینه‌ساز شرک و کفر است. 


کتاب التوحید ۸۵ 


نخستین کسانی بودند که شرک را رواج دادند و روی قبرها مسجد 
اش 
۲ شدت بیماری رسول الله له در هنگام وفاتش. 
۳- رسول الله مه با مقام خلت گرامی داشته شد و خلیل‌الله گردید. 
e‏ 
۵- تصریح به اینکه ابوبکر صدیق 4ه از سایر اصحاب ا ٥ث‏ بر تر می‌باشد. 
۶- اشاره به خلافت ابوبکر ظا 


مد م2 
OT AT‏ 


باب (۲۱): در بیان اینکه غلو درباره‌ی قبور صالحان, آنها را 
به بت‌هایی تبدیل می‌کند که به غير از الله پرستش می‌شوند 

مالک«( در الموطاً روایت کرده است که رسول ا فرمود: الهم 
لا تحعل قبر و وتنا هید اش غُح الله علو قوم انوا قبور انهم 
مسایچت»؛ یعنی: فا اھا قبرم را بتی که پرستش شوده قرار مده. الله بر ملتی که 
فورواسران رورا مسج فا درد شلات عنم E‏ 

لله متعال می‌فرماید: ری لت وََلعُرّى 4 [النجم: ۱٩‏ «آیا به 
"لات" و "عزی" توجه کرده‌اید (که هیچ سود و زیانی به شما نمی‌رسانند)؟» 
ابن جریر [طبری ]2 با سندش از سفیان از منصور نقل کرده که مجاهد 
درباره‌ی "لات" که در این آیه ذکر شده گفته است: اوه کسی بود که برای 
حجاج غذا تدا رک می‌دید و چون مُرد» در کنار قبرش جهت تعظیم وی 
می‌ايستادند. 

ابوالجوزاء از ابن‌عباس هل نیز نقل کرده است که "لات" برای حجاج 
غذا تهیه می کرد. 


۸۶ 


كتاب التوحيد 


e‏ اناس لكر الله ب زارات 


می‌سازند و آنها را چراغانی می کنند» نفرین کرده است». 


خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 


بیان مفهوم بُت. 

شرح و توضیح عبادت. 

رسول الله وا تنها از چیزهایی پناه می‌خواست که خطر وقوع آن 
اش هی کر 

رسول الله عمل امت‌های گذشته را که قبرهای پیامبران خود را 
مسجد قرار دادند» در ضمن نهی از مسجد قرار دادن قبر خویش بیان 
نمود. 

شدت خشم و غضب الله بر این کار. 

در مورد «لات» که از بزرگترین بت‌های عرب بود. اطلاعاتی 


به‌دست آوردیم. 


آ گاهی از اینکه محل پرستش لات. قبر انسان صالحی بوده است. 


دانستن اینکه "لات" نام صاحب آن قبر بوده است؛ و نیز دانستن 


وجه نام گذاری‌اش بدین اسم" 


قبوره احکام خاص خودش را دارد. 


(۲) در متن عربی آمده است: «کان يلت لهم السويق»؛ یعنی برای حجاج» سویق تهیه می‌کرد که غذایی 


آمیخته از آرد گندم و شیر بود. واژه‌ی 0 و "لات" هم‌خانواده‌اند. 


کتاب التوحید AV‏ 


-٩‏ نفرین بر زنانی که به کثرت به قبرستان‌ها می‌روند. 
۰- نفرین بر کسانی که روی قر» چراغ روشن می کنند یا آنها ۳ 
چراغانی می‌نمایند ٩!‏ 


4 مد‎ 
OT AT 


باب (۲۲): در مورد پاسداری رسول الته اء از مرزهای 

توحید و مسدود کردن تمامی راه‌های منجر به شرک 

لله تعالی می‌فرماید: لد جامسکم لول من آشیم عَزی عل ما 
عیثم خریض لبم بالمژیدین رغوف رَحبم @ فان توا قفل حسبی أل 
1 اه إل عله ول و الْعَظِيم © [التوبة: ۱۲۹-۱۲۸]. 
«به‌راستی پیامبری از خودتان به‌سویتان آمد که رنج‌های شما بر او دشوار است و 
به (هدایت) شما اشتیاق وافری دارد و نسبت به مومنان دلسوز و مهربان است. 
پس اگر (از ایمان و عمل صالح) رویگردان شوند. بگو: الله برایم کافی است؛ 
هیچ معبود برحقی جز او وجود ندارد؛ بر او توکل نمودم؛ و او پروردگار عرش 
بزرگ است». 

ابوهریره:4. می گوید: رسول ال فرمود: «لا تجعلوا بیود مک قبورا 
ولا توا قبري عا ولوا علو قله حلاصم تلو بت كشب 
[روایت ابوداود با سند حسن] یعنی: «خانه‌هایتان را قبرستان نسازید و قبر مرا محل 
جشن و تجمع قرار ندهید و بر من درود بفرستید؛ زیرا از هرجا که درود 


بفرستید» به من می رسد). 


(۱) روشن کردن شمع بر روی قبورء از همین نوع می‌باشد. 


AM‏ کتاب التوحید 


روایت است که علی بن حسین ها مردی را دید که کنار قبر 
رسول الله ا می آمد و به درون رخنه‌ای که آنجا بود می‌رفت تا دعا کند. 
علی بن حسین [-امام زین‌العابدین #] آن مرد را از این کار بازداشت و 
گفت: آیا برایت حدیثی را که از پدرم شنیده‌ام و او از جدم شنیده و جدم از 
رسول الله کو شنیده است» روایت نکنم؟ اینکه رسول الله 8اه فرموده است: 
«لا لّوا قبري عیچا ولا بیود کم فبورا و لوا فغ تسلیم كم يباغنو 
کا ن [اين حدیث در امختارة آمده ۲ یعنی: «قبر مرا محل رفت و 
آمد و تجمع قرار ندهید و خانه‌هایتان را قبرستان نسازید و بر من درود 
بفرستید؛ زیرا درود شما هرجا که باشید» به من می‌رسد». 


خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 

۱- تفسیر آیه‌ی [۱۲۸] سوره‌ی برائت (عتوبه). 

۲- رسول الله 7 امتش را به‌طور کامل از مرزهای شرک دور ساخت. 

۳- اشتیاق فراوان و بی‌شمار رسول الله پا به هدایت امتش و نیز 
مهربانی و دلسوزی‌اش نسبت به ما. 

۴- با وجودی که زیارت قبر رسول الله و جزو بهترین کارهاست. اما 
آن بز رگوار از زیارت آن به‌صورت ویژه» منع نمود. 

۵- از زیارت مکرر قبر خود باز داشت" 

۶- با این فرمایش که: «خانه‌هایتان را گورستان نسازید»» به خواندن 


نوافل در خانه‌ها تشویق فرمود. 


(۱) اشاره به کتاب الاحادیث المختارة. اثر ضیاء الدين آبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي 
(متوفای: ۴۳ ۶ه) می‌باشد. 


(۲) آنجا که فرمود: «قبر مرا محل رفت و آمد و تجمع قرار ندهید». 


کتاب التو حيد ۸۹ 


- اصحاب هک اتفاق نظر داشتند که نباید در گورستان نماز خواند ٩‏ 

Le -۸‏ ۱ 
سیب بود که سعی نکنید حتماً برای این منظور کنار قبرم بییید. 

-٩‏ از اعمال امتش» درود و سلامشان بر رسول الله بلق در برزخ بر آن 
بز رگوار عرضه می‌شود. 


ABSA 
A YT 


باب (۲۳): در بیان اینکه عده‌ای از این امت. بت‌پرست [و 
مشرک] می‌کردند 


الله متعال می‌فرماید: وم ۳۹ ین أوئوا تصیبّا من آلکتب يومِنُونَ 


۳3 


با بت وه و شم آنیی قام 
تفیل 8 [النساء: ۵۱]. «آیا آیا کسانی را که بهره‌ای از کتاب یافته‌اند. ندیدی 
که به شرک و خرافات و معبودان باطل گرایش دارند و درباره‌ی کافران 
می گویند: «اینها بیش از e‏ هدایت‌اند»؟. 

و می‌فرماید: فل هل کک بش ین لك توب عند الله من له 
الله وَغضب عَلَيهِ وَجَعَلَ مهم الفردة وا تازیر وَعَبَدَ أَلطعُوتَ [الماندة: 
۰ «بگو: آیا شما را از کسانی آگاه کنم که کیفرشان نزد الله از این هم بدتر 
است؟ کسانی که الله آنان را از رحمتش دور نمود و بر آنها خشم گرفت و 
برخی از آنان را بوزینه و حوک گردانید و (نیز) آن‌دسته از آنها که معبودان باطل 


را پرستیده‌اند»؟. 


(۱) این برگرفته از حدیث نبوی است که فرمود: «خانه‌هایتان را قبرستان نسازید»؛ لذا چنین برداشت 


می‌شود که نخواندن نماز در قبرستان» یک آمر روشن و بدیهی از نظر اصحاب هد بود. 


۹۰ کتاب التوحید 


همجن می‌فزناید؟ وقال: این . علرا کل e‏ 
مَسجدا4 [الکهف: ۲۱]. «آنان‌که بر کارشان دست یافتند (و سررشته‌ی کار را در 
دست گرفتند). گفتند: بر غارشان مسجدی 


ابوسعید خدری:ه می گوید: رسول الله رز فرمود: یهن سنن من 


و 


كان فا کم حو القق. حو هیلوا فجخر صب ینمی قالوا: يا 
رسول الله! الم والتّجارو؟ قال:«فمن» [روایت بخاری و مسلم]"" 
«شما؛ مو به مو از روش پیشینیان پیروی خواهید کرد. حتی اگر آنان وارد 
سوراخ سوسماری شدند» شما نیز وارد آن می‌شوید». اصحاب گفتند: هدف 
شماء بهود و نصاراست؟ فرمود: «پس هدفم کیست؟» 

مسلم څل از ثوبان که روایت کرده است که رسول الله رل فرمود: 1 
الله زوو لي الرض . فریت مفارقها تایه ول انیم سل مها 
ما روي لو مها ء وأعطيت ااکنزین الأحمر والییج. ۰ وتو سات رو 


gs 


لبو ا لا ها بستة عام و لا يسل لهم وا من سوو 


E 


آتفسبهم > فیستییح بيهم ۰ وق رنھ قال: یا محچ! او ا قجیت قجاء 
لِه لا یچ وني آعملیك لامك أن لا ما کهم بستة عامق ون لا سل 


و و 


هم جوا من سوو اسه > فیستییح بیَجَهم ولواجتمع علَهم مو 


و اون گرم وه 


باقجارها راو قال من بین آقملا رها) حتّی دكين بخجهم جلك طا 


جرج ر ای حون 


ویسیی بعجهم نكا" " بعنی : «الله متعال زمین را برایم هموار ساخت و من 
شرق و غرب آن را دیدم؛ حکومت امتم تا بدان‌جا که دیدم» خواهد رسید. و 


گنجینه‌های سرخ و سفید به من داده شد. " و از پرورد گارم خواستم که امتم 


(۱) صحیح بخاری» ش: 4۵7 ۳؛ و صحیح مسلم» ش: ۲۹۹۹ با اندکی تفاوت در لفظ. 


(۲) صحیح مسلم. ش: ۲۸۸۹. 
(۳) اشاره‌ای است به طلا و نقره که کنایه از گنحینه‌های پارس و روم دارد. 


کتاب التو حيد ۹۱ 


را- به یک‌باره- با خشکسالی فراگیری نابود نکند و بر آنها دشمن بیگانه‌ای 
که نسلشان را بر چیند» مسلط نگرداند. پرورد گارم به من فرمود: ای محمد! 
آن‌گاه که چیزی فیصله و مقدّر کنم» ب رگشت ندارد. درباره‌ی امتت وعده 
دادم که آنها را- به یک‌باره- با خشکسالی فراگیری» هلاک نکنم. همچنین 
وعده دادم که دشمن بیگانه‌ای که آنان را ريشه کن کند. بر آنها چیره نسازم؛ 
هرچند نیروهای کفر از هر سو بر آنها حمله‌ور باشند. البته تا زمانی که در 
جنگ‌های داخلی یکدیگر را به قتل برسانند و از همدیگر اسیر بگیرند».(٩‏ 
برقانی در صحیح خود. افزون بر این آورده است: «وانما أخاف علو 
أمتي الائمة الجئین وپذا وقع علهم السیه لم برفع إلى يوم القيامة ولا 
تقوم السا عة حتو يلحق حو من أمتي بالشر كين ۰ وحتّو تع فنام مر 
آمتو الأوثان . وله سي كين في آمتو طیابین ذلانین ۰ صلهم يزعم أنه 
نبي وأنا خاتم النبیین لا نبي بعد ي٠‏ ولا تزال طائفة من أمتي على الحق) 
و ۳ 
متعالی»." یعنی: «من برای امتم از ناحیه‌ی رهبران گمراه کنننده نگرانم؛ 
EES‏ 
نخواهد شد. و قیامت برپا نمی‌شود» مگر اینکه گروهی از امتم به مشر کان 
می‌پیوندند و نیز گروه زیادی از امتم بت‌پرست و مش رک می‌شوند! و در ميان 
امتم سی کذاب و مدعی دروغین نبوت ظهور خواهند کرد در حالی که من 
خاتم پیامبرانم و پس از من پیامبری نخواهد آمد. و گروهی از امتم همواره در 


(۷) یعنی پیدايش حنگ‌های داخلی در میان مسلمانان. سرآغاز تسلط کافران بر آنهاست. 
(۲) ر. ک: تعلیق آلبانی له بر المشکاة ش: ۵۳۹۴؛ و نيز السلسلة الصحيحة. ش:۱۵۸۲ 
(۳) منظور از رهبران گمراه‌کننده» کسانی هستند که به نام دین» مردم را به گمراهی می‌کشانند؛ در آی‌ی ٤١‏ 


سوره‌ی القصص نیز به چنین پیشوایانی» تصریح شده است. 


۹۲ 


كتاب التوحيد 


مسیر حق خواهند ماند و از سوی الله یاری خواهند شد که مخالفت و عدم 


همراهی دیگران» زیانی به ایشان نمی‌رساند تا اینکه فرمان الله مبنی بر برپایی 


قیامت فرا رسد). 


خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 


تفسیر آیه‌ی [۵۱] سوره‌ی نساء. 

تفسیر آیه‌ی [ ۶۰] سوره‌ی مائده. 

تفسیر آیه‌ی [۲۱] سوره‌ی کهف. 

مهم‌ترین مسأله اینکه منظور از ایمان به "جبت" و "طاغوت" در 
اینجا [یعنی در آیه‌ی ۵۱ سوره‌ی نساء ]| چیست؟ آیا منظور اعتقاد 
قلبی است يا همراهی با هواداران جبت و طاغوت. به‌رغم مخالفت 
قلبی با جبت و طاغوت و دانستن بطلان آنها- نیز در این معنا 
می گنجد؟ 

این گفتار که «کافرانی که کفر خویش را می‌شناسند. بیش از مسلمانان 
بر راه هدایتند»» | کفر و ارتداد از دین است.] 

همان‌طور که در حدیث ابوسعید 4 تصریح شده [و عنوان این باب 
نیز می‌باشد» پیروی از روش گذشتگان و شرک. در جمع فراوانی 
از این امت رواج می‌یابد. 

و نیز تصریح رسول الله پا به اینکه در این امت» شرک و 
بت‌پرستی رواج فراوانی خواهد یافت. 

جای بسی شگفتی است که افرادی از این امت» به رغم اقرار به 
شهادتین؛ و با وجود اعتراف به حقانیت محمد مه و قرآن ادعای 


کتاب التو حيد ۹۳ 


نبوت می کنند! مانند مختار ثقفی که در اواخر دوران صحابه چنین 
ادعایی کرد و گروه زیادی از او پیروی نمودند. 

4- مژده به اينکه حق» به کلی نابود نخواهد شد؛ آن گونه که در گذشته 
نابود می‌شد بلکه همواره گروهی در مسیر حق» استوار و ثابت‌قدم 
خواهند ماند. 

۰- نشان حقانیت این گروه» این است که با وجود مخالفت و عدم 
کار دیگران» همچنان ثابت قدم می‌مانند. 

۱ و این تا قیامت باقی خواهد ماند. 

e‏ که در حدیث وبان بیان شد؛ از جمله: خبر دادن 
رسول الله وا ا از اینکه مشرق و مغرب زمین برایش هموار و نمایان 
شده و دیده است که فرمانروایی امتش کرانه‌های شرق و غرب را 
در بر خواهد گرفت؛ و همین‌طور هم شد» بر خلاف شمال و جنوب 
[ که قلمرو حکومت اسلام کمتر بوده است.]. و نیز خبر دست‌یابی 
|امت | به دو خزانه‌ی [ایران و روم ؛ و همچنین پذیرفته شدن دو دعا 
و عدم پذیرش دعای سوم؛ و خبر از شمشیر کشیدن مسلمانان بر ضد 
یکدیگر [و وقوع جنگ‌های داخلی در میان آنان] و کشتن و اسیر 
کردن همدیگر و خاتمه نیافتن این گونه جنگ‌ها تا قیامت. و احساس 
خطر از ناحیه‌ی رهبران گمراه کننده و خبر دادن از پيامبران دروغین 
و بقای گروه پیروز و ثابت‌قدم در مسیر حق؛ همه‌ی اینها همان‌طور 
که رسول الله پا فرموده بود اتفاق افتاد. 

۳- منحصراً از بابت رهبران گمراه کننده» اظهار نگرانی کرد. 


۴- توضیح معنی بت‌پرستی. 


۹۴ کتاب التوحید 


باب (۲۴): آنچه درباره‌ی سحر و جادو آمده است 


الله متعال می‌فر ماید: ومد د علموا من أشترنه ما لد فى آلاخرة من 
ق4 [البقرة: .]٠١١‏ «و بەقطع می‌دانستند که هرکس خریدار چنین کالاپی (= 
سحر) باشد» هیچ بهره‌ای در آخرت نخواهد داشت». 

و می‌فرماید: يمرن بات والطعُوت؟ [للساء: ۵۱]. «به جبت و 
طاغوت. یعنی به شرک و خرافات و معبودان باطل گرایش دارند». 

عمر له «چهش» را سحر» و طاغوت, را شیطان معنی کرده است. 

جابر 4ه می‌گوید: «طواغیت» به غیب گویانی گفته شود که شیطان 
نزدشان می‌رفت و در هر منطقه» یکی وجود داشت 

وعن آبي هریت کل الیو قال: «اجِتیبوا السبع الوبقات»؛ 
قالوا: يا رسول الله » وما هو؟ قال: «الشوک بالله › والسخن وقتّل انس 
الیو جرم الله ایا بالحق» وأكل الا » وأكل مال الیتیم. والتولي یوم 
الرحقی . وف المخصتات امومتات القافلات. [متفق عليه“ 

ترجمه: ابوهریره که می گوید: پیامبر وا فرمود: «از هفت گناه مُهلکت 
بیرهیزید»؛ گفتند: ای رسول‌خدا! آنها چه گناهانی هستند؟ فرمود: «ش رک به 
ال سحر و جاد وگری» قتل نفسی که الله کُشتنش را حرام کرده است؛ مگر 
a‏ رباخواری» خوردن مال ی فرار کردن از میدان نبرد در هنگام 


رویارویی با دشمن» و تهمت زنا به زنان پاک‌دامن و مومن و بی‌خبر از گناه». 


(۱) صحیح بخاری؛ ش: TV17‏ و صحیح مسلم. ش:۸۹. 
(۲) یعنی: در مواردی که اسلام جایز قرار داده است. 


کتاب التو حيد ۹۵ 


وم و 
یږ 


جندب نله از رسول الله ا نقل کرده است كه: «جه الساجر صربة 
تالسهیا " بخ ارات ماس ایق انتت که ا رهی شمشمیر کته 
شود». [ترمذی» این حدیث را نقل کرده و گفته: صحیح» این است که این روایت؛ 
موقوف می‌باشد.]"" 

و در صحیح بخاری"" از بجاله بن عبده روایت است که عمر بن 
خطاب 4ه طی نامه‌ای دستور داد که هر مرد و زن جاد وگری را بکشید؛ و ما 
سه جاد و گر را کشتيم. ۱ 

و از حفصه ه روایت است که دستور به قتل کنیزی داد که او را سحر 
کرده بود. و نیز در روایت صحیحی از جندب طا 

امام احمد له می گوید: از سه نفر از اصحاب پیامبر ول روایت است 


که چنین فتوا داده‌اند. 


خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 

۱- تفسیر آیه‌ی [۱۰۲] سوره‌ی بقره. 

۲- تفسیر آیه‌ی [۵۱] سوره‌ی نساء. 

۳- شرح واژه‌های "جبت" و "طاغوت " و بیان فرق آنها. 
۴- طاغوت. گاهی از جن‌ها و گاهی از انسان‌ها می‌باشد. 


(۱) سنن ترمذی» ش: ۱2۲۰ 

(۷) یعنی سخن خود حندب«» می‌باشد. نه فرموده‌ی پیامبرع#ٍ. موقوف» خبری است که به صحابی 
برسد؛ اما مرفوع» حدیثی است که در قالب گفتار کردار یا تأیید و تقریر» به پیامبر ا نسبت داده شود؛ و 
خود» انواع و اقسامی دارد. 

(۳) صحیح بخاري» ش: ۳۱۵؛ در این روایت» ذکری از قتل سه حادوگر به ميان نیامده است. 


۹۶ کتاب التوحید 


۵- شناخت هفت گناه مُهلکک که رسول الله اه از آنها بر حذر داشته 


است. 
۶- جادو گر کافر است. 
۷- جادوگر باید بدون اينکه او را توبه دهند. کشته شود. 
۸- در زمان عمر#ه نیز جادوگرانی وجود داشته‌اند» پس چه رسد به 
زمان‌های بعدی. 


مد م2 
OT AT A‏ 


باب (۲۵): در مورد برخی از انواع سحر و جادو 

قال حی: حپتنا محمد بن جعفر حجتنا عوف عن حيان بن العلاء 
حوثنا قطن بن قییصة عن أبيه » أنه سم النْيي و فال: "إن العيافة 
والطرق والطيرة من الجت ۲ 

ترجمه: رسول‌الّه با فرمود: «فال گیری- با به پرواز درآوردن پرند گان- 
و فال گیری- با ترسیم خطوط بر روی زمین و بدشگونی- به چیزی-" از 
مصادیق سحر و جادو- و گرایش به ش رک و خرافات- به شمار می آیند). 

عوف ی کو نز عیافه » بعنی شخصی پرنده‌ای را به پرواز در می آورد 


تا ببیند به کدام سو می‌رود." و "طرق" یعنی کشیدن خطوط بر روی زمین. 


(۱) احمد في مسند ( )٤۷۷/۳‏ و ابوداوه ش: ۳۹۰۷. 

(۲) بدشگونی به ایام و اعداد. مثل شوم دانستن سیزده» از همین موارد است؛ حتی دیده می‌شود که برخی 
پلاک خانه‌ی خود را که شماره‌ی ۱۳ می‌باشد» می‌نویسند: "۱۲+۱" 

(۳) اگر به سمت راست پرواز می‌کرد. آن را به فال نیک می‌گرفتند و کار مورد نظرشان را انجام می‌دادند و چنانچه 


پرنده به سمت چپ پرواز می‌کرد. آن را به فال بد می‌گرفتند و از کار مورد نظرشان صرف نظر می‌کردند. 


کتاب التو حيد ۹۷ 


حسن بصری ل در مورد "جبت" می‌گوید: جبت. وسوسه و کرنای 
شیطان است ° 
از ابن عباس 55 تارف ات ای که زشول اه فرمود: : «من اقتّبس شعبة 


من النْجوی فق اقتبس شحبة من السخر ود ما لت [روایت ابوداود با سند 


(۲) 
[ 


ترجمه: «هرکس بخشی از نجوم را فراگیرد؛ در واقع بخ بخشی از سحر و 
جادو را فرا گرفته است. و هرچه بیشتر فرا بگیرد» به همان اندازه سحر و 


جادوی د بیشتری فرا گرفته است E‏ 


نسائی 2 از ابوهریره 4 روایت کرده است که: «ه رکس در گرهی 
بدمد» سحر کرده است و هر که سحر و جادو کند» ش رک ورزیده است؛ و 


آن که چیری (در گردن) بیاویزد به همان چیر واگذار می‌شود). 


)۲( صحیح الجامع» ش: VE‏ و السلسلة الصحيحة ش: ۳۹+ و خی آبی داود. از 
آلبانی چ2. ش: ۳۳۰۵. 

)۳( منظور از علم نجوم در اینحا» دانشی است که با استدلال به آن. درباره‌ی حوادتث زمین» اظهار نظر 
می‌کنند! مغلا می‌گویند: همین که فلان‌ستاره در کنار فلان‌ستاره قرار گیرد» چنین و چنان خواهد ذا یا 
می‌گویند: ستاره‌ی فلانی» خوب افتاده است! زید بن خالد ا مي‌گوید: رسول الله سل در صبحگاه يك 
شب باراني» ٍ پس از اقامه‌ی ي نماز صبح در حدیبیه» رو به مردم کرد و فرمود: «آیا می‌دانید که پروردگارتان چه 
فرمود) ؟- صحابه- گفتند: الله و رسولش بهتر مي‌دانند. پیامبر لو گفت: «الله فر مود: "بح من 
عِبَاڍي مُْمنْ ي وف اما من قال: مُطرنا بضل الله وَرََته» فَذلِكَ مُؤمِنُ بي کف 
بالگوا یب وآما من قال مُطرنا بتوو گذا واه فذلك کافرٌ بي مُومِنُ بالگوگب"»+ یعنی: «بندگانم 
شب را در حالی به صبح رساندند که برخي از آن‌ها به من مومن و برخي هم کافر بودند؛ آنها که گفتند: به 
فضل و رحمت الله بر ما باران بارید. به من ایمان آوردند و به تأثیر ستارگان کافر گردیدند؛ و اما كساني که 
کد به سیب اقبال فلان و فلان ستاوه بر ما باران بارید- و ریزش باران زا به اکان نسبت دادن - به من 


کافر شدند و به ستارگان ایمان آوردند». [ر.ک: م ی بخاري. ش: ۸۶ و صحیح مسلم. ش: ۱۰۷۱ 


۹۸ کتاب التوحید 


عن ابن مسحود 4 او رسول الله ب قال: "آلإ هل أنبة کم ما 
اة هو اللّميمة الق بين الاس" [مسلم] 

ترجمه: ابن مسعودتله می‌گوید: رسول الله با فرمود: «آیا به شما 
بگویم که "عضه ""- یا دو به‌هم زنی- چیست؟ همان سخن چینی و گفتاری 
است که بین مردم دهن به دهن بگردد». 

بخاری و مسلم " از ابن روایت کرده‌اند که رسول الله رل فرمود: 
1 من البيان آسدرا»؛ د بعنی: «همانا برخی از سخنان» سحر و جادو هستند). 


خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 

۱- عیافه يا فال گیری با به پرواز درآوردن پرندگان» و نیز طرق یا 
فال گیری با ترسیم خطوط بر روی زمین و همین‌طور طیره یا 
بدشگونی به چیزی؛ از مصادیق سحر و جادو و گرایش به ش رک و 
خرافات به شمار می آیند. 

۲- شرح و توضیح عیافه طرق و طیره. 

۳ علم نجوم نیز نوعی جادوست. 

۴- دمیدن در گره نیز از انواع جادو به شمار می‌رود. 

۵- سخن‌چینی و دوبهم‌زنی» نوعی سحر و جادوست.۲ 

۶- فصاحت و سخنوری نیز از انواع جادوست. 


۱( واژه‌ی یعنی: دو بهم‌زنی؛ پا خراب کردن روابط دیگران. این واژه در کت حدیث» 
بیشتر هم‌وزن الوجه آمده است؛ یعنی با لفظ: اة" 

(۲) صحیح بخاری؛ ش: ۰۷۷« و مسلم» ش: A471۹‏ کف است که روایت مسلم ور به‌نقل از عمار بن 
تس ان ما روم 9 

(۳) یعنی از آن جهت که روابط مردم با یکدیگر را تیره می‌گرداند و باعث جدایی و تفرقه‌ی آنها می‌شود. به 


سحر و جادو می‌مائد. در آی‌ی ۱۰۲ سوره‌ی بقره» به این ویژگی سحر و جادو تصریح شده است. 


کتاب التو حيد ۹۹ 


باب (۲۶): آنچه درباره‌ی کاهنان و امتالشان وارد شده است 


مسلم چ به نقل از برخی از همسران رسول الله 29 روایت کرده است که 
آن بزر گوار فرمود: «من آتی عرافا فساله عن شمء فجوقه لم تقبر آه 
۳ ا سب )0۱ 


71۳ آربهن ليلة؛ ' بعنی: «هر که نزد کاهنی" " برود و از او در مورد چیزی 


سوال کند» سپس او را تصدیق نماید. نماز چهل شبانه‌روزش پذیرفته 


7 )۳( 
نمی شود). 


ما کی ی 


ابوهریره 4ه می گوبد: پیامیر مک فرمود: «من آتی ۳ ققد بما 
یقول ی کفربما أزل علو مح بل . [روایت ابوداود] یعنی: «ه رکه نزد 


(۱) ر.ک: صحیح مسلم» ش: ۲۲۳۰. ین حدیث در صحیح مسلم با این نقظ آمده است؛ «مَنْ اق 
عَرَاف سا عن یی تم ثفبل له صلا رین یله 

)۲( در حدیث» واژه‌ی عراف آمده که شامل: کاهن یا پیش‌گوه رمال» فال‌گیر و امثالشان می‌شود؛ ابن‌آثیر 
از محل اشیای گم‌شده یا مسروقه خبر دارد! ناگفته نماند که فرق عراف و کاهن در این است که: عراف به 
کسی اطلاق می‌گردد که از غیب یا امور پوشیده‌ای که در گذشته روی داده است» خبر می‌دهد؛ و کاهن» به 
معنای پیش‌گوست؛ یعنی پیش‌گویی می‌کند و از اموری که اتفاق نیفتاده است» خبر می‌دهد! 

(۳) نگاهی به روایت مسلم [که در پانوشت‌های پیشین ذکر شد] نشان می‌دهد که پرسیدن از کاهنان. یک 
مسأله می‌باشد و تصدیقشان مسأله‌ای دیگر؛ یعنی رفتن نزد کاهنان. حرام است و تصدیقشان» کفر. زیرا 
آنها مدعی دانستن غيب هستند. در صورتی که الله متعال در آی‌ی ۵ سوره‌ی نمل آشکارا بیان فرموده 
است که: «بگو: جز الله هیچ‌یک از موجودات آسمان‌ها و زمین» غیب نمی‌داند». البته اگر منظور از 
رفتن به نزد کاهنان و پرسیدن از آنان» به منظور فاش کردن دروغ‌هایشان باشد» کاری پسندیده و در مواردی 


نیز» واحب انئتت. 


۳ کتاب التوحید 


کاهنی تروف سپس او را تصدیق نماید» به آنچه بر محمد 4 نازل شده» 
کفر ورزیده است». 

همچنین در روایتی که [صاحبان سنن] اربعه"" و نیز حاکم [نیشابوری] 
روایت کرده‌اند - و حاکم آن را مطابق شرط بخاری و مسلم» صحیح دانسته- 
آمده است که ابوهریره 45 می‌گوید: [پیامبر ,اة ] فرمود: «من آتي و ما 1 
عرافا فجیاقه بما یقول فق طفر بما ول علو محم بو [اين 
روایت به مضمون روایت‌های پیشین می‌باشد.] و ابویعلی نیز با اسناد جید» 
این روایت را به صورت موقوف." از ابن مسعو داه نقل کرده است. 

عمران بن حصین که می گوید: رسول الله ب فرمود: ليس نا من 
تطیّر او تير له او ڌڪهن او جهن له أو سحر أو سحر له ومن آتو 
کاھنًا فجقه بما یقول › فق طکفر بما زل علو محم با . [روایت 
بزار با اسناد جید] یعنی: «از ما- و پیروان راستین ما- نیست» آن که فال بگیرد 
یا برای او فال گرفته شود؛ کهانت و ادعای اھ ع کد ا 
برود؛ سحر و جادو کند یا از جاد و گری بخواهد که برایش جادو کند. هر که 
نزد کاهنی رود سپس سخنانش را تصدیق نمایده به آنچه بر محمد ا 
نازل شده» کفر ورزیده است». 

طبرانی نیز اي حدیث را با #سناد حسن از ابن‌عباس د بدون لفظ من 
آتی ...» تا پایان آن- روایت کرده است. 

بغوی که گوید: عراف به کسی گفته می‌شود که ادعا می‌کند از مسایلی 
که بر دیگران پوشیده مانده-مانند: اشیای گم‌شده یا مسروقه- خبر دارد. 


69 صاحبان سنن اربعه» عبارتند از: ابوداود» نساتی» ترمذی و اپن‌ماحه رحمهم‌الله. 


(۲) یعنی به‌عنوان سخن ابن مسعوددی 


کتاب التو حيد ۱۰۱ 


و گفته شده که عراف» همان کاهن یا پیش گوست؛ و کاهن کسی است 
که از اموری که هنوز اتفاق نیفتاده است» خبر می‌دهد. و گفته‌اند: آن است 
که به گمان خود. اسرار قلب را می‌داند. 

ابن تیمیه له می گوید: عراف به کاهن و منجم و سایر کسانی که از امور 
غیب و پوشیده سخن می گویند» گفته می‌شود. 

ابن عباس فرموده است: به اعتقاد من آنان که حروف ابجد [و 
نوشته‌های رم زگونه و نامفهوم] می‌نویسند"" و با نگریستن به ستارگان سخنانی 


می گویند» هیچ بهره‌ای نزد الله ندارند. 


خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 

۱- تصدیق کاهن و ایمان به قرآن قابل جمع شدن نیستند و در یک 
یک جا یا در یک قلب- جمع نمی‌شوند. 

۲- تصریح به اینکه این عمل» کفر است. 

۳- حکم کسی که سخن کاهن را بپذیرد و نزد او برود."" 

۴ حکم کسی که برای او فال بزنند [یا برای فال گیری نزد فال گیران 
تقد 

۵- حکم کسی که [از جاد و گران] درخواست سحر و جادو کند. 

۶- حکم کسی که حروف ابجد را فرا بگیرد."" 


(۱) درست. مانند بیشتر تعویذنویسان که تعویذهایشان, نامفهوم است! البته ابجدنگاری یا استفاده از 
حروف ابجد [هوّ. خی گلمن...]» به‌عنوان کدهای حرفی- مثلاً برای تاریخ‌نگاری یا ذکر سال تولد افراد 
و امثال آن» که در گذشته رواج داشت- حرام نیست و حتی در اشعار فقهی و نحوی علما نیز رایج بوده 
است. اشکال و حرمت. در ترسیم جدول‌ها و نوشتن عبارت‌های نامفهومی است که با اعتقاد تأثیر 
گردش‌های فلکی و ستارگان در اوضاع و احوال مردم» انجام می‌شود. 


(۲) با توجه به حدیث عمران بن حصین له پیامبر ا از چنین کسی؛ اظهار بیزاری کرده است. 


۱۰۲ کتاب التوحید 


باب (۲۷): درباره‌ی احکام باطل کردن سحر [و انواع ان] 
از جابر که روایت است که از رسول الله ا درباره‌ی باطل کردن سحر از 
طریق سحر و جادو پرسیدند: فرمود: یی 5 عمل الشیطاخ». [روایت احمد با 
BA‏ شرس OE‏ اععال طاقن شک 

و از امام احمد له در این‌باره پرسیدند؛ پاسخ داد: ابن‌مسعود نله این گونه 
کارها را مکروه و ناپسند می‌دانست. 

و در |صحیح] بخاری آمده است که تتاده می گوید: از این مسیب 
پرسیدم: مردی جادو شده است و نمی تواند با همسرش همبستر شود؛ آیا باطل 
کردن سحرش جایز است؟ پاسخ داد: اشکالی ندارد» زیرا هدف» اصلاح 

و از حسن [بصری #] روایت است که باطل کردن سحر به وسیله‌ی 

ابن‌القیم -<:- گوید: ابطال سحر بر دو نوع می‌باشد: 

۱- باطل کردن سحره با سحر و جادویی همانند آن؛ این روش جزو 


() در پانوشت‌های پیشین بیان شد که فراگیری حروف ابجد» در صورتی حرام است که در رابطه با علم 
نجوم و مرتبط دانستن تأثیر ستارگان و حرکت‌های فلکی در اوضاع و احوال انسان‌ها باشد. 

(۲) مسند احمد (۲۹6/۳)؛ سنن ابی‌داوده ش: ۳۸۲۸؛ آلبانی گوید: [سنادش. صحیح است؛ ر.ک: 
المشکاة ش: ۴۵۵۳. 


کتاب التوحید ۱۳ 


می‌شود؛ زیرا در این روش باطل کننده‌ی سحر و فرد جادوشده. هر دو به 
جن‌ها و شیاطین روی می آورند و آنها را خشنود می‌سازند تا سحر باطل گردد. 

- اما ابطال سحر به‌وسیله‌ی خواندن دعای شرعی و دم کردن و استفاده 
از داروها و دعاهای مباح» اشکالی ندارد و جایز می‌باشد. 


خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 
۱- نهی از باطل کردن سحر به‌وسیله‌ی سحر. 
۲- فرق ابطال مشروع سحر و ابطال نامشروع. 


مد م2 
AT AT AY‏ 


باب (۲۸): درباره‌ی بدشگونی و فال بد زدن 

اللهك می‌فرماید: i:‏ تما طتیرهم دد لته وک اس رهم 
یِعْلَمُونَ 4 [الأعراف: ۱۳۱]. «هان! همانا بدشگونی آنان لو سرچشمه‌ی نعمت‌ها و 
بیشترشان نمی‌دانند». 

Nu ۱ ۲‏ سار و و #۵ وو؟5 4 1 | د میور 2 > 

همچنین می‌فرماید: الوا تیزم مَعَڪُم ين د رتم ل آنثم قوم مسفن 
43 [یس: .]1٩‏ «(پیامبران) گفتند: شگون بدتان» با شماست. آیا اگر پند داده شوید, 
(آن را بدشگون 1 

و از ابوهریره که روایت است که رسول الله اه فرمود: دلا وی » ولا 
طبت ۱۳ هام ۱۳ صفوا؛ [بخاری و مسا یعنی- «سرایت بیماری» 


بدشگونی» شوم پنداشتن برخی حشرات و [پرندگان و نحس دانستن ماه] 


(۱) صحیح بخاری» ش: ۲۵ ۵؛ و صحیح مسلم. ش:۲۲۲۰. 


۱۰۴ کتاب التوحید 


صِفُر» اصالتی ندارند».٩‏ در روایت مسلم ج. افزون بر این آمده است: «ولا 
نوء ولا غول؛ یعنی: «ستاره‌ی اقبال [یا تأثیر ستارگان در ریزش باران] و [ترس 

انس اه می گوید: رسول الله ا فرمود: «لا عو ى ولا طية . ويعجبني 
القال»: کی سرابت تیمازی و نب بدشگرتی: حقفت ندارند؛ ولیه فال 
IRS‏ 
١‏ كلمة یه ؛ [ 4 [بخاری ومسلم]۲ یعنی: «سخنی نیکوست (که به انسان روحیه و 
شادایی می‌دهد)». 

و ابوداود ل با سند صحیح از عروه بن عامر روایت کرده است که نزد 
رسول‌الّه او » سخن از فال به میان آمد؛ فرمود: «أْحستها الفال؛ ولا تب 
مسلماً فلا راو ای كم ما هو فليقر: الهم 3 یاو پالحسنات, لا 
کت ول بقع السات إل کت وا حول ۱۳ فة إل پک" يعنى: ‹( 
می‌دهد)؛ البته بدشگونی نباید مسلمان را از تصمیمش منصرف کند؛ هر گاه 


(۱) در ادامه‌ی حدیث ابوهریرهت:» آمده است که پیامبر 8 فرمود: «وفرّ من المَجْدُوم کم تفر من 
الأَسَد»؛ یعنی: «از فردٍ مبتلا به جذام بگریز؛ همان‌طور که از شیر فرار می‌کنی». مردم در دوران جاهلیت 
اعتقاد داشتند که بيماري» بدون مشیت الهي سرایت مي کند. در این حدیث» پیامبر لو این پندار را رد 
نمود و در عین حال. راهنمايي کرد که از بيماري‌هاي مُسری مانند حذام» پرهیز کنید. لذا با جمع‌بندی 
محموعه‌ی احادیثی که در این‌باره وارد شده است. به این نتیحه می‌رسیم که این گونه بيماري‌ها به مشیت 
الهي و بر اساس سنت او سرایت مي‌کنند و نفي سرایت بیماری در این حدیث. بیان این مطلب است که 
اسباب به ذات خود مؤثر نیستند؛ بلکه تأثیر اسباب به اراده و خواست الله متعال بستگی دارد. 

(۲) صحیح بخاری» ش: 91 ۵۷؛ و صحیح مسلم» ش: ۲۲ ۲. 

(۳) ضعیف است؛ ضعيف الجامع» ش: ۱۹۹ و السلسلة الضعيفة» ش: ۱1۱۹؛ و ضعیف آبی داود» از 


آلبانی چ ش: ۸۴۳. 


کتاب التوحید ۱۰۵ 


هریک از شما چیزی دید که نمی‌پسندید بگوید: الم لا یام پالحسنات | 
أت ولا فع السات إلا فت ولا حول ولاف إلا بل“ 

همچنین ابوداود روایت کرده است که ابن مسعود 4ه می‌گوید: 
رسول اله ا فرمود: اليو شو الیو شک وما ما إلا وأو الله 
يبه بالتو کل؛ [این حدیث را ترمذی نیز روایت کرده و آن را صحیح دانسته است؛ 
البته عبارت وا متا پایان روایت را سخن ابن مسعو ده دانسته است." 

توجمه: «بدشگونی و فال بد زدن» ش رک است». و این را دوبار تکرار 
کرد. سپس افزود: «هیچ کس از ما نیست که چیزی به دلش خطور نکند؛"" اما 
اللهك این گونه تصورات را با ت وکل» از بین می‌برد). 

در مسند احمد این حدیث این عمر ذکر شده است که رسول اله ا 
فرمود: «مَن ركته الطية عن حاجته فق آشک قالوا: فما كفارةذاك؛ 
قال: ‏ تقول: اللهم لا خير إلا خيك ولا طير الا طيك ولا (له غیوگ:" 
یعنی: «هر که فال بد» او را از ادامه‌ی کارش باز بدارد ش رک ورزیده است». 
پرسیدند: کفاره‌اش چیست؟ فرمود: «اینکه بگویی: الهم لا خر إلا خبط 
ولا یر إلا َب ولا له غیو ۵ 


(۱) ترحمه‌ی دعا: «یا الله! کسی جز تو نیکی‌ها را نمی‌آوزد و کسی جز تو بدی‌ها را دفع نمی‌کند؛ هیچ 
بازدارنده‌ای (از گناه) و هیچ نیرویی (برای اطاعت) حز به خواست و توفیق تو وحود ندارد». 

(۲) ترمذي ش:۱۱6؛ آبوداود. ش:۳۹۱۰؛ و ابن‌ماحه» ش:۳۵۳۸. 

(۲) یعنی همه به چنین مسایلی مبتلا می‌شوند؛ چه‌بسا انسان کاری را شروع می‌کند. اما چیزی به دلش 
می‌آید و از آن کار صرف نظر می‌کند؛ راهکار رهایی از این آفت» در ادامه‌ی روایت بیان شده است. 

(6) مسند احمد» ش: ۵ شعیب ارنووط این حدیث را حسن دانسته است. 

(0) ترجمه‌ی دعا: یعنی: «یا الله! هیچ خیری جز آنچه تو آن را خیر گردانیده‌ای و نیز هیچ شرّی جز آنچه 
تو مقذرش فرموده‌ای» وجود ندارد و هیچ معبود راستینی جز تو نیست». ناگفته نماند که فعل.الهی» از شر 


و بدی» پاک و منزه می‌باشد و فقط در مفعول رخ می‌دهد؛ اینحاست که بايد به تفاوت فعل و مفعول توحه 


۱۶ 


کتاب التوحید 


[امام] احمد جح همچنین از فضل بن عباس 5ه روایت کرده است: « نما 


۳ 


لا و 


الط ما آمجاک ‏ او وگ یعنی: «بدشگونی و فال بد زدن» عبارتست از 


آنچه که تو را به انجام کاری یا به صرف نظر از آن وادارد». 


خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 


-ِ 


2 
۳ 
۴ 
-۵ 


۹ 


یادآوری آیمی ال نما طتیزشم عند ال4 و آیمی: الوا 
تررم مَعَکم 4 

نفی سرایت یا واگیردار بودن بیماری [بدون اراده و مشیت الهی]. 
نفی بدشگونی يا فال بد زدن. 

شی بت رنی پر از 

نفی بدشگونی ماه صفر. 

به فال نیک گرفتن» فرق می کند و پسندیده است. 

توضیح به فال نیک گرفتن. 

بد آمدن به دل» از نوع بدشگونی یا به فال بد گرفتن می‌باشد که 
کراهت دارد؛ اما [ گناه و] زیانی ندارد؛ بلکه با ت وکل بر الله متعال از 
میان می رود. 

بیان اینکه اگر کسی به دلش بد آمده چه بخواند؟ 


۰- تصریح به اینکه بدشگونی یا فال بد زدن» ش رک است. 


۱۱- شرح و توضیح بدشگونی یا به فال بد گرفتن.' 


داشته باشیم. عبارت "لا طيِر إلا طیرٌْ " از باب مقابله» در برابر عبارت "لا حَيْرَ إلا خی ولا طْيْرَ الا 


طيْرك" آمده است؛ لذا مفهومش این می‌شود که پرندگانی که با آن فال می‌گیرنده در تسخیر تو هستند و این» 


تویی که همه چیز را مقدر فرموده‌ای. 


60 سند انیت ش: AY‏ سنك این روایت» صعیف است؛ به سیب صعیف بودن "این غلاثه . 


کتاب التوحید ۱۷ 


باب (۲۹): درباره‌ی فراگیری نجوم یا دانش ستاره‌شناسی 
بخاری له در صحیح خود. از قتاده نقل کرده که الله متعال ستاره‌ها را برای 
نشانه‌هایی برای ره‌یابی و پیدا کردن راه."" و اگر کسی بخواهد از آنها 
استفاده‌ی دیگری ببرد» مرتکب اشتباه شده تلاشش بیهوده است و به خود 
زحمت چیزی را داده که بدان آ گاهی ندارد. 

قتاده فراگیری منزلگاه‌های ماه را مکروه دانسته و ابن‌عیینه نیز آن را جایز 
ندانسته است؛ این را حرب [یکی از اصحاب امام احمد بن حنبل ج] از آنها 
نقل کرده است. احمد و اسحاق [بن راهویه] این را جایز دانسته‌اند. 

و از ابوموسی ظا روایت است که رسول الله »2 فرمود: َلاق آا 
ون الحة: ۳۳ الخمر وقاطع الرجم وق با لسحر. [روایت احمد 
یعنی: «سه نفر وارد بهشت نمی‌شوند: معتاد به شراب؛ کسی که 
رابطه‌ی خویشاوندی را قطع نماید؛ و آن که سحر و جادو را تصدیق کند." 


و این‌حبان 


(۱) همان‌طور که در حدیث بیان شد» «بدشگونی و فال بد زدن» عبارتست از آنچه که تو را به انجام کاری یا 
به صرف نظر از آن» وادارد». 

(۲) در آیه‌ی ۵ سوره‌ی ملک به دو مورد نخست؛ و در آیه‌ی ۲ سوره‌ی نحل به مورد سوم» تصریح شده 
است. 

(۳) آلبانی چم گوید: ضعیف است؛ ر.ک: ضعیف الجامع ش: ۲۵۹۸. 


۱۰۸ کتاب التوحید 


خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 

۱- حکمت آفرینش ستارگان. 

۲- مردود دانستن پندار [و عمل کرد] کسانی که استفاده‌ی دیگری از 
ستا ر گان ی 0 

۳- اختلاف نظر درباره‌ی حکم فراگیری دانش مربوط به منازل ماه. 

۴- وعید شدید درباره‌ی کسی که هر نوع سحر و جادویی را تصدیق 
نماید؛ هرچند از بطلان و نادرستی آن» مطلع اش 


4 مد‎ 
iT AT A 


باب (۳۰): درباره‌ی طلب باران از ستارگان [و اعتقاد به 
تأثیر ستاره‌ها در بارندگی!]" 
الله متعال می‌فرماید: وَجَعَلُونَ رم انم تُڪَذَبُونَ @) [الواقعة: 
۲ «و (سپاس) روزی خویش را تکذیب و انکار (نعمت و حقیقت) قرار 


می‌دهید؟» . 


(۱) یعنی عمل‌کرد کسانی که بر اساس حرکت‌های فلکی درباره‌ی اوضاع و احوال زمین اظهار نظر 
می‌کنند» عملی باطل است. 

(۲) زیرا این امر» زمینه‌ساز انحراف دیگران است. 

(۳) این مسأله. سه صورت دارد: نخست اینکه کسی ستاره‌ای را به‌طور مستقیم عامل بارندگی بداند؛ اين» 
شرک در ربوبیت است. دوم اينکه کسی ستاره‌ای را برای نزول باران بخواند؛ این شرک در دعاست. پیداست 
که این دو مورد. شرک اکبر به شمار می‌آیند. اما صورت سوم که شرک اصغر می‌باشد. این است که کسی» 
ضمن اعتقاد به اينکه الله متعال » آفریدگار است. ستارگان را در ریزش باران» مؤثر بداند. 


کتاب التو حيد ۱۰۹ 


و از ابومالک اشعری روایت است که رسول الله ا فرمود: «أرع قِي 
مو من آمر الْجاملّة لا یرصمتهی: الْفخْر بالأخساب والمّر فو 
نساب وا لاستَسقَاء باللچوم والتباحة وقال الَاِحة إا لم تنب قبل مها 
تقام یوم القیامة وعلها سبال من فطراة ود من جوبو؛ [روایت 
مسلم] ۲ د بش ههار عم از ا را امتامی خر کف امد وه 
فخرفروشی به اصل و نسب خود؛ طعنه زدن در نسب دیگران؛ طلب باران از 
ستارگان [و اعتقاد به تاثیر ستارگان در بارندگی]؛ و نوحه‌خوانی. اگر زن 
نوحه‌خوان پیش از م رگش توبه نکند» روز قيامت در حالی برخواهد خاست 
که بر تن او جامه‌ای از قیر و لباسی پوستین خواهد بود" 

روایت بخاری و مسلم است که زید بن خالداه می گوید: رسول‌الّه بل 
در صبحگاه یک شب بارانی» ر پس از اقامه‌ی نماز صبح در حدیبیه» رو به مردم 
کرد و فرمود: «آیا می‌دانید که پروردگارتان چه فرمود»؟- صحابه - گفتند: الله و 
رسولش بهتر می‌دانند. پیامبر مق گفت: «الله فرمود: "بح من عباد و مژّمن 
بی و طافن فاا من قال: مطرنا بفطل الله ورحمیّه ‏ فلك مون بي 
صافز بااکوا کیب وآما من قال مزا بلور ما و میا : فلت مافز 
پي موم با ا کر ی ۲۱:۱ بعنی: «بند گانم شب را در حالی به صبح رساندند 
که برخی از آنها به من مومن و برخی هم کافر بودند؛ آنها که گفتند: به فضل و 
رحمت الله بر ما باران بارید» به من ایمان آوردند و به تأثیر ستارگان کافر 


(۱) یعنی به جای اینکه حصول نعمت را از سوی الله بدانید و سپاسش را به جای آورید» آن را از سوی 
غیرالله می‌دانید؟ 

(۲) صحیح مسلم» ش: 4 ۹۳. 

(۳) یعنی بر او آن‌چنان گری و خارشی مسلط می‌کند که کهیر» تمام بدنش را به‌سان لباس می‌پوشاند. 


(6) صحیح بخاري» ش: AFF‏ و صحیح مسلم. ش: ۷۱ 


۱۱۰ کتاب التوحید 


گردیدند؛ و اما کسانی که گفتند: به سبب اقبال فلان و فلان ستاره بر ما باران 
بارید- و ریزش باران را به ستارگان نسبت دادند- به من کافر شدند و به 
ستار گان ایمان آوردند». 

و روایتی دیگر نیز نظیر همین روایت در صحبحین " از ابن‌عباس سل 
وجود دارد که در آن افزون بر این آمده است که برخی گفتند: «فلان ستاره 
کارّش را کرد؛؛ آن‌گاه این آیات نازل گردید: فلا برقع آلنْجوم 
وه سم و تفلنون عَطیمٌ ® ده لفزعان ری ۵ ف کب مَکنون ® 


لا تشه إلا نزرق © یل تس رب امین ۵ نید یبآ 


۳ 
۳ 
0 


و و 


مُدمثون ( وََجَعَلُونَ ررقم نم توبن 43 [الواقعة: ۸۲-۷۵) «پس 
به منزلگاه‌ها و محل فرو افتادن ستارگان سوگند یاد می‌کنم؛ و اگر بدانید. 
به‌راستی که اين» سوگند بزرگی است. همانا این» قرآن بزرگ و ارجمندی است؛ 
در کتابی پوشیده (نوشته شده است). جز پاک‌شدگان و پاکیزگان به آن دست 
نمی‌رسانند. از سوی پروردگار جهانیان نازل شده است. آیا شما به این سخن» 
بی‌اعتنایی می‌کنید؟ و (سپاس) روزی خویش را تکذیب و انکار (نعمت و 


حقیقت) قرار می‌دهید؟». 


خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 

۱- تضیر آیه‌ی [۸۲] سوره‌ی واقعه. 

۲- بیان چهار عمل جاهلی [ که در این امت باقی می‌مانند.] 
۳- کف رآمیز بودن برخی از کارهای چها رگانه. 


60 حدیث مورد اشاره‌ی مولف جل فقط در صحیح مسلم. به‌شماره‌ی ۳ آمده اس 


کتاب التوحید ۱۱ 


۴- برخی از اعمال کفرآمین انسان را از دایره‌ی اسلام خارج 
نمی کد 

۵- با نزول نعمت» برخی مؤمن؛ و برخی کافر می‌شوند. 

۶- درک مفهوم ایمان در اینجا."" 

۷- درک مفهوم کفر در اینجا."؟ 

۸- درک مفهوم این سخن که: «فلان‌ستاره» کار خود را کرد" 

٩‏ استاد برای تفهیم شاگردش. مسایل مورد نظر خود را در قالب 
پرسش مطرح کند؛ همان‌طور که رسول‌اله له فرمود: «آیا می‌دانید 
پرورد گارتان چه فرمود؟» 

۰ وعید شدید درباره‌ی فرد نوحه‌خوان. 


اد م2 
iT AT‏ 


E‏ در مورد این سخن الله که می‌فرماید: ین الا من 


ت م مو و 


تخد تخد ین دون له آنتاها بوتَهم کخْب له [البقرة: ۶۵ 


الله متعال می‌فرماید: فل إن گان ام نتم واخونسنم 


و جڪ وعشیر نکم ومول آفترفتنوها وَتَجَرَة شون گسَادَهَا 


() همان‌طور که در یکی از پانوشت‌های پیشین ذکر شد. برخی از انواع استسقاء از ستارگان» شرک اکبر؛ و 
برخی هم شرک اصغر می‌باشد. 

(۲) یعنی آنان که باران را فضل و رحمت الله می‌دانند. اهل ایمان هستند. 

(۳) نسبت دادن باران به ستارگان» کفر است. 

(6) عبارت یادشده» به معنای این عبارت است که: " به سب اقبال فلان و فلان ستاره بر ما باران بارید." 
(0) سوره‌ي البقره» آی‌ی ۱0۵؛ ترجمه‌ی آیه: «برخی از مردم معبودانی غیر از الله بر می‌گزینند که آنها را 
همانند الله دوست می‌دارند». 


۱۲ کتاب التوحید 


وَمَسڪن َر وتاب لیس من له نو بء وجهّاد ف سبیلهه تیصو 
ی يان له مر وله لا یی الوم الیقین ®4 [التوبة: ۲۴]. «بگو: 
اکترمای SOAR SAS OSS SEA‏ انوا 
که فراهم آورده‌اید و تجارتی که از بی‌رونقی‌اش می‌ترسید و خانه‌هایی که مورد 
پسند شماست» نزد شما از الله و پیامبرش و جهاد در راه الله محبوب‌ترند» پس 
مقر EE OER E E EA‏ تس E‏ 

از انس روایت است که رسولالله پا فرمود: «لا یمن احج کم حنّو 
ا کو اح یه من وال وول والناس آجهین. [بخاری و سلم] 
«ایمان هیچیک از شما کامل نیست. مگر اینکه مرا از پدر و فرزند خود و 


همه‌ی مردم» بیشتر دوست بدارد». 


۳ 


همچنین بخاری و مسلم از انس که روایت کرده‌اند که رسولالله وو 
فرمود: لث من كن في فيه مجچ بهن دلاو الإيمان: َه ي كو الله ورسوله 
اح له مما سواهما » وق بُح او لا یجبه الا لله ون دكي أن يعي 
فو ا طقر ب أن نق الله مه كما يكو أن فف الا" يعنى: 
و SEO ER‏ 
الله و پیامبرش را از همه بیشتر دوست بدارد؛ محبتش با ه رکس به‌خاطر 
خشنودی الله باشد؛ پس از اينکه ال او را از کفر نجات داد از برگشتن به آن 
نفرت داشته باشب همان گونه که رفتن در آتش برای او ناگوار است». همین 
مضمون در روایتی دیگی با لفظ: «لا بج اج حلایة الايمان من 


(۱)صحیح بخاری. ش:۱۵؛ صحیح مسلم؛ ش: 4 . 
(۲) صحیح بخاری؛ ش: ۱۲؛ و صحیح مسلم. ش: ۲. 
(۲)صحیح بخاری» ش:6 1۹ ۵. 


کتاب التوحید ۱۳ 


است؛ یعنی تا کسی این سه ویژگی را نداشته باشد» حلاوت و شیرینی ایمان 
را نمی چشد. 

ابن عباس ا گوید: «ه رکه محبت و بغضش و نیز خصومت و صلحش؛ 
به خاطر الله باشد با این کار به ولایت و دوستی الله دست می‌یابد. و هیچ 
بنده‌ای- هرچه‌قدر نماز بگزارد و روزه بگیرد- 0 زمانی که این گونه نباشد» 
طعم ایمان را نخواهد چشید؛ ولی امروزه بیشتر دوستی‌های مردم با یکدیگر بر 
اساس امور دنیا پایه‌ریزی شده و نتیجه‌ی مثبتی از آنها حاصل نمی‌شود». 
[روایت ابن جریر] 

ابن‌عباس در تفسیر این فرموده‌ی الله متعال که: وَتَقطْعَت بهم 
بات [البقرة: ۱۶۶" گفته است که منظور از بریده شدن اسباب نجات 


در این آیه» گسسن دوستی‌هاست. 


خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 

۱- تفسیر آیه‌ی [۱۶۵] سوره‌ی بقره. 

۲- تفسیر آیه‌ی [۲۴] سوره‌ی توبه. 

۳- وجوب ترجیح محبت رسولالله له بر محبت خود و زن و فرزند و 
مال. 

۴- نفی ایمان» بر خروج از دایره‌ی اسلام دلالت نمی کند. 

۵- ایمان» حلاوت و شیرینی دارد که گاه انسان آن را درمی‌یابد و گاه 
آن را د رک نمی کند. 

۶ ذکر اعمال چها ر گانه‌ی قلب که ولایت و دوستی الله و چشیدن طعم 


ایمان» بدون آنها حاصل نمی‌شود. 


(۱) البقره: ۱۶۶؛ یعنی: «و تمام وسایل نحات بریده شود (و دستشان از همه‌حا کوتاه گردد)». 


۱۴ کتاب التوحید 

۷ شناخت و نگاه واقع‌بینانه‌ی صحابی بز رگوار- عبداله بن عباس ڑا 
به اینکه بیشتر محبت‌های امروزی» پایه‌ی دنیوی دارد. 

۸- تفسیر آبه‌ی فطع مٿ بهم باب 

۹- برخی از مش رکان,» الله را خیلی دوست داشتند. 

۰- وعید شدید درباره‌ی کسی که هشت مورد یادشده [در آیه‌ی ۲۴ 
سوره‌ی توبه ] را از دین الله» بیشتر دوست بدارد. 

۱- کسی که شریکی برای الله برگزیند و او را هم‌سان الله دوست داشته 
باشد» مرتکب شر ک اکبر شده است. 


مد م2 
OT AT A‏ 


باب (۳۲): [ترس از الله ] 


لله متعال می‌فرماید: نما کم مین جوف e‏ فلا افو 
راون ین ۳ مَوّمِنِينَ 48 [آلعمران: ۱۷۵]. «اين فقط شیطان است که شما 


را از دوستانش می‌ترساند؛ پس از آنان نترسید و تنها از من بترشیله اگر به 


راستی مومنید». 
همچنین می‌فرماید: عم مسجد الله من ءامَن باه وليم آلاخر 
وم الل ومای ال کو یت الا الل [التوبة: ۱۸]. «تنها کسانی مساجد 


الله را آباد می‌کنند که به الله و روز رستاحیز یز ایمان دارند و نماز را برپا می‌دارند و 
فقط از الله می‌ترسند». 
و می‌فرماید: لوَینَ آلتّاس من يفول ءَامَنًا باللّه فاد 


ا فم 


وذٍی فی له جَعَلّ 
EEE‏ المتّاس كعاب لته 4 [العنکبوت: 1-۰ «ر از مردم کسانی هستند که 


کتاب التوحید ۱۱۵ 


می‌گویند: "به الله ایمان آوردیم " و چون در راه الله اذیت و آزار ببینند. اذیت و 
آزار مردم را مانند عذاب الله می‌شمارند (و سخت وحشت رن 

از ابوسعید خدری#» روایت است که رسولالله وا فرمود: لق ول 
عة اليقين أن ترو الاس بسخط الله وق تحجهم علو رق الله وق 
چم على مالم يؤنك الله إه ررق الله لا يجن حرص حریص ولا یچه 
کراهية کات؛' یعنی: «همانا از نشانه‌های ضعف یقین ا مردم را 
در ازای ناخشنودی الله» خشنود سازی و نیز در مقابل نعمتی که الله به تو 
عنایت فرموده است» از مردم تشکر کنی و يا در مقابل آنچه که به تو نداده 
است» مردم را نکوهش نمایی؛ زیرا روزی و نعمت الله با حرص و آزمندی 
به‌دست نمی آید و به‌خاطر ناراض بودن دیگران؛ ب بر نمی گردد؛. 

و از عایشه هټ روایت است که رسول الله و فرمود: «من التمس رجا 
الله بسخط اناس رضي الله عنه وأرضى عنه اناس ومن التمس رها 
ES‏ سکیا الق E Aa KA‏ 


Yr, 
در صحیحش]‎ 


یعنی: «ه رکس به‌رغم ناخشنودی و خشم مردم در پی 
ی و تا ی ۱ 


مردم را د E‏ ۱ 
خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 
۱- تفسیر آیه‌ی [۱۷۵] سوره‌ی آل عمران. 
۲- تفسیر آیه‌ی [۱۸] سوره‌ی توبه. 


(۱) ضعیف است؛ ر.ک: السلسلة الضعیفة ش: ۱۴۸۲؛ و ضعیف الجامع ش: ۰۲۰۱۰۹ از آلبانی جه . 


۱۱۶ کتاب التوحید 


۳ تفسیر آیه‌ی [۰ ۱] سوره‌ی عنکبوت. 

۴ یقین» گاهی ضعیف؛ و گاهی قوی می گردد. 

۵- ضعف یقین» نشانه‌هایی دارد که سه موردش ذ کر شد. 

۶- ترس ناب و بی آلایش از الله متعال» جزو فرایض است؛ [یعنی فقط 
اید از اه ترسید.] 

۷- پاداش کسی که فقط از الله بترسد(٩‏ 

۸- مجازات کسی که از الله نترسد"۲ 


اد م2 
OT AT‏ 


باب (۳۳): [توکل بر الته 3 
اله متعال می‌فرماید: وغل الله توا ان کنثم مینک [الماندة ۲۳] 
«و اگر به‌راستی ایمان دارید. پس بر الله توکل کنید». 
و می‌فرماید: ما منوت لین دا كر له وَجلَّث فلوبهُ4 [لانال: 
۲ «مؤمنان» تنها کسانی هستند که چون الله یاد شود دل‌هایشان ترسان می گردد». 
و نیز می‌فرماید: تايها الى حنبلق له ون بت ین آلنژینیت 
® [الانفال: ۶۴]. «ای پیامبرا الله برای تو و مومنانی که از تو پیروی کرده‌اند. 
کافی است». 
و می‌فرماید: رمن تو 5 الله فهر حسْبهُوه [الطلاق: ۳]. «و هر كس 


بر الله توکل کند. الله برایش کافی است». 


)۱( یعنی پاداش او این است که الله از او راضی می‌شود و مردم راز نیز از او خشنود می‌گرداند. 


(۲) یعنی الله ب بر او خشم می‌گیرد و مردم را ن نیز از او ناخشنود می‌گرداند. 


کتاب التوحید ۱۷ 


و از ابن عباس ا روایت است که فرمود: «ابراهیم لد هنگامی که در 
آتش انداخته شد. گفت: «حَسبتا الله وَنِعْمَ ألْوكيلٌ) [آلعمران: ۱۷۳]. بعنی: 
«الله برای ما کافی است و چه نیک کارسازی است». 

و محمد مه نیز همین را گفت» آن‌گاه که گفتند: ِن الاس قد جوا 
لڪ خش شوه هم فزادهم یمتا [آل‌عمران: ۱۷۳]. یعنی: «از دشمنان بترسید که برای 
نبرد با شما گرد آمده‌اند. این سخن بر ایمانشان افزود». [روایت بخاری و نسائی ° 
خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 

۱- توکل بر ال جزو فرایض است. 
ای کل از شرا ا ت 
۳- تفسیر آبه‌ی [۲| سوره‌ی انفال. 
۴- تفسیر آیه‌ی [۶۴] سوره‌ی انفال. 
۵- تفسیر آیه‌ی | ۳] سوره‌ی طلاق. 
۶- عظمت و اهمیت اين سخن که: #حَسَبْا أللَهُ ونم کل [آلعمران: 
۳ چنانکه در سختی‌ها بر زبان ابراهیم 5 و محمد ی بود. 


ABAS 
OT AT AY 


باب (۳۴): درباره‌ی این آیه که ات می‌فرماید: : ایو کر 


الله فلا یمن مکر هلاقم آلخیرون ®4" الاعراف: 1۹٩‏ «آیا 


(۱) صحیح بخاری؛ ش: ۲۸۷؛ و سنن نسائی» ش: ۰1۰۳ 
(۲) اعراف/۹۹؛ یعنی: «آیا از عذاب الهی در امانند؟ تنها زیان‌کاران از عذاب الهی (غافلند و) احساس 


امنیت می‌کنند». 


۱۸ کتاب التوحید 


آنها خود را از مکر الهی در امان می‌دانند؟! در حالی که جز 
زدانکاران. خود را از مکر (و مجازات) خدا ایمن نمی‌دانند» 


مس 


و می‌فرماید: قال وَمَن يَقََظ من رة ره إل ألصَالّونَ @4 [الحجر: ۵۶ 
«(ابراهیم) گفت: کسی جز گمراهان از رحمت پروردگارش ناامید نمی‌شود». 

از ابن عباس روایت است که از رسول الله 27 درباره‌ی گناهان 
کبیره پرسیدند؛ فرمود: «الو پالله والیاس من روح الله والأمن من د كر 
الل“ یعنی: «(گناهان کبیره» عبارتند از:) ش رک ورزیدن به الله» و ناامیدی 
از رحمتش» و غفلت و احساس امنیت از مجازات الهی». 

از ابن مسعود اه نیز روایت است که فرمود: «بز رگ ترین ن¿ گناهان کبیره 
عبارتند از: ش رک ورزیدن به الله» غفلت و احساس امنیت از مجازات الّه» و 


ناامیدی از رحمت الّه». [روایت عبدالرزاق](* 


خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 

۱- تفسیر آیه‌ی [۹۹] سوره‌ی اعراف. 

۲- تفسیر آیه‌ی [۵۶] سوره‌ی حجر. 

۳ وعید شدید برای کسی که از عذاب ال غافل باشد و احساش 
امنیت کند. 

وشن شا بل و کی که از رت اا ا 


مد م2 
OT AT A‏ 


60 روایت بزار در کشف الاستار» ش: ASÎ‏ ابن‌کثیر 24 گوید: سندش خالی از اشکال نیست؛ و غالبا 
ی ۱ 1 ۳1 1 4 وق ما 

موقوف» یعنی سخن ابن‌عباس ضا می‌باشد و روایتی به همین مضمون از ابن مسعود ا نیز نقل شده است. 

(۲) المصنف» ش: ۱ ابن‌کثیر 24 بر صحت سندش و اتصال آن به ابن مسعود ته تاکید کرده است. 


کتاب التوحید ۱۹ 


باب (۳۵): صبر و شکیبایی بر مقدرات الهی. جزو ایمان است 

اله متعال می‌فرمید: تن ین باه یهد لب وله بل شنم 
عَلیم 4 [التغابن: ۱۱]. «و هرکس به الله ایمان بیاورد. (الله) قلب او را هدایت 
می‌کند. و الله» به همه چیز داناست». ۱ 

علقمه در تفسیر این آیه گفته است: یعنی وقتی مصیبتی به او می‌رسد او 
بلافاصله متوجه می‌شود که آن مصیبت از سوی الله می باشد و راضی و تسلیم 
n‏ 

و از ابوهریره 4ه روایت است که رسول الله و فرمود: «انتان قي 
الاس هما بهم طفز: الطّن فو اسب واللیاحةٌ على الْميّتر؛ [روايت 
مسلم)" یعنی: «دو رفتار در میان مردم رواج دارد که هر دو» از خصلت‌های 
کفر و جاهلی است: طعنه زدن در نسب و نوحه گری بر مُرده». 

همچنین از ابن مسعود 4ه روایت است که رسول الله م2 فرمود: «لیس 
میم انش الم وهای وهای 
مسلم]" یعنی: «هر که- در هنگام مصیبت- بر گونه‌هایش بزند و گریبان 
چاک کند و مانند دوران جاهلیت آه و واویلا سر دهد- و سخن جاهلی بر 
زبان پیاورد- از ما نیست». 

و از انس هه روایت است که رسول الله وة فرمود: لا آرت الله هید 
حيرا عجْل له اَقوبة في ایا . وا آرد الله بعچه الشر أمسك عن 
یه سنو بوافع به یوم القیامق؛ یعنی: «هرگاه الله برای بنده‌اش اراده‌ی خیر 
کند» عقوبت يا نتیجه‌ی اعمال بدش را در دنیا به تعجیل می‌اندازد و اگر نسبت 


(۱) صحیح مسلم» ش: 1۷. 
(۲) صحیح بخاری» ش: ۰۱۳۹ وصحیح مسلم» ش: ۱.۳ 


۱۳۰ کتاب التوحید 


به بنده‌اش اراده‌ی بد نماید» او را در گناهش رها می کند تا در روز قیامت به 
حسایش بر سد). 
همچنین رسول‌اله اة فرمود: «غ عم الجزاء مع عم البلاء ء وق 


الله تفالو 1 اح قوماً ابتلافی قمن رضم قله الرجا . ومن سخط له 
السَخْط. اى این حدیث را روایت کرده و آن را ده ات ۳ 

«مرچه مصیبت بزرگ‌تر باشد» پاداش آن بزرگ‌تر (بیش‌تر) است. و الله 
متعال» کسانی را که دوست دارد» به سختی‌ها گرفتار می کند؛ کسی که (به 
مشیت الاهی) راضی باشد. دست‌آوردش رضایت خداست و هرکس 


ناخشنود باشد» نتیجه‌اش خشم خدا خواهد بود). 


خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 

۱- تفسیر آیه‌ی [۱۱] سوره‌ی تغابن. 

۲- صبر و شکیبایی بر مقدرات الهی» جزو ایمان است. 

۳- طعنه زدن به نسب. عملی کف رآمیز است"* 

۴- وعید شدید درباره‌ی کسی که در هنگام مصیبت به سر و صورت بزند 
و گریبان پاره کند و آه و وایلا سر دهد و سخن جاهلی بر زبان بیاورد. 

۵- نشانه‌ی اینکه الله متعال» نسبت به کسی اراده‌ی خیر نماید.(" 

۶- علامت اینکه الله متعال» نسبت به کسی اراده‌ی بد نماید 


۷ نشانه‌ی محبت الله با لو 9 


(۱) سلسلة الصحيحة از آلبانی 2 ش: (۲۰ ۰۱۲ ۲ ۱5). 
(۲) اما مسلمان را از دایره‌ی اسلام» خارج نمی‌کند. 
)۳( نشانه‌اش این است که «عقوبت يا نتیحه‌ی اعمال بدش را در دنیا به‌تعحیل می‌اندازد». 


)٤(‏ در این صورت. «او را در گناهش رها می‌کند تا در روز قیامت به حسابش برسد). 


کتاب التوحید ۱۳۱ 


۸- حرام بودن بی‌صبری. 
۹- پاداش رضا به قضا. 


ABASA 
A AT 


باب (۳۶): بحث ریا [و تظاهر یا خودنمایی] 


کے ب 


لله متعال می‌فرماید: قل إِلَمَا َا قر ملسم بوعی إل نم لهڪ إل 
ان جوا لِقَاءَ ره قلعم عَمَلا صلحا ولا یُشرلً بعبَادة ربّه- 
تا 3 [الکهف: ۱۱۰]. «بگو: جز این نیست که من نیز بشری همانند شما 
هستم و بر من وحی می‌شود که پروردگارتان یگانه معبود برحق است. پس 
هرکه خواهان دیدار پروردگار خویش است. بايد کار نیک و شایسته انجام دهد 
و هیچ‌کس را در پرستش پروردگارش شریک نگرداند». 

ابو هر بره ظا مئ کو ن رسو ل الله مه فرمود: «قال الله تعالى: آنا آغتو 
الشر کاء کل الشؤك» من عول عملاً اوه فيه عي غيري تر كته 
وشر کف؛ اس و ۱ 
به‌طور مطلق از شرک بی‌نیازم؛ هر کس عملی انجام دهد و کسی دیگر را در 
ی 

و از ابوسعید که روایت است که رسول الله بل فرمود: «آلا یر کم 
بما هو آخوف علٍ کم ييي من المسیح الْجّال؛ قالوا: فلا بلو . قال: 
اش الحَفی يقوم الرجل فيطلو ین دلاته ما يرو من نر وجل. 


: «الله متعال می‌فرماید: من» بر خلاف شریکان» 


(۱) نشانه‌ی محبت الله با بنده» این است که او را می‌آزماید و به انواع مصیبت‌ها دچار می‌گرداند. 
(۲) صحیح مسلم ش: ۳۸۹۹۵ 


۱۳۲ کتاب التوحید 


[روایت احمد]"" یعنی: «آیا به شما از چیزی خبر دهم که از بابتش برای شما 
آن‌قدر هراس دارم که از بابت دجال برایتان هراس ندارم؟» گفتیم: بله» ای 
رسول‌خدا! فرمود: «ش رک خفی؛ اینکه مردی به نماز می‌ایستد و چون متوجه 
می‌شود که کسی او ۳ می‌بیند» نمازش را آراسته- و با ظاهری خاشعانه- ادا 
می کند!» 


خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 

۱- تفسیر آیه‌ی [۱۱۰] سوره‌ی کهف. 

۲- مردود بودن عمل یکی که در آن» خشنودی غیرالله نیز اراده شود. 

۳- بی‌نیازی مطلق الله از ه رگونه شریکی. 

۴- یکی از عوامل مردود شدن اعمال [غیرخالصانه» این است که الله 
متعال» به طور مطلق از هر شریکی بی‌نیاز است. 

۵- ترس و هراس رسول الله رل برای امتش از بابت ریا و خودنمایی. 

۶- پیامبر رل در توضیح ش رک خفی يا ریا فرمود: شخصی به نماز 
می‌ایستد و چون متوجه می‌شود که کسی او را می‌بیند» نمازش را 
آراسته- و با ظاهری خاشعانه- ادا می کند! 


اد د ا 


باب (۳۷): [غفلت از ثواب آخرت و] انجام اعمال اخروی برای 
دست‌بابی به اهداف دنیوی نیز نوعی شرک است 


(۱) مسند احمد (۳۰/۳)؛ و سنن ابن‌ماجه» ش: 4۲۰۶؛ ر.ک: السلسلة الصحيحة از آلبانی جه ش: 


. ۴۵ 


کتاب التوحید ۱۳ 


الله متعال می‌فرماید: من کان رید ابر لد ۶ نیا وَزینتها توف هم 


آغعلهم فیها وم E‏ ببخمون ۵ O‏ ا إل 
ی وحبط ما و فیها و ما کو یعون 48 [هود: 9۶-۱۵ 
«کسانی که خواهان زندگی دنیا و زیور و زینتش هستند. نتیجه‌ی اعمالشان را 
به‌طور کامل در دنیا به آنان می‌دهیم و در آن هیچ کم و کاستی نخواهند دید؛ 
چنین کسانی در آخرت بهره‌ای جز آتش ندارند و دستاوردهایشان در آنجا بر باد 
می‌رود و اعمالشان نابود می‌شود». 

از اپوهریره 4 روایت است که رسول الله عم فرمود: «تجسن عو 
اينار وعچد ارف وع الخو 3 عطي رجو ون لم بط سخط 
توس وان کس و4 شیاه ف اقش طمبی لعٍ آخین پان فرسه فِي 
سبیل الله آشحث راسك مضب ماه 6 کان في الجراسة کان في 
الجراسة ول كان فو السافة كان في السفَة إن اتن َم يق له وف 
شفع له پشفم؛؛ ؛ [روایت بخاری]"؟ یعنی: «بنده‌ی دینار و درهم» و بنده‌ی 
پارچه‌های نفیس و لباس‌های زیباء " نابود باد! اگر از اموال دنیا برخوردار 
شود خشنود: می گردد و اگر بزخوردار نشوده: خرسنله نمی گردد؛ (چنین 
شخصی) هلاک و سرنگون باد! اگر خاری به پایش بخلّد نمی‌تواند آن‌را از 
پای خود بیرون بکشد."" زندگی نیک و پاکیزه در دنیا و آخرت از آن 
بنده‌ای است که با سری ژولیده و پاهایی غبارآلود افسار اسبش را در راه ۳ 


(۱) صحیح بخاری» ش: ۲۸۸۲ 

(۲) یعنی کسی که بدون توجه به ارزش‌های معنوی اهل تجمل است و به دنیا و ظواهر آن» دل‌بستگی 
دارد؛ هنگام برخورداری از نعمت‌های دنیاء خرسند است و احساس شادی می‌کند» ولی همین‌که چیزی از 
دست بدهد یا آن‌گونه که دلش می‌خواهد. از دنیا برخوردار نشود. خشمگین می‌گردد. 


(۳) زیرا مشغول زراندوزی‌ست يا فقط به انباشتن زر و پول می‌انديشد. 


۱۳۴ کتاب التوحید 
بەدست می گیرد؛ اگر به نگهبانی گماشته گردد. انجام وظیفه می‌کند و 
چنانچه در بخش تدارکات و پشتیبانی به کار گرفته شود باز هم در انجام 
وظیفه‌اش کوتاهی نمی کند؛"" (اين شخص. نزد مردم هیچ گونه جایگاهی 
ندارد» طوری که) اگر اجازه بخواهد به او اجازه نمی‌دهند و چنانچه شفاعتی 
کند» کسی شفاعتش را نمی‌پذبرد». 


خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 

۱- انجام عمل نیک یا کاری اخروی, به‌قصد دست‌یابی به کالای دنیا 
[نوعی شرک است ]. 

۲- تفسیر آیه‌ی [۱۵ و نیز ۱۶] سوره‌ی هود. 

۳- نامیدن چنین مسلمانی به بنده‌ی درهم و دینار."۲ 

۴- علت نام گذاری چنین شخصی به بنده‌ی درهم و دینار این است 
که: «اگر از اموال دنیا برخوردار شود خشنود می گردد و اگر 
برخوردار نشود» خرسند نمی گردد؛. 

۵- فرمود: «(چنین شخصی) هلاک و سرنگون باد 

۶- و فرمود: «اگر خاری به پایش بخلد. نمی‌تواند آن‌را از پای خود 
بیرون بکشد».۲ 


۷- تعریف از مجاهدی که دارای صفات بیان‌شده در حدیث باشد. 


(۱) به عبارت دیگر: آنچه برایش مهم است. انجام وظیفه و کسب رضایت پروردگار می‌باشد. 

(۲) روشن است که کسی برای درهم و دینار سجده نمی‌کند؛ اما از آن جهت که محبت مال و پول تمام 
وجودش را تسخیر می‌کند» از چنین کسی به بنده‌ی دینار یاد فرمود. 

(۳) يعني الله متعال به امور وی سر و سامان نمی‌دهد و کسی که چنین ویژگی‌هایی دارده همواره پریشان و 
بی‌قرار است. 


(5) زیرا مشغول زراندوزی‌ست یا فقط به انباشتن زر و پول می‌اندیشد. 


کتاب التوحید ۱۲۵ 


باب (۳۸): پیروی از پیشوایان و رهبران دینی و سیاسی در 

حلال دانستن حرام‌ها و حرام گردانیدن حلال‌های الهی. 

به‌معنی قرار دادن آنان در مقام ربوبیت است 

روات اسشت: که ا فرمود: «می‌ترسم از آسمان بر شما سنگگ 
ببارد؛ می گویم: رسول‌اله ا چنین فرموده است. آنگاه شما می گویید: 
ابوبکر و عمر چنین گفته‌اند». 

احمد بن حنبل چ فرموده است: من از مردمانی که حدیث صحیح را 
می‌دانند و به سخن سفیان[ #] استناد می‌ورزنده تعجب می‌کنم؛ مگر 
نشنیده‌اند که الط می‌فرماید: لیخد آلذیق یاون عَن مرو أن 
تصيبهُم فة ا يُصِيبَهُمَ عَذَابٌ ي [النور: ۶۳]. «آنان‌که بر خلاف فرمان 
پیامبر رفتار می‌کنند» از اینکه فتنه یا عذاب دردناکی به آنان برسد بترسند». 


احمد ل افزود: آیا می‌دانید فتنه چیست؟ مراد از فتنه» شر ک است؛ 


ه رکه بخ بخشی از سخن رسول الله م2 را رد کند» چه‌بسا در دلش انحراف پدید 
آید و بدین‌ترتیب هلاک گردد. 


عدی بن ا ای گوید: از رسولاله او شنیدم که این آیه را تلاوت 
می کرد: ادرا بارهم رهم 9 من دون آللّهک [التوبة: ۳۱]. «آنان, 


دانشمندان و راهبانشان و مسیح پسر مریم را به جای الله به خدایی گرفتند». 


۱۳۶ کتاب التوحید 


عدی 4ه می گوید: عرض کردم: ماء آنها را نمی پرستیدیم. رسول الله بل 

لیس یِحرمیخ ما حلٌ الله موه میْحلوخ ما حور الله 
e‏ ۱ یعنی: «مگر غیر از این است که آنها حلال‌های الله را حرام؛ و 
حرام‌های الله را حلال می کردند و شما هم می‌پذ یرفتید؟» گفتم: بله. فرمود: 
«قتلك عبلستهم روات امد و تر می تسین خد نت را خن داه اس ۱ 


بعنی: «همین به معنای پرستش آنهاست». 


خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 
۱- تفسیر آیه‌ی [۶۳] سوره‌ی نور. 
۲- تفسیر آیه‌ی [۳۱] سوره‌ی برائت (عتوبه). 


۳ آموزش مفهوم عبادت در این مورد» به عدی ر بن حاتم ظ4 که از آن 


۴- ابن‌عباس» ابوبکر و عمر هد را؛ و احمد 2 سفیان چ را به عنوان 
مثال ذ کر کردند 


۵- متأسفانه امروزه» وضعیت به گونه‌ای شده که به نام ولایت» پرستش 
پیشوایان دینی را برترین عمل می‌پندارند و حتی آن را بصیرت و 
دانایی می‌نامندا حتی وضعیت» طوری شده که افراد غیرصالح نیز 
مورد پرستش قرار می گيرند. 


 ص‎ 
A A 


() ترمذی» ش: ۳۰۹۵؛ آلبانی له در غاية المرام» ص ۰۲۰ این حدیث را حسن دانسته است. 


کتاب التوحید ۱۳۷ 


باب (۳۹): [درباره‌ی داور قرار دادن طاغوت] 


اله مسالمی‌فرمید: آل کر إل ی برغو اهم موب أن بت 
ِ رل ا ت ن یتخاگنو ال لفوت وَقڌ ارا آن بستفروا 
یذ لین آن یی صللا بیدا 48 [لساه: ۶۰]. «مگر نمی‌بینی 
a‏ 71050 
آورده‌اند و می‌ خواهند طاغوت را داور قرار دهند۱(4) حال آنکه دستور یافته‌اند 
به طاغوت کافر شوند؟ شیطان می‌خواهد آنان را به گمراهی دور و درازی دچار 
کند). 


همچنین می‌فرماید: «رَاذا قیل لَه لا تفیدوً نی الض فاا نا خن 
مصلِحون ©4 [البقرة: ۱۱]. «و هرگاه به آنان گفته شود: در زمین فساد نکنید, 
می گویند: ما مصلحیم (و قصد اصلاح داریم)». 

و می‌فرماید: ولا تاو ف ار ی بَعَدَ اضْلحها [الاعراف: ۵۶]. «و 
در زمین پس از اصلاح آن» به فساد و تبهکاری نپردازید». 

و می‌فرماید: «أقَخستم الْجهليّة یبِفون تن خن من له خکتا 
َو يُوقِتُونَ 4 [الماندة: 4۵۰ «آیا خواهان کم جاهلیتند؟ و برای کسانی که 


یقین دارند. چه حکمی بهتر از حکم الله است ؟». 


(۱) یعنی خواهان احکام 9 و غیراسلامی هستندا حکم جاهلی» هر آن حکمی است که برگرفته از 


۱۳۸ کتاب التوحید 


و 


و هی موه تا ما قت به | [نووی گوید: حدیث صحیحی است که در 
الحجة روایتش کرده‌ايم.] " یعنی: «هیچ‌یکک از شما مومن نمی‌شود مگر آنکه 
خواسته‌هایش تابع دین و شریعتی باشد که من آورده‌ام». 

شعبی می گوید: در ميان دو نفر» که یکی منافق و دیگری بهودی بود؛ 
مسأله‌ای پیش آمد. یهودی برای اینکه می‌دانست رسول‌اله 4 رشوه 
لش کرو کف 5 محمد( ب ) برویم ی اما 
منافق قبول نکرد و چون می‌دانست که علمای بهود رشوه می گیرند» گفت 
نزد یکی از علمای يهود برویم. و هر دو اتفاق کردند نزد کاهنی در منطقه‌ی 
جهینه بروند. لذا اله متعال» این آیه را فرو فرستاد: أل Ec‏ ین ک تن 
هن و لك وم رل من فنك ریذوة آن یتحاگنرا 1 
لسوت وق تد یروا آن یسَفروا په وَيُرِيدُ مین آن یلم ضللا بعیة 
© [النساء: ۶۰] ۳ 

و گفته شده: این آیه درباره‌ی دو نفر که با هم درگیر بودند» ازل 
گردید؛ یکی از آنان گفت: نزد رسول‌اله واک برویم. و دیگری گفت: نزد 
کعب اشرف بهودی برویم. سپس نزد عمرتلة رفتند و یکی از آنان گفت که 
ما چنین کردیم یا قصد داشتیم که چنین کاری بکنيم. عمره از کسی که به 


(۱) بغويجة» این حدیث را شرح السنة (۲۱۳/۱)آورده است؛ ابن رجب در جامع العلوم و الحکم 
سه علت برای ضعف این روایت ذکر نموده و آلبانی له نیز در تحقیق احادیث مشکاة» این حدیث را 
ضعیف دانسته است. محمد صالح العثیمین ل گوید: به رغم اینکه برخی از علما این روایت را ضعیف 
دانسته‌اند. اما از نظر معناه صحیح است. 

(۲) ترجمه‌ی آیه» در ابتدای همین باب ذکر شد. 


کتاب التوحید ۱۳۹ 


قضاوت رسولالله په راضی نشده بود پرسید: رفیقت راست می گوید؟ 


گفت: بله. عمر 4 با ضربه‌ی شمشیر او را به‌قتل رساند. 


خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 

۱- تفسیر آیه‌ی [۶۰] سوره‌ی نساء و رهنمودهای این آیه که به د رک 
مفهوم "طاغوت "۲" کمک می کند. 

۲- تفسیر آیه‌ی [۱۱] سوره‌ی بقره. 

۳- تفسیر آیه‌ی [۵۶] سوره‌ی اعراف. 

۴- تفسیر آیه‌ی [۵۰] سوره‌ی مائده. 

۵- سخن شعبی 4# درباره‌ی سبب نزول آیه‌ی ۶۰ سوره‌ی نساء. 

۶- شرح و توضیح ایمان راستین و کامل» و ایمان دروغین. 

۷- داستان برخورد عمرطل با آن منافق. 

۸- هیچ کس مومن نمی‌شود. مگر آنکه خواسته‌هايش تابع دين و 
شریعتی باشد که رسول الله ۴ آورده است. 


اد م2 
OT AT A‏ 


باب (۴۰): درباره‌ی آن‌که یکی از اسماء و صفات الثه را انکار 
کند 

لله متعال می‌فرماید: رهم یمرو بالرَعن فل هو رت لا له إلا هر 

عَلیّه توت والیْه ماب [الرعد: ۳۰]. «.. در حالی که آنان به پروردگار 


بگذرد و شامل هر معبود باطلی می‌شود؛ از جمله حاکمی که به‌حق و مطابق شریعت الله حکم نمی‌کند یا 


۱۳۰ کتاب التوحید 


رحمان (<گسترده‌مهر) کفر می‌ورزند؛ بگو: او پروردگار من انت و ھچ معبود 
برحقی جز او وجود ندارد. بر او توکل نمودم و بازگشتم به‌سوی اوست». 

از علی 4 روایت است که فرمود: با مردم در سطح آ گاهی و شناختشان 
سخن بگویید؛ آیا می‌خواهید الله و پیامبرش را انکار کنند؟ " [روایت بخاری] 

عبدالرزاق از معمر و او از ابن طاووس» و ابن طاووس هم از پدرش 
روایت کرده که ابن‌عباس «؛ متوجه مردی شد که با شنیدن حدیث 
رسول‌اله پاي درباره‌ی صفات الله» به گونه‌ای که گویا آن را قبول ندارد از 
جایش تکان خورد. ابن عباس ا فرمود: اینها را چه شده که با شنیدن نصوص 
محکم» نرم شده آنها را می‌پذیرند» اما نصوص متشابه را نمی‌پذیرند و در 
نتیجه به هلاکت می‌رسند؟" 

وقتی قریشیان شنیدند که رسولالله بلق اسم 'الرحمن" را بر زبان 
می‌آورد. آن را نپذیرفتند؛ آن‌گاه الله متعال این آیه را فرو فرستاد: وحم 


یََمْرونَ بالتَعن4 [الرعد: ۰۳۱۳۰ 


خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 
۱- انکار یکی از اسما و صفات الله منافی ایمان است. 


() این سخن علی 445 بدین معنا نیست که آموزه‌های کتاب و سنت را به مردم نرسانیم؛ بلکه بدین معناست 
که اندک‌اندک و با مقدمه‌چینی درست و مناسب» سخن حق را به آنان بگوییم تا برای پذیرش آن. آمادگی 
داشته باشند. اینجاست که به اهمیت حکمت در دعوت پی می‌بريم. سخن علي ک4 بیانگر آنست که گفتن 
هر علمي نزد كساني که متوجه آن نمي‌شوند. مناسب نیست. چنانکه برخي از اسماء و صفات الهي نیز 
بگونه‌اي هستند که نباید آنها را براي عوام باز کرد و پیرامون آنها بحث نمود. كافي است که به صورت 
اجمالي مطرح شوند تا مردم به آنها ایمان داشته باشند. 

(۲) روایت ابن ابی‌عاصم در السنة (4۸0)؛ آلبانی له در تخریج احادیث السنة گفته است: اسنادش 
صحیح است و رحالش ثقه هستند. 

(۳) ترجمه‌ی آیه در ابتدای همین باب گذشت. 


کتاب التوحید ۱۳۱ 


۲- تفسیر آیه‌ی [۳۰] سوره‌ی رعد. 

۳- نباید در مورد چیزی که برای شنونده قابل فهم نیست. سخن گفت. 

۴- ... علتش» این است که به تکذیب الله و رسولش می‌انجامد؛ اگرچه 
انکار کننده» به‌عمد انکار نکند. 

۵- سخن ابن‌عباس ‏ درباره‌ی کسی که صفتی از صفات الله را انکار 
کند و نیز اشاره اش به اینکه چنین شخصیء هلاک خواهد شد. 


باب (۴۱): [درباره‌ی انکار نعمت پروردگار] 


لله متعال می‌فرماید: رون نعمت اله کم ینکزوتها وَأ ڪر 
الکفررن 4 [اشسل: ۸۳ مت له را می فاد وین انکازشن مش کنند 
و بیشترشان کافرند». 

مجاهد 2 در تفسیر این آیه فرموده است: «معنایش این است که کسی 
بگوید: این» ثروت من است که از پدرانم به ارث برده‌ام». 

عون بن عبدالله ل می گوید: «مثلاً می‌گویند: اگر فلانی نبود» این‌طور 
نمی شد). 

ابن قتیبه جه می گوید: «(مصداقش» سخن کسانی است که) می گویند: 
این نعمت به سفارش و شفاعت معبودانمان به ما رسید»). 

ابوالعباس ابن تیمیه 2 درباره‌ی حدیث زید بن خالدله که پیشتر 


گذشت."" می گوید: «در قرآن و سنت» نصوص فراوانی وجود دارد که در 


۱۳۲ کتاب التوحید 
آنها الله متعال» کسانی را که نعمت‌هایش را به دیگران نسبت می‌دهند و 
بدین‌صورت شر ک می‌ورزند» نکوهش فرموده است؛». 

برخی از سلف صالح گفته‌اند: «(نمونه‌اش» سخن کسانی است که به 
اکل می وستل وف کیت هرا وت ووی مهازت داشت ۰ 
سخنانی از این قبیل که بر سر زبان‌ها جاری است. 


خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 

۱- شرح و توضیح شناخت نعمت و کفران آن. 

۲ اناد تخت هاف الهی» چیزی است که امروزه بر سر زبان‌ها جاری 
است! 

۳- از سخنان پادشده به کفران و انکار نعمت. تعبیر گردید. 

۴- نش تن دو چیز متضاد در قلب "۲ 


4 مد‎ 
OT AT 


باب (۴۲): پیرامون این سخن الله که می‌فرماید: لا نع 


لته آنداتا ونم َعْلَمونَ 4 [البقرة: ۲۲]. 
«پس دانسته و در حالی که می‌دانید. برای الله شریکانی قرار ندهید». 
ابن‌عباس بل در تفسیر این آیه می‌گوید: «أنداٌا» به مفهوم ش رک 
ورزیدن است که از راه رفتن مورچه در دل شب تاریک بر روی سنگی 
صاف و سیاه» خفی تر و نامحسوس‌تر می‌باشد؛ مثل اینکه بگویی: "س و گند به 


(۱) و بدین‌سان اللهك را از یاد می‌برند؛ در حالی که الله متعال» آنان را به سلامت به ساحل رسانده است! 
(۲) شناخت و انکار متضاد یکدیگرند؛ اما با این حال» برخی نعمت‌های الهی را می‌شناسند و باز هم 


کتاب التوحید ۱۳۳ 


الله و به مرگ تو"؛ يا "به‌خدا و مرگ فلانی" و یا "به مرگ خودم". یا 
بگویی: "گر این سگ نبود» يا چنانچه مرغابی در داخل خانه نبود و سر و 
صدا نمی کرد» دزد به خانه می‌زد." يا مثل اينکه بگوید: "هر چه تو و خدا 
بخواهید." پا اینکه بگویی: "اگر فلانی و خدا نبودند» چنین و چنان می‌شد." 
همه‌ی این عبارات؛ شرک به الله هستند. و اسم کسی را با اسم الله نگیر. 
[روایت ابن ابی حاتم]"" 

عمر بن خطاب هه می‌گوید: رسول الله پا فرمود: «عن حله پخیر 
اللو . فق کفر آو آشوکگ. [ترمذی با تحسین وحاکم با تصحیح]" یعنی: «ه رکه 
به غیرالله س و گند یاد کند» کفر یا ش رک ورزیده است». 

ابن مسعود 4 می گوید: «اگر به نام الله سوگند دروغین باد کنم» بهتر 
اش از اینکه به نام غیر له سم راست بخورم»." 

حدذ بفه له می گوید: رسول الله مه فرمود: «لا تَقولوا: ما شاء الله وشاء 
فلان؛ وان فولوا: ما شاء الله ثم شاء فلإ [روایت ابوداود با اسناد 

یعنی: «نگویید: آنچه الله بخواهد و فلانی بخواهد؛ بلکه بگویید: 


آنچه الله بخواهد» سپس فلانی بخواهد». 


(۱) تفسیر ابن ابی‌حاتم (۸۱/۱) 

(۲) سنن آبی داود. ش: ۳۲۵۱؛ سنن الترمذی» ش: ۱5۳۵؛ آلبانی وة در الارواء ش: ۰۲۵۶۱ اين حدیث 
را صحیح دانسته است. و همین‌طور حدیثی به همین لفظ از ابن‌عمره؛ ر.ک: صحیح الجامع» ش: 
۹ و السلسلة الصحيحة از آلبانیج2. ش: ۸۸۸. 

(۳) مصنف عبدالرزاق» ش: ۱۵۹۲۹ 


() صحیح الجامع» ش: 4۰ ۷؛ و السلسلة الصحيحةء از آلبانی له ش: ۱۳۷. 


۱۳۴ کتاب التوحید 


روایت است که ابراهیم نخعی 2 گفتن: «أعوذ بالله وبك» [یعنی: «به تو 
و الله پناه می‌برم»] ] را مکروه؛! و گفتن: «بالله ثم بك» [یعنی «به اللّه» سپس به 
تو پناه می‌برم!] را جایز می‌دانست. همچنین گفتن عبارت: «اگر الله و فلانی 
نبودند» چنین و چنان می‌شد» را ناجایز؛ و گفتن عبارت: «اگر ال سپس فلانی 


نبود» را جایز می‌دانست. 


خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 


۱- تفسیر آیه‌ی |۲۲] سوره‌ی بقره و بیان مفهوم وازه‌ی «آندادا» در 
0 

۲- اصحاب پیامبر با از آیات مربوط به ش رک اکبر درباره‌ی شر 
اصغر استدلال می کردند. 

۳- سو گند خوردن به غیر الله» شر ک است. 

۴- گناه فسَم راست به نام غیرالله» از گناه سو گند دروغین به نام 
۰ ۱ 

۵- تفاوت لفظی "و" با واژەی ۱ 


(۱) واژه‌ی مکروه. آن‌گاه که به‌طور مطلق ذکر شود. افاده‌ی تحریم می‌کند. 

)۲( حرف "و که در بین دو لفظ می‌آید. مفهوم پرابری آن دو را می‌رساند؛ لذا گفتن: آنچه الله بخوا 
فلانی بخواهد. شرک است؛ اما واژه‌ی «سپس» یا حرف «نْم4» مفهوم ترتیب با فاصله را می‌رساند 
عبارتِ «آنچه الله بخواهد. سپس فلانی بخواهد»» بدین مفهوم است که اراده و خواست الاهی فرا 


اراده و خواست فلانی است. در این‌باره سه حالت وجود دارد: 


نخست: اینکه انسان بگوید: هرچه الله یکتا بخواهد؛ این» یعنی تفویض و واگذاری امر به الله متعا 
مورد اتفاق همه‌ی مسلمانان است؛ چنانکه مسلمانان بر این باورند که هرچه الله بخواهد» روی مید 
آنچه او نخواهد» پدید نمی‌آید. 


دوم: آنچه الله سپس فلانی بخواهد؛ گفتن این عبارت به‌فرموده‌ی صریح پیامبر E‏ 


این 


ککث 


اللّه» 


هدو 
؛ لذا 


تر از 


ل که 


هد و 


کتاب التوحید ۱۳۵ 


می‌شود. نمی‌پذیرد 


این عمر هل می گوید: رسول‌اله ا فرمود: «لا تحلفها بآباژ کم من 
حل بالله لبق ومن حلف له بالله فلیرض ومن َم یر بالله لیس 
مل ال [اين ماجه با سند ۵[ یعنی: (به نام پدرانتان سو گند تنخورید. و 
ه رکه به نام الله سوگند یاد می کند» باید راست بگوید. و هر که برایش به نام 
الله شو تاک یاد شود بايد بیذیرد" و اگر راضی نشود و نپذیرد از دین و 


رحمت الله تج بهره‌ای ندارد). 


خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 


سوم: اینکه انسان بگوید: آنچه خواست الله و فلانی باشد؛ یا آنچه الله و فلانی بخواهند. گفتن چنین 
عبارتی جایز نیست؛ بلکه حرام می‌باشد؛ زیرا مخلوق را در زمینه‌ی اراده و مشیت» هم‌سان اللهك قرار 
می‌دهد. 

(۱) ابن ماجه» ش:۲۱۰۱؛ صحیح الجامع» ش:4 ۷۱۲ 

(۲) یعنی بايد به کسی که به نام الله سوگند می‌خورد. اطمینان کند؛ برخی از علما گفته‌اند: مگر اینکه غير 
قابل اعتماد بودن آن فرد. به‌ثبوت رسیده باشد. این مسأله, پنج صورت دارد: نخست اينکه دروغگو بودن 
کسی که سوگند می‌خورد. محرز باشد؛ در این حالت» تصدیق یا پذیرفتن سوگندش واجب نیست. دوم 
اینکه دلایل و نشانه‌های دروغگو بودنش بر دلایل صداقتش غالب باشد؛ در این حالت نیز تصدیقش واحب 
نیست. اما اگر شواهد و قراین از دو سوء یکسان باشند یا صداقتش» محرز و یا غالب باشد» در این سه 


حالت واجب است که او را تصدیق کنیم و سوگندش را بپذيريم. 


۱۳۶ کتاب التوحید 

۱- نهی از سو گند خوردن به نام پدران و نیا کان."٩‏ 

۲- دستور روشن به کسی که برای او به نام الله س و گند یاد می‌شود؛ به 
اينکه چنین سو گندی را بپذیرد [و به برادر مسلمانش اعتماد کند.] 


۳ وعید شدید درباره‌ی کسی که چنین سو گندی را نید یرد 


باب (۴۴): در این‌باره که کسی بگوید: آنچه الله بخواهد و تو 
بخواهی 

از قتیله هټ روایت است که مردی بهودی نزد رسول الله لو آمد و 
گفت: شما (مسلمانان) ش رک می‌ورزید؛ زیرا می‌گویید: «ما شاء الله 
وشفت» [یعنی: «هرچه الله و تو بخواهید؛] و می‌گویید: سوگند به کعبه. از آن 
پس رسول‌اله و به مسلمانان دستور داد که وقتی می‌خواهند سوگند 
بخورند» بگویند: و وب الكعبة؛ [یعنی سوگند به پرورد گار کعبه] و بگویند: 
«ما شاء الله ثم شَفّت. [یعنی: «آنچه الله بخواهد. سپس آنچه خواست تو 
باشد». [نسائی له ضمن نقل این روایت» گفته است: صحیح می‌باشد.]۲۱ 

همچنین نسائی له از ابن‌عباس ا روایت کرده است که مره 
سول اه مه گفت: «آنچه الله و شما بخواهید». رسول الله و فرمود: 
تبي لله اء بل ما شاء الله وح یعنی: «آیا مرا با الله شریکک 
ساختی؟ بلکه هرچه الله یگانه بخواهد». 


(۱) این نهی یا ممنوعیت» بیانگر حرام بودن سوگند خوردن به نام نیاکان است. 

(۲) نسائى» ش:۳۷۷۳. السلسلة الصحيحة» ش: ۱۳۶ 

(۳) حسن لغیره؛ روایت بیهقی در الکبری (۲۱۷/۳). ابن ابی‌شیبه در مصنف خود (۳۴۰/۵). احمد در 
مسند (۰۲۱۴/۱ ۰۲۲۴ ۲۸۳ طبرانی در المعجم الکبیر (۲۴۴/۱۲) از طریق اجلح کندی از یزید بن اصم 


کتاب التو حيد ۱۳۷ 


ابن ماجه جل از طفیل- برادر مادری عايشه «#- روایت کرده است که 
گوید: در خواب دیدم که گذرم بر گروهی از بهود افتاد. گفتم: اگر 
نمی گفتید که عزیر فرزند الله است. مردمان خوبی بودید. آنها گفتند: شما نیز 
اگر نمی گفتید که هر چه خدا و محمد( ) بخواهند» مردمان خوبی بودید. 

سپس از کنار گروهی از نصارا گذشتم و گفتم: اگر نمی گفتید که مسیح 
yT‏ آدم‌های خوبی بودید. آنها گفتند: شما نیز اگر نمی گفتید که 
هر چه خدا و محمد( ) بخواهند» مردمان خوبی بودید. صبح که از خواب 
بیدار شدم» خوابم را برای مردم تعریف کردم. سپس نزد رسول الله له رفتم 
و ایشان را در جریان گذاشتم. فرمود: «آیا این خواب را برای کسی تعریف 
کرده‌ای؟» گفتم: بله. آن‌گاه الحمدلّه گفت و الله را ستايش کرد و فرمود: 
«طفیل خوابی دیده که آن را برای برخی از شما تعریف کرده است. شما 
سخنی می گفتید که من بدان سبب که در این‌باره فرمانی از سوی الله نداشتم؛ 
شما را از آن منع نمی کردم. از این پس نگویید: آنچه الله و محمد بخواهند؛ 
بلکه بگویید: آنچه الله یگانه بخواهد».(٩‏ 


خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 


۱- بهودیان نیز شرکک اصغر را می‌شناختند. 


از ابن‌عباس. در روایات اجلح. ضعف و اشکال‌هایی وحود دارد و احادیث منگر زیادی روایت نموده و گام 
در روایتش دچار اضطراب می‌شود: نگا: العلل ابن ابی‌حاتم (۲۴۰/۲) آن را از ابی‌زبیر از جابرته روایت 
کرده و آن را منکر دانسته و روایت ابن عباس ا را ترجیح داده است. اما يزيد د بن اصم» ثقه است؛ به‌هر 
حال» هرچه باشد. روایت حذیفه‌طله» شاهدی بر این روایت است. 


(۱) سنن ابن‌ماحه ش: T1۸‏ ارناژوط در تخریج کتاب توحید» این حدیث را صحیح دانسته است. 


۱۳۸ کتاب التوحید 


۲- انسان آنچه را که بخواهد. درک می کند(٩‏ 

۳- مردی به رسولالله وه گفت: «آنچه الله و شما بخواهید». 
رسول اللہ پا فرمود: « لت لله ّا؛ یعنی: «آیا مرا با الله شریک 
ساختی؟ پس وضعیت کسی که در اشعارش رسول‌الله وة را 
تکیه گاه خود در دنیا و آخرت می‌داند و از ایشان می‌خواهد که 
دستش را بگیرند» چگونه خواهد ود" 

۴ گفتن «آنچه الله و محمد بخواهند. شرک اکبر نیست؛ زیرا 
رسول‌اله لک فرمود: «... من [به دلایلی] تا کنون شما را از آن منع 
نمی کردم 

۵- خواب نیک شعبه‌ای از وحی است.* 


۶- خواب نیک در پاره‌ای از موارد؛ سبب حکم شرعی بوده است."" 


(۱) همان‌طور که بهودیان که در پی عیب‌حویی بر مسلمانان بودند. دریافتند که گفتن "آنچه الله و محمد 
بخواهند"» درست نیست؛ اگرچه خود. مرتکب عمل بدتری شده به الله شرک آورده. می‌گفتند: عزیر پسر 
خداست! پناه بر الله! برخی از متعصبان مذهبی نیز همین روی‌کرد را دارند و نصوص دینی را آن‌گونه که 
بخواهند. معنا می‌کنند و حتی فهم خود از نصوص را به همان سمت و سویی سوق می‌دهند که میلشان 
است. 

(۲) اشاره‌ی مؤلف 2 به اشعار شرک‌آمیزی است که بوصیری در البرده آورده است. در هر حال» برخی از 
شاعران در مدح رسول‌الله و غلو کرده و اشعار شرک‌آمیزی درباره‌ی ایشان سروده‌اند؛ در حالی که الله 
متعال» آن بزرگوار را با عناوینی چون بنده و رسول خویش, گرامی داشته است؛ پس بهترین توصیف در شأن 
محمد مصطفی وا » این است که او را بنده و فرستاده‌ی الله بدانیم. 

(۳) زیرا اگر گفتن این عبارت شرک اکبر بود» هیچ دلیلی وجود نداشت که رسول‌الله وا از گفتتش منع 
(6) در صحیح بخاری» ش: ۷۰۱۷؛ و صحیح مسل ش: ۲۲۳ روایت است که رسول‌الله ۴ فرمود: 
«ورژیا اون جُرْءٌ من ستَة وزج من البوة»؛ یعنی: «خواب مؤمن» بخشی از چهل و 


شش بخش نبوت است». 


کتاب التوحید ۱۳۹ 


BABIS 
A AT 


باب (۴۵): دشنام دادن به زمانه. ناسزاگویی به الله متعال 
است 


گرم 2 


الله متعال ی فرماید: اا ا الا حیافتا لیا تنوث ونیا ما 
یکت الا ال لد ما ما َُم بلیك من علم ٍن مه هم لا ينون ©4 [الحانية: ۲۴]. 
««منکران رستاخیز) گفتند: زندگی و حیاتی جز زندگی دنیوی ما وجود ندارد که 
(گروهی) می‌ميريم و (گروهی) زندگی می‌کنيم و فقط روزگار است که ما را 
هلاک می‌کند؛ آنان فقط در گمان و پندار (بیاساس) به‌سر می‌برند». 

در 8 آبخاری و سلم]" آمده است. که پوهریره می گوید: 
رسول الله واو فرمود: ال الله تعالو: بهنینو ابر وم بسب اهر وآنا 
الكهر؛ اقل اليل والنهاز؛ یعنی: «لله متعال می‌فرماید: آدمی‌زاد مرا 
می‌آزارد؛ بدین‌سان که به روزگار دشنام می‌دهد» در حالی که من 


[ گرداننده‌ی] روز گار هستم و شب و روز را می گردانم». 


(۱) همچنانکه رسول‌الله ا خواب عبدالله بن زید بن ثعلبه بن عبدالله انصاریته درباره‌ی نحوهی اذان 
را مقرر فرمود. 
(۲) صحیح بخاری» ش: 4۸۲۲؛ صحیح مسلم ش: ۲۲7. گفتنی است: در روایت بخاری ل لفظ 


«بيدي لام نیز آمده است. 


۱۴۰ کتاب التوحید 


و در روایتی دیگر آمده است: «لا تسبوا الكهر فلي الله هو الكهر؛ 
یعنی: «به زمانه دشنام ندهید؛ زیرا ال [ گرداننده‌ی] زمانه است». 


خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 

۱- نهی از ناسزا گفتن به زمانه یا رو زگار. 

۲- دشنام دادن به زمانه را ناسزا گویی به الک نامید. 
۳- دقت در این مطلب که فرمود: «من زمانه هستم».!۱ 

۴- گاهی انسان بدون قصد قلبی یا بدون اينکه متوجه باشد» به الله ناسزا 


می گوید. 


د د ا 


باب (۴۶): حکم استفاده از نام‌ها و عناوینی چون: 
قاضیا لقضاه . شاهنشاه] و امثال آن 


در صحیح [بخاری و مسلم]" آمده است که ابوهریره 4ه می‌گوید: 
رسول‌اله إل فرمود: دق أختح إسم عة الله رجل تسمي ملك الم پاش لا 
مالك الا الله» یعنی: «زشت‌ترین و حقیرترین نام در نزد اه آن است که 
کسی خود را شاهنشاه بنامد؛ در حالی که مالک مطلق و شاهنشاه. فقط الله 
متعال است». 


سفیان 2 گوبد: مانند شاهنشاه. 


(۱) یعنی باید دقت داشت که اللهك مدبر و گرداننده‌ی روزگار است» نه خود زمانه. 


(۲) ر.ک: صحیح بخاری. ش: ۰1۲۰۵ ۲ و صحیح مسلم. ش: ۱۰-۳ 


کتاب التو حيد ۴۱ 


و در روایتی آمده است که فرمود: «اغیظ رحل علو الله یوم القیا مق 


وحبنه: یعنی: «مبغوض ترین و فرومایه‌ترین فرد در نزد الله در روز قیامت» 


کسی است که شاهنشاه نامیده شود). 


خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 

۱- نهی از نامگذاری خود به شاهنشاه [یا راضی شدن به اینکه دیگران» 
این نام را روی انسان بگذارند]. 

۲- همانطور که سفیان گفت: شاهنشاه» معادل ملك الم لگ در زبان 


ری ا 

۳- توجه به اینکه از به کار بردن چنین واژه‌هایی به‌شدت منع شده است؛ 
حتی اگر معانی واقعی آنها مدنظر نباشد.!؟ 

۴- درک ی این نهی» به خاطر الله متعال است. ۳ 


(۱) صحیح مسلم» ش:۲۱8۳؛ سنن الترمذي» ش:۲۸۳۷؛ و سنن آبی داوده ش:1۱ 1٩‏ 

(۲) همان‌طور که پیشتر بیان شد. هر واژه‌ای که چنین معنایی داشته باشد. اطلاق آن بر انسان» حایز 
(۳) قاضی در زبان عربی به معنای حاکم نیز می‌آید؛ لذا به‌کار بردن عناوینی چون: سلطان‌السلاطین» و 
حاکم الحکام و شاه شاهان یا شاهنشاه» ناجایز است. همان‌طور که مؤلف ل اشاره کرده» از آنجا که این 
نهی. شدید و مطلق می‌باشد. لذا استعمال چنین واژه‌هایی حتی با مقاصد دیگر نیز نارواست؛ اگرچه برخی 
از علما گفته‌اند: ناگفته نماند که استعمال واژه‌ی قاضی‌القضاة به صورت مقید.- مثلاً قاضى القضاة در فقه 
یا قاضی القضاة مصر- ایرادی ندارد؛ زیرا در چنین مواردی» واژه‌ی قاضی‌القَضاة به صورت مقید آمده است» 
در صورتی که حکم و قضاوت الهی» مطلق و فراگیر است و مقید به چیزی نیست. البته اگر خود فرد به 
چنین عنوانی راضی شود یا آن را بر خود بگذارد. خالی از اشکال نیست. والله اعلم. 

(8) زیرا در حدیث تصریح شده که فرمانروای مطلق و شاهنشاه فقط الله متعال است. 


۱۴۳۲ کتاب التوحید 


باب (۴۷): احترام گذاشتن به نام‌های الله ۶ و تغییر دادن نام 
به همین منظور 

از ابوشریح 4 روایت است که کنیه‌اش «ابوالحکم؛ بود. رسول اه له 
فرمود: لاله هو الک وله ادص فلم دنو آبا الدطم؟؛ 
یعنی: «فقط ال حکم است و ی و داوری از آن اوست». بوشریح فاد 
عرض کرد: قوم من آن‌گاه که در چیزی دچار اختلاف می‌شدند» نزدم 
میآمدند و من در میانشان داوری می کردم و هر دو طرف دعواء به قضاوتم 
راضی می‌شدند. رسول‌اله وا فرمود: «این» خیلی خوب است! اما آیا پسری 
داری؟» پاسخ داد: بل به نام‌های: شریح؛ مسلم و عبدالله. رسول الله وا فرمود: 
بز رگترینشان کدام است؟» گفت: شریح. سول اه مه فرمود: «پس تو 
ابوشریح هستی». [روایت ابوداود و دیگران]" 
خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 
۱- احترام گذاشتن به نام‌ها و صفات اله؛ هرچند مفهوم آنها منظور 
)۲( 


تاش 


(۱) سنن آپی داود. ش: 4۹95؛ و سنن النسانی ش: ۵۳۷۸. آلبانیج این حدیث را صحیح دانسته 
است؛ ر.ک: الإرواء ش: ۰۲۶۸۲ المشکاة ش: ۴۷۶۶. و نیز: صحیح سنن آبي داوده ش: 
(۴۹۵۵۰۴۱۴۵) وصحیح سنن النسائي ش:۴۹۸۰. 

(۲) نام‌هایی چون الله» الرحمن و رب‌العالمین را که مختص الله متعال است» تحت هیچ شرایطی جایز 
نیست که بر کسی دیگر اطلاق شود؛ اما اطلاق سایر نام‌ها بر انسان‌ها رواست» البته بدین شرط که هدف» 
فقط نامیدن فرد باشد و نه مفهوم یا صفتی که از آن اسم برداشت می‌شود. با این حال» بهتر است که به‌خاطر 
رعایت احترام نام‌های الله. از نام‌گذاری مخلوق به چنین نام‌هایی بدون واژه‌ی "عبد" یا "غلام" در ابتدای 


این نام‌ها خودداری کنیم. 


کتاب التوحید ۱۴۳۳ 


۳- برای پسوند کنیه» نام بزرگترین فرزند انتخاب می‌شود. 


۳ 
و 


باب (۴۸): به شوخی گرفتن قرآن با پیغمبر يا هر آنچه که در 
ان نام و یاد الته باشد 

لله متعال می‌فرماید: لین الُم یقن نما کتا تخوض وَلعب فل 
15 وعایشهد وَرَسولهِ۔ ستَهُءُون 8 [التوبة: ۶۵]. «و اگر آنان را 
بازخواست کنی- که چرا چنین گفتید و چنین کردیدت می‌گویند: ما فقط 
شوخی و بازی می‌کردیم. بگو: آیا الله» و آیات و فرستاده‌اش را به مسخره می- 
گیرید؟». 

از ابن‌عمر و محمد بن کعب و زید د بن اسلم و قتاده روایتی بدین مضمون 
وارد شده است که مردی در غزوه‌ی تب وک گفت: ما شکم گنده‌تره و 
دروغگوتر و بزدل‌تر از انها در هنگام نبرد سراغ نداریم. عوف اه به او 
گفت: دروغ گفتی و تو منافق هستی. آنچه را که گفتی به اطلاع 
رسو لاله له می‌رسانم. عوف 4 به همین منظور نزد رسول‌اله 27 رفت و 
دریافت که رسولالله ا توسط وحی» از این موضوع باخبر شده است. آن 
مرد- که چنین سخنانی گفته بود- نزد رسول الله په آمد و ایشان تازه سوار 
مکی شم ردو کی ا هکت کته کج رای رسو اعدا ف 
شوخی می کردیم تا از مشقت راه بکاهيم و هدف دیگری نداشتیم. 

ای ۱ بر میع ک و ۱۳ 
پالان ش شتر رسول‌اله رک زو چسبانده بود و پاهایش روی زمین کشیده می‌شد و 


)0۱ منظورش» رسول الله سل و اصحابش بودند! 


۱۴۴ کتاب التوحید 


عذرخواهی می کرد و ی کرت ماه مزاح می کردیم و از هر دری سخنی 


می گفتیم؛ و رسولالله ا به او می‌فرمود: االله وءایته. وَرسوله» کنتم 


۳ 


و 


دَسكَهرءُونَ «آیا الله و آیات و فرستاده‌اش را به مسخره می گیرید؟». 
رسول‌اله بل به آن مرد توجه نمی کرد و بی‌آنکه چیزی بگویده فقط همین 
آبه را تکرار می‌نمود. 


خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 

- مسأله‌ی خیلی مهم اینکه به شوخی گرفتن مسایل مربوط به الله و 
2 : 5 )۱ 
شریعت» کفر محسوب می‌شود." 

۲- از این آیه» چنین برداشت می‌شود که فرقی نمی کند که گوینده‌ی 

۳- سخن‌چینی با خیرخواهی برای الله و رسولش» تفاوت دارو" 

۴- عفو وگذشت مورد پسند الله» با نکوهش دشمنان الله و شدت 
برخورد با آنان» بسیار متفاوت است. 

۵- برخی از عذرخواهی‌ها. ناموجه و غیرقابل قبول است. 


(۱) از آفت‌هایی که امروزه دامن‌گیر مسلمانان شده این است که برخی» مقدسات را به بازی گرفته و به 
حای استفاده‌ی مناسب از امکاناتی چون تلفن همراه» پیامک‌هایی میان یکدیگر رد و بدل می‌کنند که حاوي 
مطالبی اهانت‌آمیز به خدای متعال است! پناه بر الله! 

(۲) در سخن‌چینی. آفت‌هایی است که بر هیچ‌کس پوشیده نیست؛ اما عوف 4 که برای الله و رسولش 
خیرخواهی کرد و آن موضوع را به اطلاع پیامبر بو رساند. در پي تعظیم شعایر الهی و جلوگیری از آن 
منگر بزرگ بود. 


کتاب التو حيد ۱۴۵ 


باب (۴۹): SS‏ : رین 

اوق ا ین ۶2 راء مه مس یو دا ی وما أن لاع عَه قایمة 

ت لب مد تخت کت ین سب لا 
نیتم مَنْ غذاب غلیظ 6 افصلت: ۵۰ 


ترجمه: «و اگر پس از سختی و رنجی که به او رسیده. از سوی خویش نعمت 
و بخشایشی به او بچشانیم. به‌طور قطع می گوید: این نعمت و خوشی. حق من 
است و گمان نمی‌کنم قیامت برپا گردد و اگر هم به سوی پروردگارم بازگردانده 

شوم. شکی نیست که نزدش وضعیت خوبی خواهم داشت. به‌يقین ما. کافران را 
از اعمالی که انجام می‌دادند. آگاه می‌سازيم و به‌طور قطع از عذاب سخت به 
آنان می‌چشانیم». 

مجاهد. در تفسیر: لها لے می گوید: یعنی این نتیجه‌ی عمل و 
تکیت اه 


ابن عباس مق می گوید: « یعنی از جانب خودم می‌باشد."" 


(۱) اگر انسان» نعمتی را نتیجه‌ی تلاش و شایستگی خود بداند» مرتکب شرک در ربوبیت شده است و 
چنانچه آن را در عین حال که از سوی الله می‌داند. حق خویش بپندارد و نه صرفا فضل و لطف الله به 
نوعی خودبزرگ‌بینی یا نقص در عبودیت دچار شده است. در هر حال شایسته است که انسان» به‌خاطر 
نعمت‌هایی که الله به او ارزانی داشته است» سپاس‌گزار الله باشد؛ گفتنی است: ارکان شکر و سپاس‌گزاری 
عبارتند از: 

* اعتراف قلبی به نعمت و لطف الله. 

۰ شکرو ثنای زبانی الله. 

* شکر و سپاس عملی؛ یعنی اعمالی انجام دهد که مایه‌ی رضایت پروردگار منعم باشد. 


۱۴۳۶ کتاب التوحید 


الله متعال می‌فرماید: قال تما اور عل عل عندی؟ [القصص: ۷۸ 
«(قارون) گفت: جز این نیست که به خاطر علم و دانشی که دارم. مال و ثروت 
یافته‌ام». 

قتاده در تفسیر این آیه می گوید: «مفهومش این است که قارون» کسب 
آن‌همه ثروت را نتیجه‌ی علم و دانش خویش در زمینه‌ی کسب مال و ثروت 
دانست». 

و برخی دیگر از علما گفته‌اند: «(گویا می گفت:) خداوند می‌دانست که 
شایسته‌ی این ثروتم؛ پس به من ثروت داد». و این» به مفهوم سخن مجاهد چله 
می‌باشد که: «(قارون گفت:) به‌عاطر شرافت و بزرگواری به این ثروت دست 
یافته‌ام». 

ابوهریره < می گوید: رسول‌اله ا فرمود: 1 دة فقو بني اسرائیل 
ترص وق وآغمو چا لله عز وجل أن ببتلهم قث لبهم مها فاتو 
ابرض فقال: أو شوء اح إل قال: وة حسن وجك حسر ت قذرنو 
انس قال: قمسحه مب عله فانعیو لا حستا مجلا حستا فقال و 
المال آحب إل قال: الایل و قال البقر هو شلع فو كلك لو البُرص 
و ری قال: هما الابل وال التخر البقر فأعطي ناف عشراء فقال: 
یبا آد فها وآنو القن فقال: أو شوءٍ اح إل قال شدز حسن وهل 
علي میا ق رن الاس قال: قمسحه فب وأعطو شهرا حسنا قال: 
فاي المال حب ال قال: البقر قال: فاعطاه نق ایا وقال: بباک آع 
فها وآتو ایَعمی فقال: أي شَوءٍ حب إل قال: يي اله لو بكري 
اهر به الاس قال: قمسحه و لاه بصو قال: فاي المال اح إت 
قال لنم فاعماه شا واا اج مان وو ما كان لهذا ولد ِن یل 
مایا ول مر بقر ولا ولج من غنم م لله آتو الإْرص في جورته وهه 


کتاب التوحید ۱۴۷ 


فقال: رجل كين تفت بو الحبال فو سقرو فلا بل یر إلإ بال ثم 
بك سا بان و عك اللوي الحسن واج الحسن والمال بعیرا اة عليه 
في سفري فقال: له لف الحقوق نی فقال: له حائو و عر ألم دک 
آرص بق الاس ققیرا تساک ال فقال: ورف ! کاپر عن کابر 
فقال: 6 کت طلا فصب الله او ما كنت وتو اف في جورتّه 
ومیتته فقال له مل ما فال: ا و علیه مل ما و عليه میا فقال: 
طت طلخا َجبّط الله (لو ما نت وآتی الإأعمو في جورته فقال: رجل 
وس ين واب سییل تفت بو الحبال فو سقرو فلا بخ ای إلا بل ثم 
لد اسآ بالذو چ لك بوک شاة بلغا فو سفرو فقال: ب كنت 
آعمي َو الله بجري وفقیر ف آغتانو فخ ما شفت شت وال | e‏ 
ال بشوء آخینته له فقال: ی اد فا بیرق روم ال عل 
وسخط علو جاچیکك. [مفق عیه!۱ یعنی: رسولاله ا فرمود: «سه نفر در 
بنی‌اسرائیل بودند که یکی از آنها بیماری پیس داشت و دیگری» کچل بود و 
رت سل هی هه انوا را ماش EEE‏ 
فرستاد. فرشته نزد پیس آمد و گفت: محبوب‌ترین چیز نرد تو چیست؟ گفت: 
رنگ زیبا و پوست زیباء و برطرف شدن این عیب که باعث نفرت و دوری مردم 
از من شده است. فرشته دستی بر او کشید و بیماری‌اش برطرف شد و رنگ و 
پوست زیبایی به او عطا گردید. سپس فرشته پرسید: محبوب‌ترین مال نزد تو 
بخیست؟ گفت؛: شتر با کاو (راوی: در ایی ارہ شک کرده است). پش شترق 
آبستن» به او داد و گفت: الله در آن برایت برکت دهد. 

سپس فرشته نزد مرد کچل آمد و گفت: محبوب‌ترین چیز نزد تو چیست؟ 


گفت: موی زیبا و رفع این عیب که باعث نفرت مردم از من» شده است. فرشته 


(۱) صحیح بخاری» ش: 414 ۳؛ و صحیح مسلم» ش: ۰۲۹۲6 


۱۴۸ کتاب التوحید 


دستی بر سرش کشید. در نتیجه کچلی‌اش برطرف شد و موبی زیبا به او عطا 
گردید. آن‌گاه فرشته پرسید: کدامین مال نزد تو محبوب‌تر است؟ گفت: گاو. 
پس گاوی آبستن به او عطا کرد و گفت: الله در آن برایت برکت دهد. 
اینکه الله بینایی‌ام را به من با زگرداند تا مردم را ببینم. فرشته دستی بر 
چشمانش کشید و خداوند» بینایی‌اش را به او با ز گردانید. آن گاه فرشته پرسید: 
محبوب‌ترین مال نزد تو چیست؟ گفت: گوسفند. پس گوسفندی آبستن به او 
عطا کرد. سپس آن شتر و گاو و گوسفند. زاد و ولد کردند؛ به گونه‌ای که نفر 
اول» صاحب یک دره پر از شتر؛ و دومی» صاحب یک دره پر از گاو؛ و 
سومی» صاحب یک دره پر از گوسفند شد. 

سپس فرشته به شکل آدم پیس» نزد اولی رفت و گفت: فقیر و مسافری 
غریب و درراه‌مانده‌ام و چیزی ندارم که به مقصد برسم. امروز» پس از الّه 
امیدم به توست تا به من کمک کنی که به مقصد برسم. از تو می‌خواهم 
به حاطر همان ذاتی که به تو رنگ و پوست زیبا و مال فراوان عنایت کرده 
است» شتری به من بدهی تا به‌وسیله‌ی آن به مقصد برسم. آن مرد گفت: 
تعهدات و حقوق زیادی بر عهده‌ی من است- و نمی توانم به تو کمک کنم-. 
فرشته گفت: گویا تو را می‌شناسم؛ آیا تو همان فرد پیس و فقیر نیستی که 
اموال را پشت به پشت از نیاکانم به‌ارث برده‌ام. فرشته گفت: اگر دروغ 


می گویی» خداوند تو را به همان وضعیت اول بر گرداند. 


کتاب التو حيد ۱۴۳۹ 


آن گاه فرشته» به شکل فرد مبتلا به کچلی» نزد دومین نفر رفت و سخنانی 
را که به اولی گفته بود» به او نیز گفت. او» همان پاسخی را داد که اولی داده 
بود. فرشته گفت: اگر دروغ می گویی, الله تو را به وضعیت اول ب رگرداند. 

سپس فرشته» به شکل همان مرد نابینا نزد او رفت و گفت: مردی مسکین 
و مسافری غریبم و چیزی ندارم که به مقصد برسم. امروز بعد از خداء امیدم 
به توست که به من کمک کنی تا به مقصد برسم. به‌خاطر همان ذاتی که 
بینایی‌ات را به تو بر گردانده گوسفندی به من بده تا با آن به مقصد برسم. آن 
مرد گفت: من نابینا بودم؛ الله» بینایی‌ام را به من با زگردانید. هرچه می‌خواهی؛ 
بردار و هرچه می‌خواهی» بگذار. سوگند به الله که امروز هرچه برداری؛ 
به‌خاطر رضای الله» از تو دریغ نخواهم کرد. فرشته گفت: مالت را نگه‌دار. 


شما مورد آزمایش قرار گرفتید؛ الله» از تو خشنود و از دوستانت. ناراض شد». 


خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 

۱- تفسیر آیه‌ی [۵۰] سوره‌ی فصلت. 

۲- تفسیر جمله‌ی: ول هذا ی در آیه‌ی مذ کور. 

۳- تفسیر جمله‌ی: قال نما ۳ عل عل 4 [در آیه‌ی ۷۸ سوره‌ی 
تصص]ٍ 

۴- پندهای آموزنده‌ی این داستان شگفت آور. 


اد د ا 


۱۵۰ کتاب التوحید 


باب (۵۰): درباره‌ی این سخن پرودگار مقعال که می‌فرماید: 
هل ءگهعا ا شبگاء فیماً ماما فا له عم رون 
©4 [الاعراف: ۱۹۰]. 


ترجمه: «و چون فرزند شایسته‌ای به آن دو بخشید» (موجودات دیگر را) در 
آنچه (الله) بدیشان عطا نمود» (مثر دانستند و) برای پروردگار شریکانی قرار 
دادند. الله از آنچه شریکش قرار می‌دهند, برتر و والاتر است». 

ابن حزم چ گفته است: علما اتفاق نظر دارند که نام گذاری با کلمه‌ی «عبد 
[یا غلام]» وقتی نسبت آن به غیر الله باشده حرام است. جز نام عبدالمطلب." 

و از ابن‌عباس ‏ در تفسیر این آیه روایت شده که وقتی حواء حامله 
گردید. ابلیس نزد آدم و حواء آمد و گفت: من همان کسی هستم که شما را 
از بهشت اخراج کردم. اينک سخن مرا بپذیرید و اسم فرزندتان را 
«عبدالحارث» بگذارید و گرنه برای او شاخ‌هایی همچون شاخ‌های بز کوهی؛ 
درست می کنم که وقتی به دنیا می‌آید» شکم مادرش را پاره کند؛ و چنین و 


(۱) یعنی نام‌گذاری به نام‌هایی مثل عبدالرضاء یا غلام‌رضا و عبدالحسین یا غلام‌حسین ناجایز است. و 
اما اینکه ابن‌حزم له نام عبدالمطلب را مستثنا داسته است» به سب اختلاف علما در این‌باره می‌باشد؛ 
یعنی علما بر اينکه چنین نامی. جایز یا ناجایز است» احماع ندارند. دلیل کسانی که این نام را حایز 
دانسته‌اند» این است که رسول الله و فرمود: ا لت زد گذب» ۹ ابِنْ عَبدالَمتلب»؛ یعنی: «به 
راستی که من» پیامبرم و این دروغ نیست؛ من فرزند عبدالمطلب هستم ). [ر. ک: صحیح بخاری» ش 

(۲۸۲۶ ۰۲۸۷ ۲۹۳۰ ۳۰6۲ ۰۳۱۵ 4۳۱۲)؛ و مسلم ش: ۱۷۷۲ بهتقل از براء بن عازب_*] این 
دسته از علما گفته‌اند: اگر این نام ناجایز بود. پیامبر ا چنین سخنی نمی‌فرمود؛ اما آن دسته ا 
این نام را ناجایز دانسته‌اند» گفته‌اند: این سخن پیامبر ا خبری است» نه حکمی؛ یعنی رسول‌الله 8 
خبر داده که حدش» عبدالمطلب می‌باشد. همچنانکه بنی عبدمناف را هم E‏ صدا می‌زد؛ 
در ر صورتی که "عبدمناف" را مستثنا نکرده‌اند؛ لذا اینکه رسول‌الله پء خود را فرزند عبدالمطلب 


کتاب التوحید ۱۵۱ 


چنان می کنم- و تهدید کرد.- آنها نپذیرفتند و فرزندشان مرده به دنیا آمد. بار 
دیگر حامله شد. شیطان دوباره نزدشان آمد و پیشنهاد خود را تکرار کرد. باز 
هم نپذیرفتند و فرزندشان مرده به دنیا آمد. بار سوم حامله گردید. شیطان باز 
هم آمد و تهدید خود را تکرار نمود. محبت فرزند بر آنها غالب گردید و 
پذیرفتند و نام او را عبدالحارث گذاشتند. به همین خاطر است که الله متعال 
فرمود: «جِعَلا لد راء فیماً ا5 «.. (موجودات دیگر را) در آنجه 
(الله) بدیشان عطا نمود (موثر دانستند و) برای پروردگار شریکانی قرار دادند». 
[روایت ابن ابی حاتم] 

همچنین ابن ابی حاتم با سند صحیح» تفسیر قتاده را در مورد این آیه 
چنین آورده است که منظور از شرک آورده به الله در اینجاء ش رک در 
اطاعت یا حرف‌شنوی است. نه شر ک در عبادت. 

همچنین نظر مجاهد را در مورد لین ءایْتتا صللحَا4 آورده که گفته 
است: آنها بیم داشتند که نوزادشان به جای انسان» در شکل چیزی دیگر 
متولد شود. نظیر همین مطلب از حسن بصری" و سعید و دیگران نیز روایت 


شده است. 


ورزیدند دو نفر از آدمیان هستند؛ نه آدم و همسرش. [ر. ک: تفسیر امام ان کثیر ل ذیل همین آیه.] امام 
محمد صالح العثیمین 3 بطلان و نادرستی این روایت را از چند جهت بیان نموده است: 

* چنین روایتی در هیچ خبر صحیحی از پیامبر ا ثابت نشده و ابن حزم نیز این روایت را 
ساختگی قلمداد کرده است. 

۰ اگر این قصه در رابطه با آدم و حواء باشد» از دو حال» خارج تست یا آن دو از این شرک توبه 
کرده‌اند و یا بر همان حالت مرده‌اند. ناگفته پیداست که اک کی معتقد باشد که حتی یکی از 
پیامبران نیز بر شرک مرده سخت در گمراهی است؛ و اگر آدم و حواء از این شرک» توبه کردند. دیگر 
با حکمت کامل الهی در تناقض است که اللهك این گناهشان را ذکر کند. 


۱۵۲ کتاب التوحید 


خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 
۱- حرام بودن اضافه کردن کلمه‌ی عبد [یا غلام] به غير ال در نام گذاری. 


۲- تفسیر آیه‌ی [۱۹۰] سوره‌ی اعراف. 


۶ پیامبران به‌اتفاق همه‌ی علما؛ از هرگونه شرکی پاک و معصوم بوده‌اند. 

۰ در حدیث شفاعت. آمده است که مردم در روز قيامت «نزد آدم صلوات الله عليه می‌روند و 
می‌گویند: ای پدر! از الله بخواه که بهشت را برای ما بگشاید. آدم ال می‌گوید: آیا چیزی جز 
اشتباه پدرتان. شما را از بهشت اخراج کرد؟» [ر.ک: صحیح مسلم» ش: ۱۹۵] لذا عذری که 
می‌آورد خوردن میوه‌ی ممنوعه می‌باشد. نه آنچه در این روایت آمده است. یعنی اگر مرتکب شرک 
می‌شد» همین عذر را به میان می‌آورد. 

* در این داستان آمده است که: «شیطان نزدشان آمد و گفت: من همان كسي هستم که شما را از 
بهشت اخراج کردم». و کسی که قصد فریفتن دارد» چنین عبارتی نمی‌گوید؛ زیرا آن دو به دشمنی 
ابلیس پی برده» سخنش را نمی‌پذیرفتند؛ کسی که قصد فریفتن دارد» از روش و عبارتی استفاده 
می‌کند که خود را به طرف مقابلش نزدیک نماید تا حرفش را بپذیرند. 

* در این روایت ساختگی آمده است که شیطان تهدیدشان کرد که اگر حرفش را نپذیرند» براي 
"فرزندشان» شاخ‌هايي همجون شاخ‌هاي بز كوهي» درست خواهد کرد»". اگر آن دو» اين تهدید 
شیطان را باور کرده باشند. بدین معناست که به شرک در ربوبیت دچار شده‌اند؛ زیرا چنین کاری از 
شیطان ساخته نبود. حال آنکه پیامبران از هرگونه شرکی. پاک و معصوم بوده‌اند. حالت دوم این 
است که آن دو این تهدید را باور نکرده‌اند؛ پس دلیلی نداشت که به تهدیدش ترتیب اثر دهند و نام 
فرزندشان را عبدالحارث بگذارند. لذا این هم یکی دیگر از تتاقضات موحود در این روایت است. 

*_الله متعال در پایان این آیه می‌فرماید: لقعلل الله عَمّا ُشرکوت؟4 [الاعراف: ۱۹۰]. یعنی: «الله 


از آنچه شریکش قرار می‌دهند» برتر و والاتر است». شاهد اینحاست که در پایان آیه. واژه‌ی 


یرون آمده که جمع است؛ و اگر منظور» آدم و حواء بودند. بايد «یشرکان» می‌آمد. 
علامه محمد صالح العثیمین له در ادامه می‌افزاید: «همه‌ی این دلایل بیانگر بطلان این روایت است؛ 
لذ موضوع ارتکاب شرک از سوی آدم و حواء» بی‌اساس؛ و اعتقاد به چنین موضوعی» نارواست». [ر.ک: 
القول المفید على کتاب التوحید. صص ۵۷۰-۵۶۹؛ دارالفجر للتراث] البته آن دسته از علما که به اين 
روایت توجه کرده‌اند. کوشیده‌اند تا به‌نحوی» با تکیه بر تفاوت انواع شرک» این اتهام را از آدم اظ دور کنند؛ 


در صورتی که نقد این روایت» راه را کوتاه می‌کرد وروشن می‌شد که مراد آیه از کسانی که شرک ورزیدند. 


افرادی از نسل آدم بودند؛ نه خود آدم و همسرش. 


کتاب التو حید ۱۵۳ 
7 همین نام گذاری که ناخواسته و بدون قصد بود ش رک نامیده شد. 
۴- داشتن دختر [و پسر] سالم و نیک وکار» نعمتی خداوندی است. 

۵- گذشتگان نیک» فرق ش رک در طاعت و فرمانبرداری با ش رک در 
عبادت را بیان داشته‌اند. 


ABASA 
و‎ 


باب (۵۱): درباره‌ی این فرموده‌ی الله جلا که: اویه الاسماء 

ا د و و رکرو ی و و م 0 

ا لحسى فادغوه بها وَذروا الذین يُلحدُونَ ف أسمَتيه# [الأعراف: ۱۸۰]. 

ترجمه: «و بهترین نام‌ها از آن الله است. پس او را با این نام‌ها بخوانید و 
کسانی را که درباره‌ی نام‌هایش کجروی می‌کنند. رها کنید». 

ابن ابی حاتم جح نظر ابن‌عباس 4 را در این مورد آورده است که 
#یلحدون ف أسْمَتَیه؟ یعنی ش رک می‌ورزند. 

همچنین از ابن عباس منقول است که مشر کان» اسم بت «لات» را از 
"له "+ و «عزا» را از "عزیز " گرفته‌اند. 

و از اعمش درباره‌ی کجروی و الحاد در نام‌های الله روایت است که 

خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 

۱- اثبات نام‌های اله."" 
۲- نامهای الله موصوف به حسنی هستند !۲ 


۳- دستور به اینکه الله را با این نام‌ها بخوانیم." 


۱۵۴ کتاب التوحید 


۴ کنار نهادن [راه] حاهلان منحرف و ملحدی که در نام‌های ال دچار 
ESE‏ 

6- شرح و توضیح مفهوم الحاد در نام‌های از ۲۱ 

اس وعید به کسی که در نام‌های الله» الحاد بورزد یا کج‌روی کند. 


باب (۵۲): ممنوعیت گفتن: "سلام بر خدا" 
در صحیح [بخاری و مسلم] آمده است که ابن مسعود له می گوید: وقتی 
با وسول‌اله اة نماز می‌خواندیم» [در تشهد] می گفتيم: «الس لام عل اله من 
بلي » السام علی جبريل ‏ السام علو فلات وفباق؛ [یعنی: سلام بر خدا 
از سوی بند گانش؛ سلام بر فلانی و فلائی- جبرئیل و میکائیل -] پیمبر باز 
فرمود: «نگویید: سلام بر خدا! همان الله» خود سلام (و منشأً سلامتی) است».۲ 


خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 


(۱) خواندن یا دعا کردن» بر دو نوع است: دعای مسألت (-درخواست), و دعای عبادت. 
(۲) الحاد در نام‌های الله یا انحراف در این زمینه بر چند گونه است: 
انکار اسم یا صفتی که ثابت شده است. 
۰ اثبات نام یا صفتی برای لله که ثابت نشده است. 
* تشبیه خالق به مخلوق يا بر عکس؛ بر اساس تشابه لفظی. مثلا گفته شود: الله. سمیع و شنواست؛ 
و انسان هم سمیع و شنواست؛ آن‌گاه از این اشتراک لفظی» چنین نتیجه‌گیری گردد که نعوذ بالله الله 
متعال و انسان» در شنوایی» شبیه یکدیگرند! در صورتی که صفات ثابت برای الله» بر مفاهیمی 


دلالت دارند که شایسته‌ی اللهك می‌باشد؛ و در رابطه با مخلوق به‌گونه‌ای است که شایسته‌ی 
مخلوق است. 
* از نام‌های الله» اسم‌هایی برای بت‌ها ساخته شود؛ مانند اسم لات که از اسم «اله» ساخته‌اند. 


(۳) صحیح بخاری؛ ش: A «AT1)‏ ۳۳۸« و مسلم» ش: ۲ به‌روایت: عبدالله بن مسعودتن. 


کتاب التوحید ۱۵۵ 


۱- شرح و توضیح واژه‌ی "سلام . 

۲- سلام» نوعی دعا و عرض ادب است. 

۳- گفتن سلام بر خدا» شایسته [و روا] نیست. 

- بیان علت این مت 

۵- آگاه ساختن صحابه هد از اینکه اینگونه سلام گفتن و عرض ادب؛ 
شایسته‌ی الله نبست. 


ی مه 4 


باب (۵۳): این روش دعا مکروه است که انسان بگوید: «یا 
الله! اگر خواستی» مرا بیامرز» 
در صحیح [بخاری و مسلم] آمده است که ابوهریره اه می‌گوید: 
رسولالله ا فرمود: «لا يقلن آحچ کم الم اغفبز لو له شت الهم 
ارحمیی 0 شفت؛ لهوم المساة › E‏ | مه ۷ یعنی: «هیچ یک از شما 
نگوید: با لا اگر خواستی» مرا بیمرز یا اگر خواستی» به من وحم کن؛ بلکه با 


یقین و قاطعیت بخواهد» زیرا هیچ کس نمی تواند الله را-به کاری- مجبور سازد». 


(۱) زیرا همان‌طور که در حدیث آمده» الله خود سلام و منشأً سلامتی است. 


۵۶ کتاب التوحید 


در روایتی از مسلم آمده است: «19 كن ليزم ولبعیظم الرغبة فان الله 


تعالو لا بتعاخلمه شوءٌ أ عطاه»؛ یعنی: «بلکه باید با اصرار و پافشاری و به‌جزم 
دعا نماید و رغبت و امیدش را بز رگ و جدی نشان دهد؛ زیرا ال متعال 


مجبور به دادن چیزی نیست و دادن هیچ چیزی برایش دشوار نمی‌باشد». 


خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 

۱- نهی از استثنا [یا شرط گذاشتن] در دعا. 

بیان لت ی 

۳- فرمایش رسول‌اله رل که فرمود: «ليعزم امْساأَل» بدین معناست 
که در دعا باید. جدیت و اصرار ورزید. ۱ 

۴- همچنین فرمود: «(در دعا باید) رغبت و اميد را بز رگ و جدی نشان داد». 

۵- و نیز علت این ام بیان شد."" 


اد د ا 
۳ ۳ 


باب (۵۴): نهی از گفتن واژه‌ی ارباب در رابطه با صاحب‌کار 


با 


در صحیح [بخاری و مسلم]"" از ابوهریره 4 روایت است که 
رسولاله له فرمود: « يقل اج کم: أطوم ول . وطو رك ولیقل: 
سچو ومولاو ولا بقل ج کم عي آمتِي ولیقل فتاو. فتاتی 
غلامی؛ یعنی: «هیچ‌یک از شما به غلامش نگوید: به ارباب خود غذا بده؛ 


این عبارت در دعاهاء بپرهیزید. 
(۲) آنجا که فرمود: «زیرا الله متعال مجبور به دادن چیزی نیست و دادن هیچ چیزی برایش دشوار نمی‌باشد». 
(۳) صحیح بخاري» ش: ۲۵۲؛ و مسل ش: 414٩‏ ۲. 


کتاب التوحید ۱۵۷ 


برای ارباب خود آب وضو بیاور. بلکه [خدمت کار و غلام] باید- به جای 
استفاده از الفاظی چون: ارباب- از عناوینی مثل آقای من» با مولای من 
استفاده کند. همچنین شما خطاب به آنها نگویید: بنده‌ی من! کنیز من! بلکه 
بگویید: پسرم! دخترم! جوان من!» 

خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 


اک نھی از گفتن بنده و کنیز [به خدمت کاران |؛ 
1- غلام یا خدمت کار نیز به صاحب [یا صاحب کارش] نگوید: ارباب؛ 


و همین‌طور به او گفته نشود: به اربابت غذا بده.(٩‏ 


۴- هر خدمت کاری به صاحب کار خود بگوید: آقای من! 
۵- توجه به توحید»ه حتی در قالب واژه‌ها و نحوه‌ی سخن گفتن و 
استفاده از کلمات. 


باب (۵۵): کسی‌که به‌و اسطه‌ی نام الله چیزی می‌خواهد باید 
به او داد 

ابن عمر وف می گوید: رسول الله مه فرمود: «من اساد بالله . ۰ فاعاوت 

ومن سال بالله › فاعطوه › ومرجعا كم فآجیبوت ومن جنع ال كم مهروفا 

فذطافنیه ‏ فلق لم تچوا ما دطافئوته فوا له حنی ترا اکم ت 


(۱) اگرچه این حکم» نیاز به تفصیل بیشتری دارد. اما این نهی» به منظور حمایت از توحید و جلوگیری از 
هرگونه‌ی شائبه‌ی شرک است. 


۱۵۸ کتاب التوحید 


ما هو و و 
۰ 


کافاتموه؛ [روایت ابوداود و نسائی با سند صحیح]"" 


یعنی: «ه رکه به الله پناه خست؛ 
پناهش دهید و ه رکه به نام الله چیزی درخواست کرد. به او بدهید؛ و ه رکه شما 
را دعوت کرد» دعوتش را پذیرید؛ و هرکه به شما نیکی کرد نیکی‌اش را 
جبران کنید؛ و اگر چیزی برای جبران بخشش و نیکی‌اش نیافتید. آن‌قدر برایش 
دعا نمایید که خودتان احساس کنید که نیکی‌اش را جبران کرده‌اید». 


خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 

-١‏ پناه دادن به کسی که به نام الله پناه می خواهد. 

۲- پذیرفتن خواسته‌ی کسی که به نام الله چیزی بخواهد. 

۳ پذیرفتن دعوت. 

۴- جبران کردن پاداش نیکی. 

۵- کسی که چیزی در بساط ندارد» می‌تواند در حق نیکی کننده دعا 
کند؛ و این» در نوع خود» پاداش یا جبران نیکی است. 

۶- در این حالت. آن‌قدر برای نیکی کننده دعا کند که خودش احساس 
نماید که نیکی‌اش را جبران کرده است. 


ص ۳ 
A‏ و 


باب (۵۶): با توسل به وجه الله چیزی جز بهشت [و امور 
اخروی] را نباید درخواست کرد 


۳۳۷ 


کتاب التو حيد ۱۵۹ 


جابر اه می گوید: رسول الله واو فرمود: سل بيخ الله إلا الح [روایت 


ابوداود] " یعنی: ««با واسطه قرار دادن وجه اللّه» نباید چیزی جز بهشت را طلبید). 


خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 
- نهی از اينکه با توسل به وجه الّه. چیزی غیر از همان مطلوب 
باارزش و نهایی» درخواست شود. 


۲- اثبات صفت وجه برای الله" 


باب (۵۷): در رابطه با گفتن: "اگر " 
لله تعالی می‌فرماید: ولو و گان لتا من آلامر شیم ما فيلا هَهتا) 
[اعمران: ۱۵۴]. «می‌گویند: اگر اختیاری داشتیم اینجا کشته نمی‌شدیم». 
و می‌فرماید: ی الوا لاخونم وَقعَدوا لز آطاغوتا ما یلوا 
[آل‌عمران: ۸ «کسانی که نئستند (و در جهاد شرکت نکردند) و درباره‌ی 


برادرانشان گفتند: اگر از ما فرمان می‌بردند. کشته نمی‌شدند». 


(۱) ضعیف است؛ بو داود. ش:۱0۷۱؛ آلبانی له در ضعیف الجامع» ش:۶۳۶۶ اين حدیث را ضعیف 
دانسته است. 

(۲) صفت وجه برای الله» در قرآن و سنت» ابت شده است؛ از حمله‌ی آیات قرآن می‌توان اشاره کرد به: 
قصص/۸۸؛ رعد/۲۲ و الرحمن/ ۲۷. اهل تأویل کوشیده‌اند که این صفت را به ذات و اجر و ثواب یا 
چیزهایی از این قبیل معنا کنند؛ در صورتی که الله متعال در آیه‌ی ۲۷ سوره‌ی الرحمن می‌فرماید: وبق 
رَجه ریک دو لوالا گرام © ) یعنی: «و چهره‌ی شکوهمند و گرامی پروردگارت, باقی می‌ماند». 
لذو در این آیه. صفت طوجد می‌باشد؛ نه صفت طربك 4 لذا وقتی «وحه». موصوف به شکوه و 


بزرگی است. نمی‌توان از آن به ثواب یا صرفا ذات» تعبیر کرد؛ زیرا وجه غیر از ذات است. 


۱۶۰ کتاب التوحید 


در صحیح امسلم ۱۹ از ابوهریره کي روایت است که رسول الله و 
فرمود: ار علو ما یقت . واستین بالله ولا تج وإ اصابك شوه 
فلا تقل: لو و لت كان جا و میا وحن فل: قر الله وما شاء 
قعل › قله و تفت عمل الشیملاْ؛ یعنی: «مشتاق چیزی باش که به نفع 
توست و از ال کمک بخواه و عاجز و درمانده نشو. و اگر اتفاقی برای تو 
افتاد. نگو: اگر چنین می کردم» چنین و چنان می‌شد؛ بلکه بگو: الله» این را 
مقار کرده و هرچه بخواهده انجام می‌دهد؛ زیرا گفتن "اگر" دروازه‌ی 


وسوسه‌ی شیطان را باز می کند». 


خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 

۱- تفسیر آیه‌ی [۱۵۴ و ۱۶۸] سوره‌ی آل‌عمران. 

۲- نهی از گفتن "اگر" آن گاه که مصیبتی به انسان می‌رسد. 

۳- بیان علت نهی؛ اینکه «گفتن "گر" دروازه‌ی وسوسه‌ی شیطان را باز 
می کند). ۱ 

۴- راهنمایی به گفتن سخنان نیک " 

۵- دستور به اینکه باید مشتاق چیزی بود که سودمند است و در عین 
حال» باید از الله کمک خواست. 

۶- نهی از تتبلی یا ناتوانی و سستی کردن.۲ 


اد د ا 
0 


(۱) صحیح مسلم. ش: 1۱4 ۲. 
(۲) اینکه انسان در چنین شرایطی بگوید: «الله» این را مقدّر کرده است و هرچه بخواهد به انجام 
می‌رساند». 


(۳) آنجا که فرمود: «عاحز و درمانده نشو). 


کتاب التوحید ۱۶۱ 
باب (۵۸): نهی از دشنام دادن به باد 


ابی بن کعب < می گوید: رسول‌الله بل فرمود: «لا تسبوا الریج . فلا 
یشم ما د مین . فقولوا: الم تسا من خير مه الزیح ویر ما 
فیها مخیر ما مرت به؛ ونعودٌ بلك من شر مه الزیح وشز ما فیها وشز ما 
اف ET‏ این حدیث را صحیح دانسته نی 9:۳ یعنی: «به باد دشنام ند هید 
و هرگاه بادی را دیدید که نمی‌پسندید» بگویید: ال لا تسا من خير 
مه الزیح وخیر ما فها مخیر ما مرت به؛ ونع بك من شر مه اليح 
وشر ما فا وشر ما مرت بي" ۱ 


خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 

ِ- نهی از دشنام دادن باد. 

سک روی آوردن به دعا و سخنان نیک هنگام مشاهده‌ی امری ناگوار. 
۳- باد مامورزیت دارد. 

۴- باد. گاهی مأموریت نیک و گاهی مأموریت بد دارد. 


باب :)۵٩(‏ درباره‌ی بدگمانی به الله 


.» 


(۱) صحیح الجامع» ش: ۷۳۱۵؛ صحیح الأدب المفرد از آلبانی جلة» ش: ۵۵۴. 
باد به آن مآمور شده است. از تو درخواست می‌کنم و از شر این باد و شر آنچه در آنست و نیز از شرّی که 


این باد به آن مأمور شده است» به تو پناه می‌برم). 


۱۶۲ کتاب التوحید 


اله معال می‌فرماید: يطو باه عبر الق طن ألْجَهِلِيَة یفولون هَل 
ی مر ۷ لهد بل [آلعمران: ۱۵۴]. «درباره‌ی الله 
گمان‌های نادرستی همچون گمان‌های دوران جاهلیت داشتند و می‌گفتند: آیا- 
پیروزی و- کاری به دست ماست؟ بگو: همه‌ی کارها به دست الله است». 

و می‌فرماید: لین باه طن لسَوْء عَلیَهمْ دار سوک [الفتح: ۶] 
«و نیز مردان و زنان منافق» و مردان و زنان مشرک را که به الله گمان بد دارند. 
عذاب نماید. پیشامدهای بد روزگار بر آنان باد!». 

ابن القیم لھ در تفسیر آبه‌ی نخست گفته است: گمان بدی که در اینجا 
بدان اشاره گردید» متعلق به منافقان است؛ آنها گمان می کردند که ال 
پیامبرش را یاری نمی‌رساند و به‌زودی دعوت رسولالله اه از ميان خواهد 
رفت. بدین‌سان هم حکمت الله را انکار می کردند و هم تقدیر را؛ و هم این را 
که الله» به پیامبرش یاری خواهد رساند و دینش را بر سایر ادیان پیروز خواهد 
کرد. این بدگمانی به الله متعال است؛ زیرا با حکمت و وعده‌های او 
سا زگاری ندارد. آری! گمان به اينکه خداوندطك باطل را آن‌چنان بر حق 
چیره می گرداند که حق از میان می‌رود؛ انکار آنچه که به قضا و قدر الهی به 
انجام می‌رسد نیز بد گمانی به الله متعال است. در مقدرات الهی حکمت‌هایی 
است که اللهك به‌خاطر آن» شایسته‌ی حمد و ستایش است؛ لذا انکار این 
حکمت‌ها یا تھی دانستن این مقدرات از حکمت‌های الهی» همان گمانی 
است که کافران نسبت به الله داشتند: ذلك طن ریم ڪرو وی نیم 


> و 


مرو من السار [ص: ۲۷].«این» پندار کافران است. پس وای به حال کافران 


از آتش (دوزخ)!». 


کتاب التوحید ۱۶۳ 


بسیاری از مردم؛ در مسایل و اتفاقاتی که برایشان روی می‌دهد. به الله 
گمان بد دارند! کسی» از این آفت درامان نمی‌ماند» مگر آن که لله را با نام‌ها 
و صفاتش بشناسد و لوازم حکمت و حمد و ستایش پروردگار را دریابد و 
بداند که همه‌ی کارهایش مبتنی بر حکمتی ستودنی است. 

هر خردمندی که خیرخواه خویش است. بايد بدین نکته توجه داشته 
باشد و به سوی الله باز گردد؛ و آن که به پرورد گارش گمان بد داشته است» 
باید از او آمرزش بخواهد. با نگاهی به روی کرد و وضعیت اعتقادی مردم؛ 
درخواهی یافت که از تقدیر» گلایه دارند و می‌گویند: باید چنین و چنان 
می‌شد! برخی از آنها چنین چیزهایی زیاد می گویند و برخی هم کمتر! در هر 
حال تو بنگر که آیا از این آفت» سالم مانده‌ای؟ 

ف تج منها نَج مرو عطظيمة وإلإ قَإِنْي لا ال تاجيا 

یعنی: «اگر از آفت بدگمانی به الله نجات یابی» از بلای بزرگی نجات یافته‌ای؛ و 


گرنه. تو را نجات‌یافته. نمی‌بینم). 


خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 

۱- تفسیر آیه‌ی [۱۵۴] سوره‌ی آل‌عمران. 

۲- تفسیر آیه‌ی [۶] سوره‌ی فتح. 

۳- خبر دادن به اینکه بد گمانی به الله انواع مختلفی دارد که قابل 
شمازبن تست 

۳ تنها کسی از آفت بد گمانی به الله نجات می‌یابد که الله را با نام‌ها و 
صفاتش بشناسد و به خودشناسی و بررسی خویشتن بپردازد. 


صی و 
YT‏ و 


۱۶۴ کتاب التوحید 


ابن عمر ها فرمود: «س وگند به ذاتی که جانم در دست اوست» اگر کسی به 
اندازه‌ی کوه احد طلا داشته باشد و همه را در راه الله انفاق کند. تا به تقدیر ایمان 
نداشته باشد از او پذیرفته نخواهد شد». سپس میسن یه این حدیث استدلال کرد که 
رسول‌اله پا فرموده است: «الايماي ن تین باه ء وه جته و کته ورسله 
والیهم الَخْر. ونومن بار خی وشوه؛ [روایت مسلم" یعنی: «ایمان» این 
است که به الله» و فرشتگانش؛ و کتاب‌هایش, و پیامبرانش و روز قیامت (آخرت) 
و نیز به خیر و شر تقدیر از سوی الله» ایمان و باور داشته باشی»." 

روایت است که عباده بن صامت 4# به فرزندش گفت: ای پسرم! طعم 
ایمان را نخواهی چشید مگر اينکه یقین داشته باشی که تقدیری که بر تو 
رفته است. امکان ندارد که به تو نرسد و آنچه برایت مقدر نشده. ممکن 
نیست که به تو برسد. من از رسول الله رل شنیدم که فرمود: 1 ول ما 
حلق الله ای فقال له: ١‏ كف فقال: وب وما أ طب قال: اک 
مقلطیر 113 شوء جم تقوم السا عة ۲ یعنی: «نخستین چیزی که الله متعال 
آفرید» قلم بود؛ آنگاه فرمود: تقدیر همه چیز را تا قیامت» بنویس؛. 

عباده بن صامت ده افزود: فرزندم! همچنین از رسول‌اله له شنیدم که 
فرمود: «من مات على غیر هذا فلیس منی,." یعنی: «ه رکه بر غیر این عقیده 


بمیرد از- پیروان دین -من تست ۹3 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۸. 

(۲) وجه استدلال ابن‌عمر هه به این حدیث» این بود که رسول‌الله ا در آن» ایمان به تقدیر خير و شر را 
حزو ارکان شش‌گانه‌ی ایمان برشمرد. 

(۳) مسند احمد (۳۱۷/۵)؛ سنن آبی داود ش:8۷۰۰؛ سنن الترمذي» ش:۳۳۱۹. 

(6) سنن الترمذي» ش:۲۱۵۵؛ سنن آبي داود. ش:8۷۰۰؛ مسند امام احمد (۳۱۷/۵)؛ آلبانی در ظلال 


الجنة فى تخریج کتاب "السنة" از ابن آبي عاصم» ش: ۱۰۳ این حدیث را صحیح دانسته است. 


کتاب التوحید ۱۶۵ 


ڪت 


و در روایت احمد آمده است که رسول الله بل فرمود: دإ آول خلقه 
الله القلم فقال له اجب فجرو في تلك الساعة بما هو این الى يوم 
القیا مق:۲ , : یعنی: «هنگامی که الله قلم را آفرید فرمود: : بلویس. و آن‌گاه هر 
آنچه باید تا قیامت انجام بگیرد» نوشته شد؛. 

در روایت این وهب آمده است که رسول‌اله ا فرمود: «قمن لر یوعن 
بالقر خیه وش آحرقه الله الا" یعنی: «هرکس به خیر و شر تقدیر 
ایمان نیاورد. الله او را در آتش دوزخ بسوزاند؛. 

و در مسند و سنن روایت است که ابن‌دیلمی گوید: نزد ابی بن کعب 4ه 
رفتم و گفتم: در دلم شبهه‌ای درباره‌ی تقدیر آمده است؛ در این‌باره چیزی بگو 
تا الله متعال این شبهه را از قبلم بردارد. ابی بن کعب 4 فرمود: «اگر به اندازه‌ی 
کوه احد طلا انفاق نمایی» الله از تو نمی‌پذیرد» مگر اینکه به تقدیر ایمان داشته 
باشی و بدانی و باور کنی که آنچه به تو می‌رسد» مقدر است و امکان ندارد که 
به تو نرسد؛ و آنچه به تو نمی‌رسد مقدر و ممکن نیست که به تو برسد. اگر بر 
عقیده‌ای غیر از این بمیری از دوزخیان خواهی بود». ابن دیلمی جه می گوید: 


سپس نزد عبد الله بن مسعود و حذیفه بن یمان و زید بن ثابت هد رفتم؛ آنها نیز 


(۱) یعنی مسلمان نیست. 
(۲) ر.ک: منابع پیشین. 
(۳) ر.ک: کتاب «القدر» از ابن وهب» حدیث شماره‌ی ۰۲۲ از طریق عمر بن محمد. از سلیمان بن 
مهران» از عباده بن الصامت؛ اسنادش بین سلیمان بن مهران- که همان اعمش- است و بين عباده بن 
صامت طف منقطع می‌باشد؛ زیرا اعمش در سال 1۱ ه زاده شد و عباده بن صامت نله در سال ۳6 ه 
درگذشت. شایان ذکر است که دکتر عبدالعزیز العثیم در تحقیق کتاب القدر» این حدیث را حسن لغیره 


دانسته است. 


۱۶۶ کتاب التوحید 


[حدیث صحیحی است که حاکم در صحیح خود آورده ای ۷ 


خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 

۱- فرض بودن ایمان به تقدیر الهی. 

۲- چگونگی ایمان به تقدیر"" 

۳- برباد رفتن اعمال. 

۴- کسی که به تقدیر ایمان ندارد. طعم ایمان را نمی‌چشد. 

۵- نخستین مخلوق الله" 

۶- هر آنچه که باید تا قيامت انجام بگیرد» [به فرمان الله» توسط قلم] 
نوشته شد. 

۷- اعلام بیزاری رسول الله و از کسی که به تقدیر ایمان ندارد. 

۸- و را 

4 علما نیز شبهات 7 را در پرتو رهنمودهای رسول‌الّه و به‌روشنی 
پاسخ می‌دادند. ٩(‏ 


(۱) مسند امام آحمد (۱۸۳-۱۸۲/۵)؛ سنن آبي داود» ش:1۹۹؛ سنن ابن ماجه ش:۷۷؛ آلبانی در ظلال 
الجنة فی تخریج کتاب "السنة" از ابن بي عاصم» ش: ۱۱۱ این حدیث را صحیح دانسته است؛ همچنین 
ر.ک: السلسلة الصحيحة. ش: ۴۳۹ ۲. 

(۲) این کیفیت» در حدیث بدین صورت بیان شد: «بدانی و باور داشته باشی که تقدیری که بر تو رفته 
است. امکان ندارد که به تو نرسد و آنچه برایت مقدر نشده ممکن نیست که به تو برسد». 

(۳) گویا اشاره‌ی مؤلف له به این است که قلم» نخستین آفریده‌ی الله می‌باشد؛ e‏ سن 
از عرش آفریده شد. در حدیث شماره‌ی ۳۱۹۱ صحیح بخاری آمده است که رسول‌الله پک فرمود: « کان 
لَه وم يڪن یه عبر وان عرشه عل المَاءِ وکتب في ادر کل شیء ول السَمَوَاتِ 
یعنی: «الله» وحود داشت و چيزي غير از اوه وحود نداشت و عرش الله بر روي آب بود؛ الله 
تقدیر همه‌ی کائنات را در لوح محفوظ نوشت. و آسمان‌ها و زمین را آفرید». 


کتاب التوحید ۱۶۷ 


ص ۳ 
و 


باب (۶۱): آنچه درباره‌ی مجسمه‌سازان و تصویرگران وارد 
شده است 

ابوهریره ظ4 می گوید: رسول‌اله و فرمود: 7 ومن للم 
ممن ھب يق حخلقو» فلیخلقوا دة ار لبخلقوا حبةء أو لیخلقوا 
شعیر؛ [متفق علیه]" «الله متعال می‌فرماید: Ea‏ 
که می‌رود تا چیزی همچون آفریده‌ی من بسازد؟ پس- اگر راست 
می گویند- یک مورچه یا یک دانه گندم یا جو بیافرینند». 

عایشه ا می گوید: رسول الله با فرمود: «أش الاس عاباً ع الله 
قباس NS E A‏ [مفق عل]" ED‏ 
سخت‌ترین عذاب را در نزد ا کسانی دارند که آفرینش را ر 
جانداران يا ساختن مجسمه‌ی آنان) شبیه‌سازی می کنند). 

تا بل" " از این‌عباس * روایت کرده‌اند که رسول‌اله پا 
فرمود: « ڪل مجورفي الا ر يل له بل صوق صورها تفس فیعیبه‌فو 
چهنم؛ یعنی: «هر و کر آتش است و در برابر هر جانداری که آن 


را به تصویر کشیده. موجودی در دوزخ است که او را عذاب می کند». 


(۱) اشاره‌ي مؤلف له به سخن ابن ديلمي له است که گوید: سپس نزد عبد الله بن مسعود و حذیفه بن 
یمان و زید بن ثابت اد رفتم؛ آنها نیز برایم از رسول‌الله بء همان حدیثی را گفتند که ابي بن کعب ظا 
گفته بود. 

(۲) صحیح بخاری ش: (۰۵۹۵۳ 9۵۹ ۷)؛ و صحیح مسلم» ش: ۲۱۱۱. 

(۳) صحیح بخاری» ش: ٤‏ ۵۹۵؛ و صحیح مسلم. ش: ۲۱۰۷. 

(6) صحیح بخاری» ش: ۲۲۲۵؛ و صحیح مسلم» ش: ۱۱۰ 


۱۶۸ کتاب التوحید 


همچنین در صحیح بخاری و مسلم "" آمده است که ابن‌عباس م 
می گوید: رسول‌اله 2 فرمود: «من جوّر صو في اليا . كله أن نفخ 
اد یر اشامت ولتش باه تس بو دنر دای 
را در قالب نقاشی یا مجسمه- 8 بکشد. روز قیامت مكلف می‌شود که 
در آن روح بدمد؛ اما هر گز دمیدن روح» از او ساخته نیست». 

در صحیح مسلم"" روایتی بدین مضمون آمده است که على به 
ابوالهیاج اسدی فرمود: «آیا تو را به مأموریتی بفرستم که رسول‌الّه وه مرا به 
انجام آن دستور داد؟ هر تصویری که دیدی, از میان ببر و هر قبر مرتفع و 
۳ را با خاک یکسان کن». 


خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 

۱- وعید شدید درباره‌ی مجازات سنگین تصویر گران و مجسمه سازان !8 

۲- بیان علت آن؛ که عبارت است از جسارت و بی‌ادبی نسبت به 
اللهك چنانکه فرمود: «چه کسی ستمکارتر از کسی است که 
می‌رود تا چیزی همچون آفریده‌ی من بسازد؟؛ 

۳- یادآوری قدرت ال و ناتوانی بندگان؛ چنانکه فرمود: پس- اگر 
راست می گویند- یک مورچه یا یک دانه گندم یا جو بیافرینند». 

۴- تصریح به اینکه سخت‌ترین عذاب روز قیامت» از آن تصویرگران 


است. 


(۱) صحیح بخاری» در چندین مورد» از حمله: (04۳. (V€‏ و صحیح مسلم» ش: ۳۳-۰ 


(۳) یعنی آنان که در قالب نقاشی و مجسمه‌سازی» جانداران را به‌تصویر می‌کشند. 


کتاب التو حيد ۱۶۹ 


۵- الله متعال در برابر هر جانداری که تصویرگر به‌تصویر می کشد» 
۶- تصویرگر در روز قيامت مكلف می‌شود که در آنچه به تصویر 
کشیده است» روح بدمد. 


۷- امر به نابود کردن هر تصویری در هر جا که دیده شود. 


اد د ا 


باب (۶۲): درباره‌ی زیاد سوگند خوردن 


وم و و 


کم [الماندة: .]۸٩‏ «سوگندهایتان 


و ۶ 


لله متعال می‌فرماید: َاحْضوا 
را پاس بدارید». 

ابوهریرە 4 می گوید: از رسولالله 2 شنیدم که می‌فرمود: «الحلِف 
صفق للسلعة . مَمْحقة لا کسب» [متفنٌ عله]۱ یعنی: ‏ «سو گند. وسیله‌ای 
برای بازا رگرمی و فروش کالاست؛ اما بر کتش را از میان می‌برد». 

از سلمان که روایت است که رسول الله پا فرمود: «ْلانةّ لا د كلهم 
الله . ولا یز يهم و هم عذاب آلیم: أشيوط زاغ وعائل مسة بر ورجل 
حل الله بجناعَهٌ لا پشتري لا بیمینه ولا بيع ال بیمینه+ [روایت طبرانى با 
یح]" یعنی: «سه گروه هستند که الم روز قیامت با آنها سخن 
نمی‌گوید. آنها را پاکیزه نمی گرداند و عذاب دردناکی خواهند داشت: 
پیرمرد زنا کار فقیر متکبر و کسی که نام الله را وسیله‌ای برای داد و ستد قرار 


سند 


(۱) صحیح بخاری» ش: ۷ و صحیح مسلم» ش: ۰۱۱۰۲ 
(۲) ر.ک: صحیح الترغیب والترهیب» ش: ۸ و صحیح الجامع» ش: VY‏ 


۱۷۰ کتاب التوحید 


می‌دهد؛ بدین‌سان که برای فروش هر چیزی سوگند یاد می‌کند و برای 
خریداری هر چیزی نیز سو گند می‌خورد!» 

در صحیح [بخاری و مسلم]" از عمران بن حصین 4ه روایت است که 
رسول‌اله بل فرمود: «یرصم ری . ثم اين بلمتهم . ثم الیو بلمهم؛ 
یعنی: «بهترین مردم» کسانی هستند که در دوران من به‌سر می‌برند (صحابه)؛ 
سپس نسلی که پس از ایشان می آیند (تابعین» و سپس نسل بعدی؛ ِ 
تابعین)». عمران 5ه می گوید: نمی‌دانم دو بار جمله‌ی ۱ سپس نسلی که پس 
ایشان می‌آیند» را تکرار نمود یا سه بار؛ سپس پیامبر اة افزود: یی 
مهم َو يشهدون ولا بستنهجون › ویخونْون ولا يوتمنون › ويرو ولا 

۰ فون › ويهر فهه السمن)؛ یعنی: «پس از آنهاء کسانی می‌آیند که در 

حالی شهادت می‌دهند که از آنها درخواست شهادت (گواهی) نمی‌شود؛ 
خیانت می‌ورزند و امانت‌دار و قابل اعتماد نیستند؛ نذر می کنند و به نذر خود 
وفا نمی کنند و چاقی» در میانشان نمایان می‌شود». 

همچنین در مجح [بخاری و مسلم]" روایت است که ابن مسعو د ظاه 
می گوید: رسول الله و فرمود: «خْيّر الاس E‏ شم اين پلوتهم شر این 
یله ثر يجوء قوم تسبق شهاة أحيهم یوینه و یوینه شهلسته؛ یی 
(بهترین مردم» کسانی هستند که در دوران من به‌سر می‌برند (صحابه)» سپس 


نسلی که ب پس از ایشان می آیند (تابعین)» و سپس نسل بعدی» (تبع تابعین)؛ و بعد 


(۱) صحیح بخاری» ش: ۱ ۶۲ و صحیح مسلم» ش: „Yoo‏ 
(۲) صحیح بخاری» ش: (۲ ۰۲۵ ۰۳۵۱ 1۲۹)؛ و م حیح مسلم» ش: ۵۳۳ ۲. 


کتاب التوحید ۱۳ 


از آنهاء کسانی می‌آیند که گاهی قبل از سوگند خوردن» گواهی می‌دهند و 
گاهی قبل از گواهی دادن» سو گند می‌خورند».(٩‏ 

ابراهيم [نخعی <*] گوید: پدرانمان ما را در زمانی که خردسال- یعنی 
نابالغ- بودیم» به خاطر گواهی دادن کتک می‌زدند(۲ 


خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 

۱- سفارش به حفاظت از سو گندها. 

۲- خبر دادن از اینکه «سوگند. وسیله‌ای برای بازارگرمی و فروش 
کالاست؛ اما بر کتش را از میان می‌برد. 

۳- وعید شدید درباره‌ی کسی که در داد و ستد. یا خرید و فروش 
همواره س وگند می‌خورد. 

۴- تذکر این مطلب که جرم گنهکارانی که انگیزه‌ی گناہ در آنها 
ضعیف تر است» از جرم دیگران بیشتر می‌باشد."۲ 

۵- نکوهش کسانی که- بدون دلیل- سو گند می‌خورند» در حالی که 
از آنها خواسته نشده که سو گند بخورند. 


(۱) یعنی مردمان بی‌تقوایی هستند که به‌راحتی سوگند می‌خورند و شهادت می‌دهند! 

(۲) منظور از کتک زدن» تنبیه کردن است؛ نه زدنی که به کودک آسیب برساند. 

(۳) چنانکه رسول‌الله و پیرمرد زناکار» و فقیر متکبر را حزو سه گروهی پرشمرد که اللهك در روز 
قیامت با آنان سخن نمی‌گوید آنها را پاکیزه نمی‌گرداند و عذاب دردناکی در پیش دارند. زیرا کسی که پا به 
سن می‌گذارد. شهوتش فروکش می‌کند؛ بر خلاف جوان که شهوتش قوی است و خویشتن‌داری در دوران 
حوانی» دشوارتر می‌باشد؛ لذا خیلی زشت‌تر است که یک پیرمرد زنا کند؛ چون انگیزه‌ی چنین گناهی در او 
کم‌تر و ضعیف‌تر شده است. آگرچه زنا هم برای جوان» بد است و هم برای پیرمرد؛ البته برای پیرمرد خیلی 
زشت‌تر می‌باشد. ثروت. انگیزه‌ای برای تکبر در آدم ثروتمند است؛ اما این انگیزه در فقیر وجود ندارد. لذا 


ب‌رغم بد بودن تکبر برای هر انسانی. زشتی‌اش برای آدم فقیر؛ بیشتر است. 


۱۷۲ کتاب التوحید 


۶- تعریف رسول الله و از سه طبقه‌ی نخست این امت؛ [یعنی 
صحابه» تابعین» و اتباع تابعین ] و بیان حوادث پس از آنها. 

۷- نکوهش کسانی که خودسرانه و بی‌آنکه از آنها خواسته شود 
گواهی می‌دهند. 

۸- گذشتگان نیک» فرزندانشان را به خاطر گواهی و وفای به عهد تنبیه 
می کردند. 


اد د 2 
و 


باب (۶۳): درباره‌ی عهد و پیمان الله و پیغمبرش 

الل متعال می‌فرماید: رووا بعَهَدِ لته لد عدت و ا ا 
ی کییها وقَذ جََلم له علَیُْم کفیلا إن له یلم ما عون 4 
اا ۱ «و چون با الله پیمان بستید. به پیمان الهی وفا کنید و سوگندهای 
استواری را که یاد می کنید» نشکنید؛ در حالی که شما الله را شاهد و نگهبانتان 
قرار داده‌اید. بی گمان الله از کردارتان آگاه است». 

برید هه می گوید: ه رگاه رسول الله ا کسی را به فرماندهی لشکر 
منصوب می کرد او را به رعایت تقوای الهی در مورد خود و مسلمانانی که با 
او بودند» توصیه می‌نمود و می‌فرمود: «اغژوا پاسم الله فوٍ سبيل الله 
قاتلوا من صقر باه اعرا ولا لا .ولا یروا ولا موا » وتا تقو 
ولا › وا لا ق آقیت. جك من المشر كين > فلت کهم إلى لا ءِ خصال- 1 
خلال- اد ما جاب فاقبل مهم و ك عه نم هم الو 
الإستام ‏ فإف آجابک فاقبل مهم › و کف عه تم إعهم ال الحول 
من دارهم إل دار الهاجرين › وآخیرهم لهم إن لوا لك فاهم ما 


هو 


للهاجرين » وعلهم ما على الهاچرین . قلف انوا آھ یتحولوا مها 


کتاب التوحید ۱۷۳۳ 


o2 و‎ 


فاخبرهم هم ي كونون كاعراب المسلين› > يجري علهم حور الله 
او يجري على الوم ولا وق آهم فو الفنيمة والقوء شوء 1 1 
یجامیوا ع المسلمين ۰ قلف هم آبوا فسلهم الجريةء قلف هم آجابچه 
فاقبل مه و که عه > قلف هم آیوّا فاستین بالله وقاتلهٌ ۰ ولذا 
حا صرت آهل حجن فا روڪ ی تصل آهم وة الله » وة نبیّه. فلا 
eee o oer‏ 

کم اھ تخفروا دی کم وذمم آصحاب کم همم من أن تخضروا دة 
الله وة رسوللی ۰ 14 حا صرت آھل حصن فارکھ ای هم علو حکم 
الله فلا نيهم علو هم الله وآصن نهم علو كو فإ ت 
تدرو آتصیب + کم الله و فم آم ل؛ [روایت مسلم]" یعنی: «به نام اش در 
راه الله جهاد کنید و با کسانی که کفر ورزیده‌اند» بجنگید. پیکار کنید و 
خیانت نکنید و از عهدشکنی و مثله کردن [یا بریدن اعضای کشته‌شد گان] 
بپرهیزید؛ هیچ کود کیا هنگام رویارویی با مشرکان» آنان را به 
پذیرش یکی از این سه مورد فرا ا ر هر گام را قبول کردند. از آنان 
بپذیر: نخست آنها را به اسلام دعوت بده؛ اگر پذیرفتند» از آنان قبول کن؛ 
آن‌گاه از آنها بخواه که به سرزمین مهاجران» همجرت کنند؛ و بگو: اگر چنین 
کردید. همان حقوق و وظایفی را خواهید داشت که همه‌ی مهاجران دارند. و 
اگر حاضر به هجرت نشدند به آنان خبر بده که با آنها همانند مسلمانان 
بدوی و صحرانشین برخورد می‌شود؛ یعنی احکام الله متعال بر آنان اجرا 
می گردد» اما از غنایم سهمی نخواهند داشت. مگر اینکه در جهاد شرکت 
کنند. اگر اسلام را نپذیرفتند» از آنان جزیه بخواه. اگر قبول کردند از آنان 
بپذیر و دست از جنگ بدار. اما اگر قبول نکردند» پس به کمک ال با آنان 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۱۷۳۱؛ سنن آبي داوده ش: (۲۱۳۰۲۲۱۲)؛ سنن الترمذي» ش: (۱0۱۷). 


۱۷۴ کتاب التوحید 


پیکار کن. و اگر قلعه‌ای را محاصره کردی؛ سپس آنان خواستند که به عهد و 
پیمان الله و پیامبرش با تو صلح کنند» چنین مکن؛ بلکه بر اساس عهد و پیمان 
خودت با آنان مذاکره و گفتگو کن؛ زیرا اگر شما عهد و پیمان خود را 
بشکنید» مجازاتش کمتر است از اینکه عهد و پیمان الله و رسولش را بشکنید. 
همچنین اگر ساکنان قلعه‌ای را به محاصره در آوردی» آن گاه از تو خواستند 
که حکم الله را درباره‌ی آنان اجرا کنی» نپذیر؛ بلکه حکم خودت را پيشنهاد 
کن» زیرا از کجا معلوم که به‌راستی مطابق دستور الله با آنان رفتار کنی». 


خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 

۱- تفاوت عهد و پیمان الله و پیامبرش با عهد و پیمان مسلمانان ٩‏ 

۲- راهنمایی به انتخاب گزینه‌ی کم‌زیان‌تر از ميان دو گزینه‌ای که یکی 
از آنهاء زیان‌بار است و دیگری زیان‌بارتر. 

۳- دستور رسول‌اله وو که فرمود: «به نام ال در راه الله جهاد کنید». ۳ 

۴- |توجه به| این دستور رسول‌الّه مه که فرمود: «با کسانی که به الله 
کفر ورزیده‌اند بجنگید» ۱" 

۵- این رهنمود رسولالله ا که فرمود: «به کمک الله با آنان پیکار کن“ 


() یعنی پیمان بستن با دشمنان به نام الله و رسولش, ناروا؛ و با عهد و پیمان خود مسلمانان رواست. 
علتش» در خود حدیث بیان شده است. 

(۲) اين» بیانگر واجب بودن جهاد و نیز کمک خواستن از اللهك و اخلاص و هم‌سویی با رهنمودهای 
دینی در مسیر حهاد است. 

(۳) از این فرموده. وجوب پیکار با کافران. برداشت می‌شود؛ نه اینکه فقط با کافران پیکار می‌گردد. بلکه 
مسلمانی که از دادن زکاتش امتناع ورزد» پا حتی مسلمانانی که اذان و اقامه‌ی نماز حماعت را در منطقه‌ی خود 
کک آبنکه مسلمان هببحدد او هم پایل بان پیکار تمود تا به حکم الله و رنترلشن تن دهتد. 


کتاب التوحید ۱۷۵ 
۶- تفاوت حکم الله با حکم علما."" 
۷- درک این نکته که امکان داشت یک صحابی در هنگام ضرورت 


حکمی صادر می کرد که نمی‌دانست آیا مطابق حکم الله متعال است 
ا e‏ 
ير 


جندب بن عبدالله 4 می گوید: رسول الله با فرمود: «قال رجلْ: والله 
پا یغفر الله لضلان. فقال اللهك : مرجا ال ي یتالو على أن لا آغفر لفلا6؟ 


(۱) این رهنمود» بیانگر وحوب کمک خواستن از الله متعال است؛ نه اینکه انسان به تدبیر و توان خود 
اعتماد کند. 

)۲( حکم الهی همواره» درست و به‌حاست. اما حکم علما ممکن است درست یا نادرست باشد. از این‌رو 
در استفتا از علما نباید گفت: حکم یا دیدگاه اسلام درباره‌ی فلان موضوع چیست؟ زیرا چه‌بسا مفتی در 
فتوایش اشتباه کند» در حالی که هیچ اشتباهی در احکام شرعی وجود ندارد؛ مفتی نیز نباید فتوایش را 
به‌طور مطلق» حکم اسلام بداند؛ یعنی نباید بگوید: حکم اسلام» این است که.... بلکه بگوید: حکم 
اسلام به رای من» چنین و چنان است. البته این» در صورتی است که در رابطه با موضوع مطرح‌شده. نص 
واضح و صریحی وجود نداشته باشد. اینجاست که بايد توحه داشته باشیم: تفاوت فراوانی در بین نصوص 
دینی و برداشت‌هایی که از نصوص دینی صورت می‌گیرد. وحود دارد و نباید برداشت‌ها و استنباط‌ها را 
به‌طور مطلق. حکم اسلام دانست. 

(۳) یعنی در وقت ضرورت» صدور حکم به‌شرط اجتهاد و به‌کارگیری تمام تلاش برای استنباطی دقیق روا و 
بلکه در شرایطی نیز واحب است؛ اگرچه ممکن است که انسان در استنباط مبتنی بر احتهاد به حطا نیز برود. 


۱۷۶ کتاب التوحید 


إو تی فرت لے و حبطت عمللت»؛ [روایت ا یعنی: «شخصی درباره‌ی 
انسان گنهکاری گفت: قسم به الله که اوه فلانی را نمی آمرزد. و اللهك فرمود: 
چه کسی یه نام من سوگند یاد کرد که من فلانی را نمی‌بخشم؟ حال آنکه من 
او را بخشیدم و عمل تو را باطل و تباه گردانیدم». 

در حدیث ابوهریره‌ت» آمده است که گوینده‌ی این سخن» شخصی 
عابد بود. ابوهریرهه می‌گوید: آن شخص با گفتن یک سخن, دنیا و 


آخرتش را تباه کرد. 


خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 
اک زنهار دادن و برحذر داشتن از س و گند خوردن به جای الا 
۲- عذاب الهی به هر یک از ماء از بند کفش نیز نزدیک‌تر است. 


(۲) 


۳ ... و همین طور بهشت 
الع ل كلم با كلمة .۰ 


(۱) صحيح مسلم. ش: ۲۲۱؛ السلسلة الصحيحة. ش: ۱۶۸۵ 

(۲) یعنی میان انسان و بهشت يا دوزخ» فاصله‌ای جز مرگ وجود ندارد. رسول‌الله ا فرموده است: 
«ات قرب إلى أحدکم من شراب تغل ولاز مثل ذلك»؛ یمنی: «بهشت ودوزخ, به هر یک از 
شما از بند کفش او نزدیک‌ترند». [روایت بخاری. ت ۸ به‌نقل از ابن مسعودنیّه] 

(۳) اشاره‌ی مؤلف نه به حدیثی است که رسول‌الله 4 فرمود: «ِن العبدَ تک بالکمَة ما یبن فیها 
۳ بها إلى الا أبُعَد ما بَْنَ امسر والمَعرب»؛ یعنی: « بنده با بی‌فکری- و بی‌توجه به این‌که سخنش 
درست است یا خیر- سخنی بر زبان می‌آورد که به موجب آن از فاصله‌ای بیش از فاصله‌ی ميان مشرق و 


مغرب در آتش دوزخ می‌افتد». ر.دک: صحیح بخاری» ش: (۶۳۴۱۷۷ ۷۸« و صحیح مسلم ش:۹۸۸٩‏ 5 


کتاب التوحید ۱۳۷ 


۵- گاهی انسان به خاطر چیزی که برایش بسیار ناگوار بوده است» 
)۱ 


۳ 
و 


باب (۶۵): نهی شدید از شفیع قرار دادن الله در نزد مخلوق! 

جبیر بن مطعم 4 می گوید: صحرانشینی نزد رسول الله مک آمد و 
گفت: ای رسول خدا! جسمها ضعیف و لاغر شده» و بچه‌ها گرسنه» و 
چارپایان هلاک گشته‌اند. از پرورد گارت برای ما طلب باران کن؛ ما خدا را 
شفیع تو و تو را شفیع خدا قرار می‌دهیم. پیامبر وة فرمود: «سبحاق الله 
سبحایٌ الله»؛ و آن‌قدر تسبیح گفت که رنگ اصحابش نیز پرید. آن‌گاه 
e‏ مگ 9 «ویط! آدري ما الله؟ 1 شاخ 1 آعظم من ذلك 
له لا ب بستَشَخع بالّه علو اح من حلَْه»؛ [روایت ابوداود]" یعنی: «وای بر تو! 
آیا می‌دانی الله کسیت؟! شأن و مرتبت الم فراتر از این است؛ الله را شفیع 


هیچ یکك از آفریده‌هایش قرار نمی‌دهند». 


خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 
۱- رد کردن سخن کسی که گفت: «ما خدا را نزد تو شفیع قرار 
می سیم 
۲- تغییر سیمای رسول الله اه از این سخن, به گونه‌ای که در چهره‌ی 
اصحاب 4 نیز اثر گذاشت و رنگشان پرید. 


(۱) همان‌طور که آن شخص گنهکار اصلاً دوست نداشت که کسی درباره‌اش بگوید: به‌خدا سوگند که 


(۲) ضعیف است؛ ر.ک: ضعیف سنن أبي داود. ش: ۱۰۱۷؛ و ظلال الجنة في تخریج السنة ش: ۵۷۵ 


۱۷۸ کتاب التوحید 


۳- رسول الله بل این سخن صحرانشین را که گفت: «تو را شفیع خدا 
قرار می‌دهیم»» رد و 

۴ شرح و توضیح «سبحان الله/.(٩‏ 

۵- مسلمانان از رسول الله با می‌خواستند که برایشان طلب باران 
کل 


باب (۶۶): پاسداری رسول اله 7 از مرزهای توحید و 
بستن راه‌های شک و تردید 


عبد الله بن شخیر تاه می گوید: من با هیأت بنی عامر نزد رسول الله بل 
رفتم؛ به ایشان گفتیم: شما سید ما هستید. رسول الله ول فرمود: «السیچ الله 
تباوگ وتعالو؛ یعنی: «سید. الله تبارک و تعالی است»." گفتیم: شما از ما 
برتر و بزرگوارترید. فرمود: «قولوا فوا کم ولا يتجرد کم السیان»؛ 
[روایت ابوداود با سند جید]"" یعنی: «همین سخن يا بخشی از آن را بگویید و 
مواظب باشید که شیطان بر شما غلبه نکند [و غلو نکنید]». 


(۱) اینکه رسول‌الله پا فرمود: «شأن و مرتبت الله» فراتر از این است»» بدین معناست که سبحان‌الله» 
بیانگر منزه بودن الله» از هر چیزی است که با عظمت و بزرگیاش منافات دارد. 

(۲) به عبارت دیگر: سیادت و بزرگي مطلق» از آن الله می‌باشد؛ لذا این حدیث با حديثي که رسول‌الله و 
فرمود: «من» سید و بزرگ فرزندان آدم هستم»» تعارضی ندارد؛ زیرا در حدیث نخست» رسول‌الله ا واژهی 
سید را به‌طور مطلق» با "الف و لام" و بدون مضاف الیه آورد؛ مثلاً نفرمود که سید و بزرگ شماء الله است؛ 
پس معنایش این می‌شود که سیادت مطلق. از آن الله می‌باشد. و حدیث «من, سید و بزرگ فرزندان آدم 
هستم ا؛ بر شرافت آن بزرگوار در میان آدمیان دلالت می‌کند. نه بر سیادت مطلق که خاص الله متعال است. 
(۳) سنن آبی داوده ش: 4۸۰؛ آلباني له این حدیث را صحیح دانسته است؛ ر.ك: المشکاة ش:۴۹۰۱؛ 


و صحیح الجامع. ش:۰ PV‏ 


کتاب التو حيد ۱۷۹ 


انس 4ه می گوید: گروهی از مردم؛ به رسول الله پا گفتند: ای 
رسول‌خدا! ای بهترین ما و ای 9 بهترین ما! ای سید و سرورمان و ای 
فرزند سید و سرورمان! رسول الله بل فرمود: «ای مردم! سخنتان را بگویید و 
مواظب باشید که شیطان شما را فریب ندهد. من محمد. بنده و فرستاده‌ی الله 
هستم. دوست ندارم که مرا فراتر از مقام و منزلتی قرار دهید که الط به من 


داده است) , [روایت نسائی ۳ سند ی 


خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 

۱- برحذر داشتن مردم از غلو و زیاده‌روی. 

۲- اگر کسی را با عنوان سید و بز رگ مخاطب قرار دادند» شایسته 
است که چه بگو نز۲۳۴ 

۳ با اینکه صحابه د سخن درستی گفتنده اما رسول الله و فرمود: 
«مواظب باشید که شیطان شما را فریب ندهد [و شما را به غلو و 
زیاده‌روی نکشاند]». 

۴- سخن رسول الله بل که فرمود: « دوست ندارم که مرا فراتر از مقام 
EE es‏ 


(۱) صحيح است؛ ر.ك: السلسلة الصحيحة ش:۹۷٠٠.‏ 
۹ است که بگوید: کک مطلق» از آن الله می‌باشد.؛ مثلاً بگوید: ۳0 خداست. 


است که آن بزرگوار را بنده و فرستاده‌ی SS‏ ۱[ نبوی» es‏ 


۱۸۰ کتاب التوحید 


باب (۶۷): درباره‌ی این سخن الله رو ماید: لوا 
تال حَقّ قذرد. لأر خبیقا قبضثه, يوم هة قِيلمَة والسَمَوّ مَطویت 
پییینه. سُبْحَلَه وتعق عًَا ِرون 16 7 ۶۷ 

ترجمه: «و الله را آن‌گونه که حق شناخت اوست» نشناختند؛ و روز 
رستاخیز همه‌ی زمین در مشت او قرار دارد و آسمان‌ها با دست راستش در هم 
پیچیده می‌شود. او از آنچه شریکش می‌سازند» پاک و منزه است». 

ابن مسعود اه می گوید: یکی از علمای یهود» نزد رسول الله وا آمد 
گفت: ما در تورات این مطلب را می‌بينيم که الله» آسمان‌ها را بر روی یک 
انگشت و زمین‌ها را بر روی یک انگشت» درختان را روی یک انگشت و 
آب را وی یساکع وا کر ارزی کته E‏ روی 
یک انگشت خود قرار می‌دهد. آنگاه می‌فرماید: منم فرمانروا. رسول الله سل 
در حالی که سخنان آن بهودی را تأید می کرد طوری تبسم نمود که 
دندان‌های پیشینش آشکار گردید و این آیه را خواند: وما قَدزوا آله کی 
درو لاش جمیقا فص یوم ید4 (بخاري ومسلی٩‏ 

در روایت مسلم آمده است: «کوه‌ها و درختان را روی یک انگشت 
قرار می‌دهد و آنها را می جنباند و می گوید: منم پادشاه» منم له 

و در روایت دیگری آمده است: «آسمان‌ها را روی یک انگشت و آب و 
خاک را روی یک انگشت و سایر آفریده‌ها را روی انگشت دیگر قرار 


می‌د هد). 


(۱) صحیح بخاری» ش: 4۸۱۱؛ و مسلم» ش: ۲۷۸۲. 


کتاب التوحید ۱۸۱ 


در صحیح مسلم"" از ابن‌عمر هه روایت است که رسول الله ا فرمود: 
دیلو و لك السماوات وم القیامة ثم ین بلتم ول أ 
لت ین الجباریخ؛ آيْن الَصَبو؛ نر بو ي الٌرجن السیم. ثم 
يهنن بشماله ثم قول آنا المك ٠‏ آین الجباون؛ آين الم بر ؛ 
یعنی: «الله کک در روز قیامت» آسمان‌ها را در هم می‌پیچد و آنها را در دست 
راست خود می گیرد. و می‌گوید: منم پادشاه. پادشاهان ستمگر کجایند؟ 
فرمانروایان سلطه‌جو و گردنکش کجایند؟ سپس زمین‌های هفت گانه را در 
دست دیگرش می گیرد و می گوید: منم پادشاه. پادشاهان ستمگر کجایند؟ 
فرمانروایان سلطه‌جو و گردنکش کجایند؟» 

روایت شده که این عباس ت فرموده است: «آسمان‌ها و زمین‌های 
هفت گانه.ذر دست پروردگار رحمان و گسترده‌مهن به‌سان دانه‌ای خردل در 
دست یکی از شماست». [روایت ابن کردا ۱ 

ابن جریر [طبری #] با سند خود" آورده است که رسول الله و 
فرمود: «ما السماوات السبع في اکرسم الا كدراهم سبعة ألقيت فو 
ترس یعنی: «آسمان‌های هفت گانه در برابر کرسی خداوند ك مانند چند 


درهم است که درون سپری افتاده باشند». 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۲۷۸۸. 

(۲) جامع البیان فی تأویل القرآن معروف به تفسیر طبري» ذیل آیه‌ی ۶۷ سوره‌ی زمر. گفتتی است: این 
e SED‏ عبارتست از: يونس نس از ابن وهب» از ابن‌زید. از پدرش زید. از رسول‌الله مه لو 
2 زک تفسیر طبري» ذیل آیه‌ی مذکور؛ البته این روایت» صعیف است؛ ر.دک: سلسلة الأحاديث 


الضعيفة از آلبانی 2 ش: ۶۱۱۸. 


۱۸۲ کتاب التوحید 


ابن جریر می‌افزاید: از ابوذره روایت است که رسول ال فرمود: 
«ما ال کرسوفي الهش الا ححلقة من حي ألقيت بين هري ذل مر 
الأْرض:" یعنی: «+کرسی در برابر عرش همانند حلقه‌ی آهنینی است که در 
زمینی پهناور افتاده باشد». 

از ابن مسعو د طا نقل شده است: «فاصله‌ی آسمان اول تا آسمان دوم به 
اندازه‌ی مسافت پانصد سال می‌باشد. و فاصله‌ی هر آسمان تا آسمان بعدی» 
همین مقدار است. آسمان هفتم تا کرسی نیز پانصد سال فاصله دارد؛ و از 
کرسی تا آب نیز پانصد سال فاصله است و عرش الله بر روی آب است و الله 
بر فراز عرش قرار دارد و هیچیک از اعمالتان بر او پوشیده نیست». [روایت ابن 
مهدی» از حماد بن سلمه از عاصم» از زر از عبدالله؛ مسعودی نیز همین روایت را از 
عاصم» از ابووائل» از عبدالله 4 نقل کرده است؛ حافظ ذهبی 2 گوید: این روایت» از 
چند طریق روایت شده است.] 

عباس بن عبدالمطلب 4ه می‌گوید: رسول الله با فرمود: هل روق 
کم بین السماء والإزض؛ فنا الله ورسوله أعلم قال:بيهما مسي حمس 
مان سنة ومن کل سماءٍ لو سماء مسي خمس مان سنَوٍ و صن کل 
سماء مسيرة حمس مان سنةٍ وبين السّماء السابعةٍ والعرش بحر بين آسقله 
وال كما بین السماء والاْرض . والله تباك متعالو فوق ذلك ويس 
یخفو عليه من آعمال بني وع؛ [روایت ابوداود و دیگران] " یعنی: «آیا می‌دانید 
فاصله‌ی زمین و آسمان چه‌قدر است؟» گفتیم: الله و رسولش بهتر می‌دانند. 


فرمود: «بین زمین و آسمان مسافتی به اندازه‌ی پانصد سال می‌باشد و هر 


(۱) سلسلة الأحاديث الضعيفة از آلبانی 2 ش: ۱۰۹ 
(۲) سنن آبی داود» ش: 4۷۲۳؛ سنن الترمذي» ش: ۳۳۲۰؛ آلبانی له این حدیث را ضعیف دناسته 


است؛ ر.ک: ضعیف سنن آبي داوده ش: ۱۰۱۴ و ضعیف سنن الترمذي ش: ۳۵۵۴. 


کتاب التو حيد ۱۸۳۳ 


آسمان تا آسمان بعدی» همین اندازه فاصله دارد. و ضخامت هر آسمانی نیز 


به‌اندازه‌ی مسافت پانصد سال است. در حد فاصل آسمان هفتم و عرش الهی؛ 


دریایی وجود دارد که عمق آن به اندازه‌ی فاصله‌ی آسمان و زمین می‌باشد. و 


الله متعال فوق آن است و هیچ‌یک از اعمال بن ی آدم بر او پوشیده نیست». 


خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد: 


-ِ 


تفسیر این سخن پرورد گار که می‌فرماید: طرآلارش یع قَبَْت 
یم یمه [الزمر: ۶۷ 

این مسایل نزد بهود زمان پیامبر و باقی مانده بودند و آنان» این 
مسایل را نه انکار می کردند و نه تأویل. 

رسول الله و سخن آن عالم یهودی را تأیید کرد و آیه‌ای نیز در 
این‌باره نازل گردید. 

خندیدن رسول الله رل به خاطر آشکار ساختن این علم» توسط آن 
خی دی بو ده 

تصریح به اينکه الله» دو دست دارد؛ و اينکه آسمان‌ها روی یک 
دست و زمین‌ها روی دست دیگرش قرار می گیرند. 

آشکارا یکی از دستانش» دست چپ نامیده شد 

آنجا فرمانروایان ستمگر و سلطه‌جوء مورد خطاب قرار می گیرند. 


(۱) بنا بر قول راحح» این روایت» شاذ می‌باشد؛ زیرا در حدیث از هر دو دست الله به دست راست» تعبیر 


شده است؛ ضمن اينکه ذکر دست چپ در این روایت» می‌تواند بنا بر عرف و عادتی باشد که از دو دست به 


دست راست و چپ تعبیر می‌شود. اثبات چنین صفاتی برای الله» به معنای تحسیم یا قایل شدن جسم برای 


آیا این اشتراک لفظی به معنای تشابه می‌باشد؟ قطعا خیر. 


۱۸۴ کتاب التوحید 


۸- ذکر این مطلب که: «آسمان‌ها و زمین‌های هفت گانه در دست 
پرورد گار رحمان و گسترده‌مهر به‌سان دانه‌ای خردل در دست یکی 
از شماست). 

۰- عظمت عرش در برابر کرسی! 

٩( عرش و کرسی و آب» چیزهای جدا گانه‌ای هستند‎ -۱١ 

۲- فاصله‌ی بین آسمان‌ها! 

۳- حد فاصل آسمان هفتم و کرسی. 

۵- عرش بر روی آب قرار دارد. 

۷- حد فاصل زمین و آسمان. 

۸- ضخامت هر آسمان به اندازه‌ی مسافت پانصد سال می‌باشد. 

۹- عمق دریایی که برفراز آسمان‌هاست» به اندازه‌ی مسافت پانصد 


سال است. والله تعالی بهتر می‌داند. 


همه‌ی حمد و ستایش» ویژه‌ی الله» پرورد گار جهانیان است؛ و درود و 


(۱) عرش الله بر آب قرار دارد؛ و الله» فوق عرش است؛ و کرسی» موضع قدمین می‌باشد. 


